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١ 
 

  سؤالات درس اول زبان و ادبيات فارسي ( عمومي ) دورة پيش دانشگاهي  درس مشترك كلية رشته ها

 نمره   درس اول : ني نامهمتن سؤالاترديف
 الف

1  
 نمره )0,25معني لغات مشخص شده : ( هر مورد

   0,25كه از درازا بريده باشند )  = پاره پاره ( شرحه = پارة گوشتي 930605     از فراق .  شرحه شرحهسينه خواهم 
  

0,25  
  0,25  = فرياد و زاري به آواز بلند  920606مرد و زن ناليده اند .  نفيرمكز نيستان تا مرا ببريده اند      از  2
3    
*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  ان امروزي بنويسيد . ) معني شعر و نثر : ( معني بيت ها و مصراع ها و عبارت هاي زير را به نثر رو

  0,25= اسرار من در ناله هاي من نهفته است .  910616                   سرّ من از نالة من دور نيست .
  

0,25  
  881201 و921009        هر كه بي روزي است روزش دير شد .هر كه جز ماهي ز آبش سير شد                      2

. هر كس از عشق بي بهره باشد ،  0,25ي حق ( عاشق ) از غوطه خوردن در آبِ عشق و معرفت سير نمي شود تنهاماهيِ دريا          
  0,25روزگارش تباه و بيهوده مي شود . 

0,50  

  = 930301و 911006و  910404   از درون من نجست اسرار منهر كسي از ظنّ خود شد يار من                    3
  0,25اما حقيقت حال مرا درنيافت .  0,25حد فهم و گمان خود ، با من يار و همراه شد  هر كس در      

0,25  

  950608و  931010و  900617  روز ها با سوزها همراه شد .در غم ما روزها بيگاه شد                            4
   0,25دل به پايان مي برد . و روزها را با سوز  0,25= عاشق ، عمري غمگين است               
  0,25و روزها را با سوز دل به پايان مي برد .  0,50= عاشق ، عمرش را با غم و درد عشق سپري مي كند .               

0,50  

  960308و  891009 جان دستور نيست .ليك كس را ديدن ز جان و جان ز تن مستور نيست              ت 5
ادراك مي كند و تن از جان آگاهي دارد و هيچ يك بر ديگري پوشيده نيست اما توانايي ديدن جان به هيچ چشمي داده گرچه جان ، تن را 

  نشده است . 

0,50  

  8810141430مر زبان را مشتري جز گوش نيست             951008محرم اين هوش جز بي هوش نيست   6
براي ادراك » گوش « همان طور كه  0,25تنها ، عاشق ( بي هوش ) محرم است .  0,25حقيقت عشق را هر كسي درك نمي كند       

   0,25ابزاري مناسب است . » زبان « سخنانِ 

0,75  

  841012        هر كه اين آتش ندارد نيست باد . تش است اين بانگ ناي و نيست باد                آ 7
  ست و هر كسي كه اين آتش عشق را نداشته باشد ، نيست و نابود شود .اين بانگ و صداي ني مانند آتش است و باد ني

1  

  = 960606و  910601 و 8810131030و 841013هاي عشق مجنون مي كند .قصهني حديث راه پرخون مي كند                       8
سخن به  -است كه سراسر درد و رنج-چون مجنون ني و از قصة عشق عاشقا 0,25ني ، داستان راه خونين عشق را بيان مي كند      

	0,50ميان مي آورد .  	

0,75  

  0,50  0,25از حال عارف واصل بي خبر است.  0,25= آن كه راه عشق نسپرده ( از عشق بي بهره است ) 950306در نيابد حال پخته هيچ خام  9
*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  : درك مطلب و خود آزمايي 

  از نفيرم مرد و زن ناليده اند  كز نيستان تا مرا ببريده اند                  «  توجه به ابيات با
  بازجويد روزگار وصل خويش  ر كسي كاو دور ماند از اصل خويش      ه                      

  900405» وش حالان شدم جفت بدحالان و خ من به هر جمعيتي نالان شدم                                     
  عالم معنا                                    نماد چيست ؟ » نيستان « الف ) 

  بازگشت به سوي حق          چيست ؟ » اصل خويش « ب  ) در بيت دوم منظور از 
  وي حق شادمان اند . رهروان راه حق اند كه از سير به س             چه كساني است ؟» خوش حالان « پ )  منظور از 

  
  
  
  

0,50  
0,50  
0,50  

  به چه كسي اطلاق مي شود ؟ »بي هوش «  ؛» مر زبان را مشتري جز گوش نيست محرم اين هوش جز بي هوش نيست /« در بيت 2
 = عاشق  940307

0,25  

و  940605 و 8810121030چيست ؟» نيستان «منظور از،»كز نيستان تا مرا ببريده اند / از نفيرم مرد و زن ناليده اند« در بيت 3
  و ملكوت  = عالم معنا 900617

0,25  



 

٢ 
 

  از جدايي ها شكايت مي كند بشنو از ني چون حكايت مي كند                        « با توجه به ابيات  4
 841011 : »نفيرم مرد و زن ناليده اند از  كز نيستان تا مرا ببريده اند                                                      

      0,25نيستان = عالم معنا  –0,25 ) گاه و آشنا با حقايق عالم معناني = مولانا ( انسان آچيست ؟ » نيستان « و » ني « الف ) مقصود از 
  دايي از عالم معنا ) به خاطر دوري از اصل خويش ( جب ) چرا همة آفريدگان ( مرد و زن ) مي نالند ؟ 

  
  

0,50  
0,50  

  = پ  920230 با كدام بيت زير ارتباط معنايي دارد ؟»ما ز درياييم و دريا مي رويم / ما ز بالاييم و بالا مي رويم«بيت 5
  از نفيرم مرد و زن ناليده اند   الف ) كز نيستان تا مرا ببريده اند /

 ز درون من نجست اسرار من ا ب ) هر كسي از ظنّ خود شد يار من / 

  باز جويد روزگار وصل خويش  پ ) هر كسي كاو دور ماند از اصل خويش /  
  هر كه بي روزي است روزش دير شد .  ت ) هر كه جز ماهي ز آبش سير شد / 

0,25  

  نا ملول و خسته اند ؟ چه كساني از نظر مولا»هر كه جز ماهي ز آبش سير شد / هر كه بي روزي است روزش دير شد« در بيت 6
  = هر كسي كه از عشق بي بهره باشد .  841012

0,50  

  چه كساني هستند ؟ » خوش حالان «  ؛» من به هر جمعيتي نالان شدم              جفت بدحالان و خوش حالان شدم « يتدر ب 7
  رهروان راه حق كه از سير به سوي حق شادمان اند .      

0,50  

  بازجويد روزگار وصل خويش                 هر كسي كاو دور ماند از اصل خويش« ابيات  با توجه به 8
  جفت بدحالان و خوش حالان شدم                             من به هر جمعيتي نالان شدم                       
  910616    » از درون من نجست اسرار من                           هر كسي از ظن خود شد يار من                       

  بازگشت به سوي خدا                         چيست ؟ » اصل خويش « الف ) در مصراع اول بيت اول ، منظور از 
  بيت دوم               ب ) در كدام يك از ابيات بالا ، مولانا نالة عشق را براي همه سر مي دهد ؟  

خوش حالان رهروان راه حق اند كه از سير به                      8810141030چيست ؟ » خوش حالان « م ، منظور از پ ) در بيت دو
  سوي حق شادمان اند . 

  
  
  

0,25  
0,25  
0,25  

 هر كه بي روزي است روزش دير شد هر كه جز ماهي ز آبش سير شد              « ت با توجه به ابيا 9
  8810121430 » پس سخن كوتاه بايد ، والسلام در نيابد حال پخته هيچ خام                                            

                          عاشق واقعي                   چيست ؟ » ماهي « الف ) منظور از 
   0,25از حال عارف واصل بي خبر است .  0,25آن كه راه عشق نسپرده است           ب ) مصراع اول بيت دوم به چه معناست ؟ 

  
  

0,25  
0,50  

» دير شدن روز « و » بي روزي «منظور از » هر كه جز ماهي ز آبش سير شد / هر كه بي روزي است روزش دير شد « ت با توجه به بي 10
  0,25ملول و خسته شدن  – 0,25بهره از عشق  = به ترتيب :  بي 8810131430به چه معناست ؟ 

0,50  

  بيان كنيد. »ني حريف هر كه از ياري بريد            پرده هايش پرده هاي ما دريد «را در بيت» پرده « نايي واژة تفاوت مع 11
  0,25دومي به معني حجاب يا راز          0,25اولي به معني نغمه هاي ني   =960606و  8810141430

0,50  

  881218 نگ ناي و نيست باد          هر كه اين آتش ندارد نيست بادآتش است اين با« با توجه به ابيات  12
  » ني حريف هر كه از ياري بريد                   پرده هايش پرده هاي ما دريد                        

   0,25دومي : نيست و نابود شود. 0,25اولي : تنها نفََس و دميدن  نيست . در مصراع اول و دوم را بنويسيد . » نيست باد « الف ) معناي 
  همدم        در بيت دوم به چه معني به كار رفته است ؟ » حريف « ب ) واژة 

  
  

0,50  
0,50  

  روزها گر رفت گو رو باك نيست             تو بمان اي آن كه چون تو پاك نيست « با توجه به ابيات  13
  891209   »  روزش دير شدر شد             هر كه بي روزي است هر كه جز ماهي ز آبش سي                       

  ق / عشق الهي / خدا ح                                      الف ) در مصراع اول خطاب شاعر به كيست ؟ 
             يا عارف عاشق                                                       چيست ؟  » ماهي « ب ) منظور از 

  ملول و خسته مي شود .    پ ) با در نظر گرفتن معني بيت دوم ، مفهوم قسمت مشخص شده را بنويسيد . 

  
  

0,25  
0,25  
0,50  

  نفيرم مرد و زن ناليده اند بريده اند                     ازكز نيستان تا مرا ب« با توجه به ابيات  14
  ر ماند از اصل خويش        باز جويد روزگار وصل خويش هر كسي كاو دو                       
  901014 » محرم اين هوش جز بي هوش نيست         مر زبان را مشتري جز گوش نيست                       

              عالم معنا چيست ؟   » نيستان « الف ) مقصود از 
  ه سوي حق بازگشت بب ) مفهوم مصراع دوم بيت دوم را بنويسيد . 

  0,25بي هوش : عاشق        0,25هوش : عشق چيست ؟ » بي هوش « و » هوش « پ ) در بيت سوم ، منظور از 

  
  
  

0,25  
0,25  
0,50  

   910404چه كساني است ؟ »خام « و » پخته «منظور از»در نيابد حال پخته هيچ خام / پس سخن كوتاه بايد والسلام« در بيت 15
  0,25خام : غير عاشق / غير عارف                     0,25عارف  پخته : عاشق / 

0,50  



 

٣ 
 

 من به هر جمعيت نالان شدم                        جفت بدحالان و خوش حالان شدم« با توجه به ابيات  16
  ما دريد  ني حريف هر كه از ياري بريد                        پرده هايش پرده هاي                      
  901203» روزها گر رفت گو رو باك نيست                     تو بمان اي آن كه چون تو پاك نيست                       

  ) رهروان راه حق اند ( كه از سير به سوي حق شادمان اند        چيست ؟  » خوش حالان « الف ) منظور شاعر از 
      0,25دومي : حجاب  0,25اولي : نغمه و آهنگ  ويسد .                   را بن» پرده « ب ) تفاوت معنايي 

  خداوند ( معشوق ) يا عشق و محبت       كيست ؟» تو « منظور از » تو بمان اي آن كه چون تو پاك نيست « پ ) در مصراع 

  
  
  

0,25  
0,50  
0,25  

  941009» : ي روزي است روزش دير شد هر كه جز ماهي ز آبش سير شد / هر كه ب« ت با توجه به بي 17
  عاشق                       كيست ؟    » ماهي « الف ) مقصود از 

  ارش تباه و بيهوده مي شود . كنايه از چيست ؟          روزگ» روزش دير شد « ب ) تركيب 
  0,25روزگارش تباه و بيهوده مي شود .  0,25د هركسي از عشق بي بهره باش                 960308پ منظور از مصراع دوم چيست ؟ 

  
0,25  
0,25  
0,50  

 =960606چيست ؟»محرم اين هوش جز بي هوش نيست« منظور از مصراع  18
  0,25تنها عاشق محرم عشق است .  0,25 حقيقت عشق را هر كسي درك نمي كند

0,50  

 ات فارسي ( عمومي ) دورة پيشدانشگاهي  درس مشترك كلية رشته ها سؤالات درس دوم زبان و ادبي 

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 نمره )0,25معني لغات مشخص شده : ( هر مورد

  جمع ملهي  –= آلات لهو  951008و  891009و  8810121430و مناهي بي پروا باشم .  ملاهيپروردگارا ، مگذار نسبت به 
  

0,25  
  0,25  خواري  –= پستي  8810141430تو پناه مي برم . آورد ، به  دنائتاز خصلت طمع كه  2
*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  معني شعر و نثر : ( معني بيت ها و مصراع ها و عبارت هاي زير را به نثر روان امروزي بنويسيد . ) 

  ها به دست توست .  = همة كم و زياد شدن 901203و  891209همه بيشي تو بكاهي ، همه كمي تو فزايي . 
  

0,50  
  931010الهي ، روا مدار در وراي صورت آراستة ما سيرتي زشت و ناهموار نهفته باشد . 2

  0,25باطني زشت و ناپسند پنهان باشد .  0,25در پشت ظاهر زينت شدة ما  0,25خدايا مپسند ( نخواه ) 
0,75  

نسبت به  0,25نده ) خدايا ، نگذار ( اجازه     = 960606و910404و940307اشم .پروردگارا، مگذار نسبت به ملاهي و مناهي بي پروا ب 3
  0,25نترس و بي باك و بي توجه باشم .  0,25و منكرات ( كارهاي نهي شده )  0,25فساد  )  –لات لهو سرگرمي ها ( آ

1  

   841012و  8810141030د .پروردگارا ، مگذار ( روا مدار ) كه صولت خشم ، حصار بردباري مرا در هم بشكن 4
  پروردگارا ؛ اجازه نده كه شدت خشم ، ديوار صبر و بردباري مرا بشكند . 

0,50  

  8810131430روا مدار كه به خاطر هوس خويش ، پاي بطلان بر عنوان حق گذارم و باطل را بر حق برگزينم .  5
  را باطل بدانم و باطل را بر حق ترجيح بدهم . خداوندا ، نپسند كه به خاط هوا و هوس و خواسته هاي خودم ، حق 

0,75  

نمي توان تو را وصف كرد زيرا تو =      841011. نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي / نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايي  6
  0,50در گمان و خيال ما نمي آيي .  فت و توصيف كرد زيرا توو نمي توان شبيه تو گ 0,50در فهم ما نمي گنجي ( جا نمي گيري ) 

1  

 841011برم .الهي از حميت هاي جاهلانه و عصبيت هاي ناهنجار به تو پناه مي 7
  خداوندا ، از غيرت هاي ناآگاهانه و تعصب هاي ناهنجار به تو پناه مي آورم . 

0,50  

  0,50  ه به خودم افتخار كنم ( بنازم ) . = خدايا ، اجازه ند921009پروردگارا ! مگذار به خويشتن ببالم . 8
 =901014همه درگاه تو جويم ، همه از فضل تو پويم . 9

   0,25و به سبب لطف و كرم تو ، در پويه و تلاش هستم .  0,25تنها به سوي تو رو مي كنم 
0,50  

  0,25  اه مي آورم تا انساني حريص نباشم . = خدايا به تو پن891009به درگاه تو پناه مي آورم تا موجودي آزمند نباشم . 10
   8810121030پروردگارا ، از خصلت طمع كه دنائت آورد و آبرو ببرد ، به تو پناه مي آورم . 11

  خداوندا ، از ويژگي حرص و زياده خواهي كه موجب پستي مي شود و آبروي آدم را مي برَد ، به تو پناه مي آورم . 
0,50  

 =901203راك فضايل و مكارم فرومانم .روا مدار از اد 12
   0,25ناتوان و محروم بمانم .  0,25از ادراك و فهم ارزش ها و بزرگواري ها  0,25( پروردگارا ) مپسند 

0,75  

  0,25  = خدايا به وجود پاك تو پناه مي برم . 950306پروردگارا ، به ذات اقدس تو پناه مي برم . 13
*  



 

٤ 
 

 ره نم متن سؤالاترديف
 الف

1  
  درك مطلب و خود آزمايي : 

  = همه كم و زياد شدن ها به دست توست .  881218چيست ؟ » همه بيشي تو بكاهي ، همه كمي تو فزايي « مفهوم مصراع 
  

0,50  
  = ( ت ) 910616و  921006و  920606و  891009در كدام بيت آمده است ؟»تعزّ من تشاء و تذلّ من تشاء« مفهوم آية شريفة  2

  الف ) همه درگاه تو جويم ، همه از فضل تو پويم / همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايي 
  ب ) تو حكيمي تو عظيمي تو كريمي تو رحيمي / تو نمايندة فضلي تو سزاوار ثنايي 

و جلالي همه علمي و يقيني / همه نوري و س روري همه جودي و جزايي پ ) همه عزي  
  غيبي تو بداني ، همه عيبي تو بپوشي / همه بيشي تو بكاهي ، همه كمي تو فزايي ت ) همه 

  ث ) نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي / نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايي 

0,25  

چگونه انسان مي تواند » م . روا مدار كه به خاطر هوس خويش ، پاي بطلان بر عنوان حق گذارم و باطل را بر حق برگزين« در عبارت  3
  = به خاطر هوس خويش  940605باطل را بر حق برگزيند ( ترجيح دهد )؟ 

0,50  

  0,25كارهاي نهي شده و زشت  – 0,25= سرگرمي ها(آلات لهو )  930301چيست ؟ » ملاهي و مناهي « در عبارت زير منظور از  4
كوچك بشمارم و  –هر چه هم كوچك باشد  –بيالايد و مگذار كه معصيت ها را   الهي ، مگذار دامان وجودم به پليدي هاي گناه     

  نسبت به ملاهي و مناهي بي پروا باشم . 

0,50  

، امام سجاد ( ع ) از كدام صفت » به تو پناه مي برم كه به حق خويش اكتفا نكنم و از حد خويش پاي در برمَ . « با توجه به عبارت  5
  0,50حرص و افزون طلبي  –= زياده خواهي  8810131430ناه مي برد ؟ ناپسند به خداوند پ

0,50  

  881218، امام سجاد ( ع ) از خدا چه مي خواهد ؟ »الهي ، روا مدار پنهان ما از پيداي ما ناستوده تر باشد .« در عبارت  6
  باطن و سيرت ما از ظاهر ما بدتر نباشد . 

0,50  

، امام سجاد ( ع ) از خداوند چه » گارا ، مگذار كه صولت خشم ، مناعت طبع مرا به خفّت و مذلّت كشاند پرورد« با توجه به عبارت  7
  = كه نگذارد تندي خشم ، بلندي سرشت و طبع او را به پستي و خواري بكشاند .  8810131030درخواستي دارد ؟ 

0,50  

  = كوتاهي نكردن از حمايت مظلومان 8810141030ري است ؟با توجه به نيايش زير ، سفارش امام سجاد ( ع ) بر چه ام 8
  »به تو پناه مي برم از اين كه مظلومي را در چنگال ستم كاران وابگذارم و تا آن جا كه قدرت و قوت دارم ، از حمايتش مضايقت كنم.« 

0,50  

  841013به چه معناست ؟» مهمه از فضل تو پوي«،»همه در گاه تو جويم ، همه از فضل تو پويم« در مصراع  9
  به سبب لطف و كرم تو در پويه و تلاش هستم . 

0,50  

پروردگارا ، از خصلت طمع كه دنائت آورد و آبرو ببرد ؛ از بدخويي كه دل دوستان بشكند و به دشمنان نشاط و نيرو « با توجه به متن  10
  920230» : فاف و عصمت چاك زند ، به درگاه تو پناه مي آورم . بخشد ؛ از لجاج شهوت كه همت هاي بلند را پست سازد و پردة ع

  الف ) كدام خصوصيت در انسان موجب رنجش خاطردوستان  و شادماني دشمنان مي شود ؟             بدخويي 
  0,25برد .  آبرو مي 0,25ب ) حرص و آز در وجود انسان چه عواقبي در پي خواهد داشت ؟            دنائت ( پستي ) مي آورد 

  تركيب اضافي ( مضاف و مضاف اليه )                          901014را بنويسيد . » پردة عفاف « پ ) نوع تركيب 
  لجاج شهوت ( شهوت لجاج مي كند . )                                         901014ت ) يك آراية تشخيص بيابيد .  

  
  

0,25  
0,50  
0,25  
0,25  

چه مفهومي دارد ؟ » كتم عدم « تركيب »  من خفته بـُدم به ناز در كـتَم عدم / حـُسن تو به دست خويش بيدارم كرد « بيتدر 11
  = دنياي نيستي ، قبل از خلقت  841012

0,50  

د و به حريم اجتماع پاي پروردگارا ، از حميت هاي جاهلانه و عصبيت هاي  ناهنجار كه حرمت انسانيت پاس ندار« با توجه به عبارت  12
911006چه چيزهايي حرمت انسانيت را حفظ نمي كند ؟ » ي و تجاوز  بگذارد ، به ذات اقدس تو پناه مي برم . تعد  =  

   0,25و عصبيت هاي ناهنجار  0,25حميت هاي جاهلانه 

0,50  

حصار بردباري را « ، » حصار بردباري مرا در هم بشكند . پروردگارا ، مگذار ( روا مدار ) كه صولت خشم«درست / نادرست : در عبارت  13
  = درست  910616كنايه از ناشكيبايي و به پايان رسيدن صبر و تحمل است . » در هم شكستن 

0,25  

  .  از ادراك فضايل و مكارم فرو ماندن= 941009در عبارت زير ، امام سجاد ( ع ) كيفر خودبيني را چه مي داند ؟ 14
خويش را بسيار بينم و به خويشتن ببالم و گردن استكبار و افتخار برافرازم و به كيفر اين خودبيني و  الهي ، روا مدار كه طاعت اندك «     

  » خود پرستي از ادراك فضايل و مكارم فرومانم . 

0,50  

ل و ضلال ، از چراغ هدايت به دور افتم و بيغوله را از پروردگارا ، روا مدار كه سر به دنبال هوس بگذارم و در ظلمات جه« با توجه به متن  15
  كدام پايه از تشبيه است ؟                                        مشبه به » چراغ « الف ) :  891209» شاهراه بازنشناسم . 

  چه رابطه اي وجود دارد ؟               تضاد » شاهراه « و » بيغوله « ب ) در بين 

  
0,25  
0,25  

  0,25  = سر ( مجاز از قصد و انديشه ) 900617يك مجاز بيابيد .»پروردگارا ، روا مدار كه سر به دنبال هوس بگذارم« در متن 16
  0,25  رياكاري =  950608در نكوهش چيست ؟ »الهي ، روا مدار كه پنهانِ ما از پيداي ما ناستوده تر باشد .« عبارت 17



 

٥ 
 

*  

 نمره  ؤالاتمتن سرديف
 الف

1  
 تاريخ ادبيات و دانش هاي ادبي :

  = معارف ، آموزش هاي اخلاقي و اجتماعي  910601نيايش هاي امام سجاد ( ع ) حاوي چه مضاميني است ؟ 
  

0,50  
  0,25  = جواد فاضل  900405را با زيبايي و رسايي و به شيوة آزاد ترجمه كرده است . »صحيفة سجاديه « معرفي ) :  2
  0,50  = سر مجاز از انديشه  900617، يك مجاز بيابيد .»پروردگارا ، روا مدار كه سر به دنبال هوس بگذارم .« در جملة 3
پروردگارا ، از لجاج شهوت كه همت هاي بلند را پست سازد و پرده هاي عفاف و عصمت را چاك زند ، به درگاه تو پناه « با توجه به متن  4

  بنويسيد .   تركيب اضافي ( مضاف و مضاف اليه )  از نظر دستوريرا » پردة عفاف « :     الف ) نوع تركيب  901014 »مي آورم . 
  ب ) يك آراية تشخيص بيابيد .                                            لجاج شهوت 

  
0,25  
0,25  

5    
*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 ها و مصراع هاي ناتمام زير را كامل كنيد . ) شعر حفظي : ( بيت

  8810121030همه عزّي و ..................... ، همه علمي و يقيني          همه نوري و ....................... ، همه جودي و جزايي . 
  

0,50  
  0,50  881218و  8810121430 و 841011.............................لب و دندان سنايي همه توحيد تو گويد            ............................ 2
  0,50  841013نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي / نتوان ................ تو گفتن كه تو در .................. نيايي .  3
  0,50  881201و 891009.................................. همه درگاه تو جويم ، همه از فضل تو پويم / همه توحيد تو گويم كه ....... 4
  0,50  901203و  900405نتوان وصف تو گفتن كه ........................................................ / نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايي   5
  0,50 8810131030......................همه بيشي تو بكاهي ، ................................... 6
  0,50   900617و  8810131430نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي      ..........................................................................  7
  0,25   910404ي تو سزاوار .............................. .تو حكيمي تو عظيمي ، تو كريمي تو رحيمي                تو نمايندة فضل 8
  0,50  901014و  8810141030..... همه غيبي تو بداني ، همه عيبي تو بپوشي          .............................................................................. 9

  0,50  8810141430ي              ..................................................................................   ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكي و خداي 10
  0,50  891209ري و سروري ، همه جودي و جزايي . وهمه عزّي و جلالي ، همه .....................................                   همه ن 11
*  

  زبان و ادبيات فارسي ( عمومي ) دورة پيش دانشگاهي  درس مشترك كلية رشته ها ت درس سومسؤالا

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 نمره )0,25معني لغات مشخص شده : ( هر مورد

  = شاه ، بزرگتر   آهرمن است               جهان آفرين را به دل دشمن است .  مهتربپوييد كاين 
  

0,25  
  0,25  = مشورت كردن  931010سرگرم بود .  راي زدنروزي كه ضحاك با موبدان به  2
  0,25  = شيطان ، اهريمن  920230را مي خورد .  ابليسضحاك بارها فريب  3
  0,25  = ناگهان  900617ز درگاه شاه / برآمد خروشيدن دادخواه  يكايكهمان گه  4
  0,25  مگين = خش 910616 دژمبدو گفت مهتر به روي  5
  0,25  = آشپز ، طباخ  950306چالاك ، خورش هايي حيواني بدو مي خوراندَ .  يخواليگرسپس در لباس  6
*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  معني شعر و نثر : ( معني بيت ها و مصراع ها و عبارت هاي زير را به نثر روان امروزي بنويسيد . ) 

   901203و  8810141430بدان تا جهان ماندَ اندر شگفت .                 960606و  841012     شماريت با من ببايد گرفت 
   0,25تا مردم جهان شگفت زده شوند .  0,25براي اين اقدام ظالمانه به من حساب پس بدهي  0,25لازم است ( و بايد ) 

  
0,75  

   881201بسپرد محضر به پاي . خروشيد و برجست لرزان ز جاي                بدريد و 2
  فرياد زد و با لرزش ناشي از عصبانيت بلند شد و استشهادنامه را پاره كرد و زير پا انداخت . 

0,50  



 

٦ 
 

  881218نباشم بدين محضر اندر گوا                      نه هرگز برانديشم از پادشا   3
  از پادشاه نمي هراسم .  به اين محضر و استشهادنامه ، گواهي نمي دهم و هرگز

0,50  

   891209مگر كز شمار تو آيد پديد                        كه نوبت به فرزندان من چون رسيد . 4
  باز نوبت قرباني شدن فرزند من رسيد . ز حساب دادن تو معلوم شود كه چرا و چگونه شايد ا

0,50  

  = 960308و  930605و  900405كه برگوي تا از كه ديدي ستم .بدو گفت مهتر به روي دژم                     5
  0,25: كه بگو چه كسي به تو ستم كرده است ؟  0,25شاه ( ضحاك ) با چهرة خشمگين ( عصبانيت ) به او ( كاوه ) گفت

0,50  

  0,25 = شاه به من ستم مي كند .951008و930301ز شاه آتش آيد همي بر سرم  6
  ) 950608( مصراع دوم  900617ناسزاوار پوست                      پديد آمد آواي دشمن ز دوست . بدان بي بها 7

  0,25دوست از دشمن شناخته شد .  0,25با همان تكه چرم كم ارزش 
0,50  

   910404به يزدان هر آن كس شد ناسپاس              به دلش اندر آيد ز هر سو هراس 8
   0,25از همه طرف ، ترس به وجودش راه مي يابد .  0,25اوند قدرناشناسي كند هركسي كه نسبت به خد

0,50  

   8810121030همي رفت پيش اندرون مرد گـرُد             سپاهي بر او انجمن شد نه خـرُد 9
  مرد پهلوان ( كاوه ) به قيام برخاست و راه افتاد و سپاهي بزرگ دور او جمع شد . 

0,50  

  0,25 نمي هراسم .ه= هرگز از پادشا940605برانديشم از پادشا نه هرگز 10
  0,25  = از خوبي و نيكي جز در پنهاني ( مخفيانه ) سخن به ميان نمي آمد . 941009ز نيكي نبودي سخن جز به راز . 11
  8810141030چه گفت آن سخن گوي با فرّ و هوش             چو خسرو شدي ، بندگي را بكوش 12

  آن سخن گوي باشكوه و دانا حرف خوبي گفت كه وقتي شاه شدي ( به قدرت رسيدي ) براي بندگي و خدمت به مردم تلاش كن . 
0,50  

*  

  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  درك مطلب و خود آزمايي : 

  اك = ضح 8810121030كيست ؟  » او «، مرجع ضمير »ي اوهمه سوي دوزخ نهاديد روي / سپرديد سرها به گفتار « با توجه به بيت 
  

0,25  
را بيان كنيد . » به پاي محضر بسپرد « مفهوم كنايي »خروشيد و برجست لرزان ز جاي / بدريد و بسپرد محضر به پاي« در بيت 2

  = استشهادنامه را زير پا انداخت .  841012
0,50  

   841011 چيست ؟» فرّ و هوش / چو خسرو شدي ، بندگي را بكوش چه گفت آن سخن گوي با«مقصود كلّي مصراع دوم بيت  3
  وقتي شاه شدي و به قدرت رسيدي ، در بندگي و خدمت به مردم تلاش كن . 

0,50  

 841013با توجه به بيت هاي زير به پرسش هاي داده شده پاسخ دهيد . 4
  و انجمن گشت بازارگاه چو كاوه برون آمد از پيش شاه                        بر ا     
  از آن چرم كĤهنگران پشت پاي                      بپوشند هنگام زخم دراي      
  همان كاوه آن بر سر نيزه كرد                       همان گهَ ز بازار برخاست گرَد      
  ست خروشان همي رفت نيزه به دست                   كه اي نامداران يزدان پر     
  كسي كاو هواي فريدون كند                        سر از بند ضحاك بيرون كند      
  بپوييد كاين مهتر آهرمن است                      جهان آفرين را به دل دشمن است      
  بدان بي بها ناسزوار پوست                           پديد آمد آواي دشمن ز دوست     

  0,25مجاز از مردم و اهل بازار  0,25= بازارگاه يت هاي فوق يك مجاز بيابيد و معني آن را ذكر كنيد . در ب – 1
  0,25دومي : ضربة پتك  – 0,25= اولي : روي پا ، سينة پا را بنويسيد . » زخم دراي « و » پشت پاي « معناي  – 2
  زير ظلم و ستم او آزاد شدن  = ازچيست ؟ » سر از بند كسي بيرون كردن « معناي كنايي  – 3
   0,25مهتر : ضحاك  – 0,25بپوييد : حركت كنيد ، برخيزيد در اين شعر كيست ؟ » مهتر « به چه معناست و منظور از » بپوييد «  - 4
  = دوست از دشمن تشخيص داده شد . ( شناخته شد ) معناي مصراع آخر چيست ؟  – 5

  
  
  
  
  
  
  
  

0,50  
0,50  
0,50  
0,50  
0,50  

841012را در دو بيت زير بنويسيد .» مگر « تفاوت معنايي  5
  0,25 ، به جز غير از         : گوش                           نصيحت نگيرد مگر در خموش  هالف ) فراوان سخن باشد آگند     
  0,25شايد كه        :  دان من چون رسيد ب ) مگر كز شمار تو آيد پديد                                 كه نوبت به فرزن      

0,50  

  8810121430چيست ؟ » پايمردان ديو « ، منظور از»خروشيد كاي پايمردان ديو / بريده دل از ترس گيهان خديو« در بيت 6
  يا توجيه كنندگان حكومت بيداد يا حاميان ضحاك ديو صفت  0,50دست ياران حكومت 

0,50  



 

٧ 
 

چگونه توصيف شده است ؟ » ضحاك« ، حالت چهرة »بدو گفت مهتر به روي دژمَ / كه بر گوي تا از كه ديدي ستم« با توجه به بيت  7
  دژم  –عصباني  –= خشمگين  940307

0,25  

  0,50  ازار = اهل ب 8810141430چيست ؟» بازارگاه « ، منظور از»چو كاوه برون آمد از پيش شاه / بر او انجمن گشت بازارگاه« در بيت 8
  بپوييد كاين مهتر آهرمن است                      جهان آفرين را به دل دشمن است« با توجه به بيت هاي  9

  بدان بي بها ناسزوار پوست                           پديد آمد آواي دشمن ز دوست                            
  881201» اندرون مرد گرُد                    سپاهي بر او انجمن شد نه خرُد  همي رفت پيش                           

  به پا خيزيد  –حركت كنيد                               910616به چه معناست ؟ » بپوييد « الف ) در مصراع اول واژة 
  چرم به ظاهر بي ارزشي كه كاوه بر سر نيزه كرد              910616و  921009چيست ؟ » بي بها ناسزاوار پوست « ب ) منظور از 

  به كدام شخصيت داستان اشاره دارد ؟          كاوه » مرد گرُد « پ ) تركيب 
  =  921009ت ) به چه دلايلي ، كاوه ، مردم را به قيام و حركت فرامي خواند ؟ 

   0,25ن است . و در دل با خداوند دشم 0,25زيرا اين شاه ( ضحاك ) مانند اهريمن است 

  
  
  

0,50  
0,50  
0,50  
0,50  

   881218چيست ؟» شماريت با من ببايد گرفت / بدان تا جهان ماندَ اندر شگفت «منظور شاعر از مصراع اول بيت 10
  لازم است براي اين اقدام ظالمانه به من حساب پس بدهي . 

0,50  

  جهان آفرين را به دل دشمن است                  بپوييد كاين مهتر آهرمن است  « با توجه به بيت هاي  11
  891009» بدان بي بها ناسزوار پوست                           پديد آمد آواي دشمن ز دوست                            

  برخيزيد  –به چه معناست ؟                        حركت كنيد » بپوييد « الف ) 
  كيست ؟                         ضحاك » ر مهت« ب ) منظور از 
  پيش بند چرمين كاوه ) –چرم كم ارزش   - 3كدام گزينه است ؟            ( » ناسزاوار پوست « پ ) منظور از 

  چرمي كه در صنعت كيف و كفش سازي به كار مي رود .                – 1
  ته مي شود . پوستي كه شايستة مهتر نيست و به قيمت كمي فروخ – 2
  پيش بند چرمين كاوه كه از نظر مادي ارزش زيادي ندارد .  – 3
  پيش بند چرمين كه جلادان ، سر بي گناهان را روي آن مي اندازند .  – 4

  = خداوند جهان  910616كيست ؟ » جهان آفرين « ت ) منظور از 

  
  

0,25  
0,25  
0,25  

  
  
  
  

0,25 

  = خداي جهان  891209چيست ؟ » گيهان خديو « ، منظور از»و / بريده دل از ترس گيهان خديوخروشيد كاي پايمردان دي« در بيت 12
  = ضحاك  910404چيست ؟ » ديو « منظور از 

0,50  

   911006، كدام ضرب المثل را به ياد مي آورد ؟ »بباريد چون ژاله ز ابر سياه / كسي را نبد بر زمين جايگاه« مصراع دوم بيت  13
  سوزن انداختن نبود .  جاي

0,50  

   900405، علت نگون بختي جمشيد چيست ؟ » مني چون بپيوست با كردگار / شكست اندر آورد و برگشت كار « با توجه به معني بيت  14
  خودبيني و ناسپاسي نسبت به يزدان =  960308و  

0,50  

  0,50  = مجموعة فضايل انساني 900405چيست ؟ » هنر « ، منظور از»را گزندهنر خوار شد ، جاوديي ارجمند / نهان راستي ، آشكا« در بيت 15
  =  910616و901014ماراني كه بر دوش ضحاك روييدند ، مظهر چه خصلتي بودند ؟ 16

  تجسمي از خوهاي اهريمني و بيداد و منش خبيث است . 
0,50  

  :  910601»جهان ماندَ اندر شگفتشماريت با من ببايد گرفت / بدان تا« با توجه به بيت  17
  چيست ؟           مردم جهان » جهان « الف ) منظور از 

  ب ) مفهوم مصراع اول را بيان كنيد .         لازم است براي اين اقدام ظالمانه به من حساب پس بدهي . 

  
0,25  
0,50  

 = الف950608كدام يك از مصراع هاي زير يادآور ضرب المثلي فارسي است ؟ 18
  الف ) كسي را نبد بر زمين جايگاه                           ب ) ستم ديده را پيش او خواندند 

0,25  

  960606چه عاملي سبب شناخت دوست از دشمن است ؟ »بدان بي بها ناسزاوار پوست / پديد آمد آواي دشمن ز دوست« با توجه به بيت 19
  اوه ) پوست بي ارزش ( پيش بند چرمين ك

0,50  

*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 تاريخ ادبيات و دانش هاي ادبي :

  = 910404و  8810121030بيانگر كدام زمينة حماسه است ؟ .» جريان يافتن حوادثي كه با منطق و تجربة علمي سازگاري ندارد « 
  خرق عادت 

  
0,25  

  0,25، كدام زمينة اصلي » سيمرغ «، فردوسي با اشاره به نام.»سان كه سيمرغ فرموده بودتهمتن گز اندر كمان راند زود / بر آن« در بيت 2



 

٨ 
 

 = خَرقَ عادت841011حماسه را به كار گرفته است ؟ 
  0,25  = خَرَق عادت 841013عقايد ماوراء طبيعي با كدام يك از زمينه هاي حماسه قابل مقايسه است ؟ 3
  0,25  = نادرست ( درست : زمينة قهرماني )   900617بخش حماسه را زمينة ملي آن تشكيل مي دهد . درست / نادرست : بيشترين 4
  =  8810121430شاعر در زمينة قهرماني حماسه ، تصويرساز چگونه انسان هايي است ؟ 5

  0,50ر نيروي مادي ممتازند و هم از لحاظ نيروي معنوي انسان هايي كه هم از نظ
0,50  

را بيابيد و مفهوم آن را بنويسيد . » شماريت با من ببايد گرفت / بدان تا جهان ماندَ اندر شگفت «ين آراية مصراع دوم بيتبارزتر 6
  = جهان مجاز از مردم جهان  8810131430

0,50  

  0,25  = خرق عادت  8810131430وجود آفريده هاي غير طبيعي مانند سيمرغ ، كدام يك از ويژگي هاي حماسه را بيان مي كند ؟  7
  0,25  = غلام حسين يوسفي 910616و8810131430و841011اثر كيست ؟» چشمة روشن «كتاب 8
 901203و  910404كه به منزلة تاريخ خيالي يك ملت است ، در بستري از تخيلات جريان دارد . »حوادث قهرماني:« درست / نادرست  9

  يات ) ( درست : بستري از واقع= نادرست 
0,25  

» بيشترين بخش حماسه را اشخاص و حوادث تشكيل مي دهند و وظيفة شاعر حماسي ، تصوير سازي انسان هاي ممتاز است . « عبارت 10
  = زمينة قهرماني حماسه  8810141030بيانگر كدام زمينة حماسه است ؟ 

0,25  

  0,50  = خرق عادت 881201ارگانة حماسه است ؟رويين تن بودن اسفنديار بيانگر كدام يك از ويژگي هاي چه 11
شاعر در كدام نوع ادبي زير ، هيچ گاه عواطف شخصي خود را در اصل داستان وارد نمي كند و آن را به پيروي از اميال خويش تغيير نمي  12

  ت ) نمايشي           ( الف )  الف ) حماسي                 ب ) غنايي           پ ) تعليمي                 891009دهد ؟ 
0,25  

درست يا نادرست : در ادبيات فارسي ، اصطلاح حماسه بيشتر براي شعر به كار گرفته مي شود ؛ زيرا دو عامل وزن و آهنگ اجزاي جدايي  13
  = درست     891009ناپذير منظومه هاي حماسي هستند . 

0,25  

  )  : ظفر نامه ( پ=     891009؟  نيستكدام مورد جزء حماسه هاي منثور  14
  الف ) حمزه نامه             ب  )شاهنامة ابومنصوري          پ ) ظفرنامه   ت ) ابومسلم نامه 

0,25  

  0,25  = قهرماني  891209به كدام زمينة حماسه اشاره دارد ؟ »همي رفت پيش اندرون مرد گـرُد / سپاهي بر او انجمن شد نه خـُرد«بيت 15
 900405قهرمانان حماسه داراي چه ويژگي هايي هستند ؟ 16

  انسان هايي هستند كه هم از نظر نيروي مادي ممتازند و هم از لحاظ نيروي معنوي . 
0,50  

  0,25   = قهرماني 901014با توجه به زمينة ........................... ، بيشترين بخش حماسه را اشخاص و حوادث تشكيل مي دهند .  17
  0,25 = شاهنامه910404يك كتاب منظومة حماسي طبيعي در ايران نام ببريد . 18
قافيه و  –انتخاب درست : در ادبيات فارسي ، اصطلاح حماسه بيشتر براي شعر به كار گرفته مي شود ؛ زيرا دو عامل ( وزن و آهنگ  19

  = وزن و آهنگ  910616، تنها در شعر يافت مي شوند . رديف ) كه اجزاي جدايي ناپذير منظومه هاي حماسي هستند 
0,25  

  0,25  دلاوري  –= شجاعت  910616حماسه در لغت به معني ............................................................ است .  20
  0,25  = خرق عادت  910616باشد . ............................... » « ...و»ملّي«،»قهرماني«،»داستاني«هر حماسه بايد داراي چهار زمينة 21
*  

  

 سؤالات درس چهارم زبان و ادبيات فارسي ( عمومي ) دورة پيش دانشگاهي  درس مشترك كلية رشته ها

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 نمره )0,25معني لغات مشخص شده : ( هر مورد

  = بسته  900617و  921009و  920606و  8810141030بيرون گرفت و پيش وي افكند. هايي  درزهچون بياورد ، 
  

0,25  
  0,25  = سنگ زدن  960308و  950608و  8810141430آن مرد كرد .  رجماز غيرت ارادت خود ، قصد آن مريد ،  2
  0,25  = سركشي ، عصيان  960606كردم ندانستم همي  توسني 3
*  

 ه نمر متن سؤالاترديف
 الف

1  
  معني شعر و نثر : ( معني بيت ها و مصراع ها و عبارت هاي زير را به نثر روان امروزي بنويسيد . ) 

  =  8810131030اگر خاموش باشي ، من تو را چيزي آموزم كه از اين محن بازرهي . 
  ي . اگر ساكت و خاموش باشي ، من چيزي به تو ياد مي دهم كه از اين رنج رها و خلاص شو

  
0,50  



 

٩ 
 

  0,25 = عشق او دوباره مرا اسير ( گرفتار ) كرد .940307عشق او باز اندر آوردم به بند  2
ناسزا گو  = خواست آن مرد را با سنگ بزند. ( آن مريد مي خواست به آن مرد901014و911006و920230قصد رجم آن مرد كرد .  3

  سنگ بزند . ) 
0,25  

  0,50  = وقتي آورد ، بسته هايي بيرون آورد . 940605هايي بيرون گرفت . چون بياورد ، درزه 4
  0,50  = شيخ ، بسته هايي را بيرون آورد و پيش او انداخت . 881218و8810131430شيخ ، درزه هايي بيرون گرفت و پيش وي افكند . 5
  881201كمند .توسني كردم ندانستم همي                  كز كشيدن تنگ تر گردد 6

  سركشي و لجاجت كردم و نمي دانستم كه كمند با كشيدن تتنگ تر و سفت تر مي شود . 
0,50  

  = 951008و910616و910404و891209» .اين پير زنديق آمد« يكي آواز داد كه  7
  دهري ) آمد .  –يكي صدا زد ( فرياد زد ) كه اين پير بي دين ( ملحد 

0,50  

  0,50  0,25افسار خر او را گرفته بود .  0,25= شاگردي از شاگردانش ( پيروانش ) 930605از آنِ وي ، عنان خر گرفته بود .مريدي 8
  0,25  = ( در راه عشق ) رنج ها و سختي ها را بايد خوب و دلپذير تصور كرد . 901203زشت بايد ديد و انگاريد خوب  9

   900405كي توان كردن شنا اي هوشمند .             920230عشق دريايي كرانه ناپديد       10
عشق مانند درياي گسترده و بي ساحلي است عشق مثل دريايي است كه ساحل آن پيدا نيست ( عشق مثل دريايي بي كران است ) . 

  0,25كه نمي توان به راحتي در آن شنا كرد .  0,25

0,50  

  0,25 = گفتند اين خانه را خراب كنيم .960308.»اين سراي باز كنيم « گفتند : 11
*  

  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  درك مطلب و خود آزمايي : 

  = ت   940605كدام يك از شعرهاي زير ، ضرب المثل شده است ؟ 
  الف ) عشق ، دريايي كرانه ناپديد                       ب ) كي توان كردن شنا اي هوشمند 

  يد ديد و انگاريد خوب                      ت ) كز كشيدن تنگ تر گردد كمند پ ) زشت با

  
0,25  

و  8810121030، كدام خصوصيت عشق را نشان مي دهد ؟ »توسني كردم ندانستم همي / كز كشيدن ،  تنگ تر گردد كمند«بيت 2
) رهايي از عشق دشوار  941009يا هر جواب مشابه ديگر  ( يا دشواري رهايي از عشق  0,50= گريزناپذيري از عشق 841011و  900617
   960308= جاذبه ، قدرت ، تسلط ، ماندگاري )  920606و  931010و  است . (

0,50  

   841012، كدام خصوصيت عشق را مي توان ديد ؟ »عشق او باز اندر آوردم به بند / كوشش بسيار نامد سودمند« در بيت 3
  دشواري رهايي از عشق  – گريزناپذيري از عشق

0,50  

  8810121430چيست ؟ »عشق را خواهي كه تا پايان بري / بس كه بپسنديد بايد ناپسند« مفهوم كلي بيت  4
  تحمل سختي ها براي به كمال رساندن عشق 

0,50  

، معادل امروزي » گفت : آن صندوق بيار .  ، اين مريد را بازرفتند. چون به خانقاه  بشوريدنداهل بازار نيز جمله « با توجه به عبارت  5
  0,25 برگشتند .       0,25= شورش كردند .    960308و  8810131030اصطلاحات مشخص شده را بنويسيد . 

0,50  

، شاعر عشق را چگونه توصيف مي كند ؟ »عشق ، دريايي كرانه ناپديد / كي توان كردن شنا اي هوشمند ؟« با توجه به بيت  6
  = عشق همچون دريايي نامحدود است .  8810141030

0,50  

  =  8810141430را بنويسيد . »عشق او باز اندر آوردم به بند / كوشش بسيار نĤمد سودمند« مفهوم مصراع اول  7
  اسير كردن  –عاشق كردن  –گرفتار كردن 

0,50  

  =  881201ويسيد .را بن.»از غيرت ارادت خود ، قصد رجم آن مرد كرد« مفهوم عبارت  8
  از شدت علاقة خود تصميم گرفت آن مرد را سنگسار كند . 

0,50  

  = پذيرفتن دشواري هاي عشق 950608و891009مضمون مشترك به كار رفته در دو بيت زير را بنويسيد . 9
  الف ) عشق را خواهي كه تا پايان بري               بس كه بپسنديد بايد ناپسند 

  ابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم      سرزنش ها گر كند خار مغيلان غم مخور ب ) در بي
  = عاشق براي رسيدن به كمال عشق بايد سختي ها ( ناملايمات ) را تحمل كند . 

0,50  

  0,25  = بيرون آورد  950306و  910601و  891009را بنويسيد . .»درزه هايي بيرون گرفت«در عبارت»بيرون گرفت « معادل امروزي  10
   891209كدام ويژگي عشق را نشان مي دهد ؟ »عشق را خواهي كه تا پايان بري / بس كه بپسنديد بايد ناپسند«بيت 11

  ناملايمات و دشواري هاي عشق 
0,50  



 

١٠ 
 

  910616و  901203و 930301، چه معادل هايي به كار مي رود ؟ »آواز داد«و»بيرون گرفت« امروزه به جاي فعل هاي  12
   0,25صدا زد                      0,25بيرون آورد                

0,50  

؛ به مفهوم محدود نبودن و با عظمت بودن » عشق ، دريايي كرانه ناپديد / كي توان كردن شنا اي هوشمند « درست / نادرست : بيت  13
  = درست  910616عشق اشاره مي كند . 

0,25  

   931010. »  از اين محن بازرهيشيخ گفت مر مريد را : اگر خاموش باشي من تو را چيزي آموزم كه « جه به عبارت با تو 14
  الف ) شيخ چه شرطي را براي آموزش مريد خود مي گذارد ؟        خاموشي ( سكوت ) 

  شوي ( آسوده گردي ) .  ب ) منظور از قسمت مشخص شده چيست ؟                          از اين رنج ، رها

  
0,25  
0,50  

  0,25  بازگشتند .  –= برگشتند  910404چيست ؟ » بازرفتند « معادل امروزي  15
با كدام بيت زير ارتباط » حافظ « از » در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم      سرزنش ها گر كند خار مغيلان غم مخور «بيت 16

  = ( پ )  901014و  930605معنايي نزديك تري دارد ؟ 
  الف ) عشق او باز اندر آوردم به بند               كوشش بسيار نامد سودمند 

  ب ) عشق ، دريايي كرانه ناپديد                   كي توان كردن شنا اي هوشمند ؟ 
  پ ) عشق را خواهي كه تا پايان بري              بس كه بپسنديد بايد ناپسند 

  ني كردم ندانستم همي                    كز كشيدن تنگ تر گردد كمند ت ) توس

0,25  

  =960606چيست ؟»من اين همه نيستم«شيخ ابوطاهر حرمي از عبارتمنظور 17
  من هيچ كدام از اين لقب ها نيستم . اين همه ارزش ندارم . من  –من شايستگي اين القاب را ندارم 

0,5  

*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 تاريخ ادبيات و دانش هاي ادبي :

   = ساماني 841011، روان ، سليس و پخته و از جمله نثرهاي دورة .......................................... است . » كشف المحجوب « نثر كتاب 
  

0,25  
  = 8810131030شروع شعر عاشقانه را در تغزلات كدام شاعران قرن چهارم مي توان يافت ؟ ( دو مورد )  2

  رابعه بنت كعب و ... –شهيد بلخي  –رودكي 
0,50  

  0,25  = خويشتن خويش  8810131030هد . را موضوع شعر قرار مي د« ............................................ »در شعر غنايي ، شاعر  3
  0,25 = عشق8810131030جان ماية شعر و ادب فارسي چيست ؟ 4
  = 900405و  8810141430 و  841013و با پيش گامي كدام شاعر وارد شعر فارسي شد ؟يعرفان و اصطلاحات صوفيه در چه قرن 5

   0,25 سنايي -  0,25 ششم 
0,50  

  0,50  داستان هاي عاشقانه در ادب فارسي      =841013ادب اروپا با كدام نوع در ادب فارسي برابر دانسته اند ؟ شعر نمايشي را در 6
  0,25  = شعر نمايشي  910404و 8810121030داستان هاي عاشقانه در ادب فارسي را مي توان با كدام نوع شعر در اروپا برابر دانست ؟  7
  0,25  = تضاد   8810131430، كدام آراية ادبي وجود دارد ؟ »انگاريد خوب / زهر بايد خورد و انگاريد قند زشت بايد ديد و« در بيت 8
  0,25  = ابوالحسن علي بن عثمان جلابي هجويري غزنوي 8810141030اثر كيست ؟» كشف المحجوب «كتاب 9

  0,25 = ليريك881201چيست ؟» غنا « معادل اروپايي  10
  0,25  = كشف المحجوب 881218مي ترين و معتبرترين كتاب فارسي در تصوف چيست ؟قدي 11
  0,25 = قرن چهارم891209و881218در چه قرني مي زيست ؟» رابعه بنت كعب « 12
ن كتاب هاي فارسي در زمينة .................... كتاب ............................................ اثر ابوالحسن علي هجويري از جملة قديم ترين و معتبرتري 13

  0,25 تصوف  – 0,25 = كشف المحجوب  901014و   891009است . 
0,50  

  891209كدام گزينة رديف سمت راست با گزينة رديف سمت چپ ارتباط دارد ؟ ( يك مورد در سمت چپ اضافه است .)  14
  الف ) نظامي                                                                    تغزل در شعر او كمال مي يابد .           –ا 
  وزة غزل راه مي يابد .                                        ب ) مولانا صطلاحات صوفيه با پيشگامي وي به حا – 2
  د .                             پ ) فرخي كمال منظومه سرايي عاشقانه را بايد در آثار اين شاعر جست و جو كر – 3

  ت ) سنايي                                        0,25الف  – 3    0,25ت  – 2   0,25پ  – 1جواب ها :             

  
0,25  
0,25  
0,25  

  0,25  = غنايي 891209در حوزة نوع ادبي .................................... است .» سمك عيار «كتاب 15
=  910616شعر نمايشي ) در ادب اروپا برابر دانست .  –انتخاب درست : داستان هاي عاشقانه را در ادب فارسي مي توان با ( نثر درام  16

  شعر نمايشي 
0,25  

  0,25  = غنايي  910616شعري كه گزارشگر عواطف و احساسات شخصي شاعر باشد ، شعر .................... ناميده مي شود .  17



 

١١ 
 

 ( پ )911006در كدام يك از بيت هاي زير ، صنعت تضاد ديده مي شود ؟ 18
  الف ) عشق دريايي كرانه ناپديد                      كي توان كردن شنا اي هوشمند 

  ب ) عشق را خواهي كه تا پايان بري                بس كه بپسنديد بايد ناپسند 
  اريد خوب                     زهر بايد خورد و انگاريد قند گديد و انپ ) زشت بايد 

  ت ) توسني كردم ندانستم همي                      كز كشيدن تنگ تر گردد كمند 

0,25  

  0,50 ات شخصي شاعر باشد . گزارشگر عواطف و احساس= 900405......................در اصطلاح به شعري گفته مي شود كه» غنا « كامل كنيد :  19
شاعر خويشتن  خويش را موضوع قرار مي دهد و از احساسات شخصي سخن به ميان مي آورد . ،درست / نادرست : در شعر غنايي 20

  = درست  900617
0,25  

  0,25  = ادب غنايي 900405زة كدام نوع ادبي قرار مي گيرد ؟ودر ح» هزار و يك شب «كتاب 21
  0,25  = درست  910616از جملة قديم ترين و معتبرترين كتاب هاي فارسي در تصوف است . »كشف المحجوب« / نادرست : درست 22
  0,25  = اروپا 901014در ....................... برابر دانست . يداستان هاي عاشقانه در ادب فارسي را مي توان با شعر نمايش 23
  0,25  = نظامي گنجه اي 901203در آثار ......................................... شاعر قرن ششم ، جست و جو كرد .  كمال شعر غنايي را بايد 24
  0,25 = درست  901203در اصطلاح به شعري گفته مي شود كه گزارشگر عواطف و احساسات شخصي شاعر باشد . » غنا « درست / نادرست :  25
  ( الف )  901203به سرودن اين نوع شعر پرداختند . »عنصري ، فخرالدين اسعد گرگاني و عيوقي«چون در قرن پنجم شاعراني  26

  الف ) منظومه هاي عاشقانه                     ب ) اشعار تعليمي 
0,25  

  0,25  = عشق  910404.را مشخص كنيد» مشبه«؛»عشق ، دريايي كرانه ناپديد / كي توان كردن شنا اي هوشمند« در بيت 27
درست / نادرست : شروع شعر عاشقانه را بايد قرن چهارم دانست و رشد و باروري آن را در تغزلات زيباي رودكي و نظامي جست و جو  28

  = نادرست  910404كرد . 
0,25  

*  

  ته هاسؤالات درس پنجم زبان و ادبيات فارسي ( عمومي ) دورة پيش دانشگاهي  درس مشترك كلية رش

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  معني شعر و نثر : ( معني بيت ها و مصراع ها و عبارت هاي زير را به نثر روان امروزي بنويسيد . ) 

   841011بگفتا دشمن اند اين هر دو بي دوست     بگفتا جان مده بس دل كه با اوست               
خسرو گفت كه به او ( شيرين ) جان نده زيرا دل هاي بسياري با او هست ( عاشقان زيادي دارد ) . فرهاد گفت كه هر دوي اين ها ( جان 

  و دل ) بدون او دشمن هستند . 

  
0,50  

   0,25شايسته ( سزاوار ) نيست .  0,25ز ماه ( معشوق )= گفت دوري ا940605بگفتا دوري از مه نيست در خور . 2
   0,25بهتر است .  ،  ( كل بيت ) = گفت : ديوانه از ماه دوري كند 900617بگفت آشفته از مه دور بهتر 

0,75  

 =941009»آسوده شو كاين كار خام است .« بگفت : 3
   0,25زيرا كار ( عاشقي ) تو بيهوده ( نسنجيده ) است .  0,25اموش كن ) ( خسرو ) گفت : آسوده خاطر باش ( عشق شيرين را فر    

0,50  

   841013چو عاجز گشت خسرو در جوابش                    نيامد بيش پرسيدن صوابش 4
  وقتي خسرو در جواب هاي او درمانده و عاجز شد ، بيشتر پرسيدن را درست ندانست . 

0,50  

  0,50  فرهاد گفت كه شايسته است كه ماه را از دور ببينند . =8810131030در ماه  بگفت از دور شايد ديد 5
  =  900405و  8810141430بگفتا رو صبوري كن در اين درد                 بگفت از جان صبوري چون توان كرد .  6

  0,25) چگونه مي توانم شكيبا باشم ؟  فرهاد گفت : بدون جان ( معشوق 0,25خسرو گفت : برو در غم عشق بردباري پيشه كن 
0,50  

   901203و  881201بگفت آن جا به صنعت در چه كوشند           بگفت انده خرند و جان فروشند 7
فرهاد گفت كه غم و  0,25در آن جا ( سرزمين عشق كه وطن توست ) مردم به چه كاري مشغول هستند ؟ ( چه حرفه و شغلي دارند ؟ ) 

  0,25مي خرند و جان خود را مي فروشند ( عاشق مي شوند ) . اندوه را 

0,50  

 =891209به ياران گفت كز خاكي و آبي     نديدم كس بدين حاضر جوابي 8
  به دوستان گفت : از موجودات خشكي و دريا ( در هيچ جاي دنيا ) كسي را به اين حاضر جوابي نديدم . ( خسرو ) 

0,50  

  891009تو را ريش           بگفت اين چشم ديگر دارمش پيشبگفتا گر كند چشم  9
  ( خسرو ) گفت : اگر شيرين ، چشم تو را زخمي كند چه مي كني ؟ ( فرهاد ) گفت : چشم ديگرم را تقديمش مي كنم . 

0,50  

  =  910404ود بگفت از گردن اين وام افكنم ز      911006و921009و930301بگفتا گر به سر يابيش خشنود؟ 10
(فرهاد گفت) اين سر را فوراً تقديمش مي كنم (    0,25ه كار مي كني ؟ چ  0,25هديه گرفتن سر تو خشنود شود ؟  خسرو گفت : اگر او با
   0,25جانم را مي دهم ) . 

0,75  



 

١٢ 
 

   901014بگفتا دوستيش از طبع بگذار                         بگفت از دوستان نايد چنين كار 11
   0,25گفت : عاشقان توانايي انجام چنين كاري را ندارند .  0,25گفت : عشق شيرين را از خودت دور كن 

0,50  

*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  درك مطلب و خود آزمايي : 

  :  951008و  910404» ، دل تواند كرد ، دل نيست  اينبگفت از صبر كردن كس خجل نيست / بگفت « در بيت
  صبر كردن      =  841012در مصراع دوم چيست؟  » اين « ف) مرجع ضمير ال

  چه معنايي دارد ؟                      دل خود را از دست داده ام . » دل نيست « ب ) 

  
  

0,25  
0,25  

  0,25  فرهاد  سر=  900617 و  920230 و 841013 چيست ؟» وام « ، مقصود فرهاد از » بگفت از گردن اين وام افكنم زود « در مصراع  2
   8810121030هدف خسرو از طرح پرسش هاي پي در پي چه بوده است ؟ ( ذكر دو مورد ) » مناظرة خسرو با فرهاد «در 3

  )  0,25سنجش ميزان عشق فرهاد ، شكست دادن فرهاد ، منصرف كردن فرهاد ، شناخت دقيق فرهاد ( دو مورد ، هر مورد 
0,50  

   8810121430را بنويسيد . » بگفتا گر كسيش آرد فراچنگ / بگفت آهن خورد ور خود بود سنگ « دوم بيت  مفهوم مصراع 4
  مقابله با حريف و از بين بردن او 

0,50  

  = ت 951008و940307كدام يك از بيت هاي زير به باورهاي عاميانه اشاره دارد ؟ 5
  بگفت آهن خورد ور خود بود سنگ .                      الف ) بگفتا گر كسيش آرد فراچنگ ؟        

  ب ) بگفتا گر نيابي سوي او راه ؟                                  بگفت از دور شايد ديد در ماه 
  پ ) بگفتا هر شبش بيني چو مهتاب ؟                            بگفت آري ، چو خواب آيد ، كجا خواب ؟ 

  دوري از مه نيست در خور                             بگفت آشفته از مه دور بهتر  ت ) بگفتا

0,25  

  0,25  = مفعول 891209و 8810131030را بنويسيد . »بگفتا گر كسيش آرد فراچنگ«در مصراع» ش « نقش دستوري ضمير  6
و  8810131430چيست ؟ » اين « ، مرجع ضمير » د بيچاره فرهاد ، كي كن اينبگفت او آنِ من شد زو مكن ياد / بگفت « در بيت  7

  = ياد نكردن از شيرين ( زو مكن ياد )  910616و  901014و  930605و  891009
0,50  

  8810141030را بنويسيد . » بگفتا دل ز مهرش كي كني پاك ؟ / بگفت آن گـهَ كه باشم خفته در خاك«مفهوم كنايي مصراع اول بيت  8
  ايه از فراموش كردن كن

0,50  

 8810141430مفهوم كنايي مصراع دوم را بنويسيد . » بگفت ار من كنم در وي نگاهي ؟ / بگفت آفاق را سوزم به آهي« با توجه به بيت  9
  كنايه از نفرين كردن 

0,50  

  0,50  = كل موجودات 881201چيست ؟ » اكي و آبي خ« ،منظور از»به ياران گفت كز خاكي و آبي / نديدم كس بدين حاضر جوابي« در بيت 10
 بگفتا گر به سر يابيش خشنود                         بگفت از گردن اين وام افكنم زود « با توجه به ابيات  11

   881218»  بگفت اين ، دل تواند كرد ، دل نيستبگفت از صبر كردن كس خجل نيست                                     
  چيست ؟         فدا كردن سر يا جان » وام « الف ) در بيت اول مقصود فرهاد از 

  ب ) مفهوم مصراع مشخص شده را بنويسيد .                 دل مي تواند صبور باشد اما عاشق دل باخته دلي براي صبر كردن ندارد . 

  
  

0,50  
0,50  

  =  920606چيست ؟ »جان « منظور از » گفت از جان صبوري چون توان كردبگفتا رو صبوري كن در اين درد / ب« در بيت 12
  معشوق ( شيرين ) 

0,25  

  0,25  = مضاف اليه  900405را بنويسيد . » سرايش « در واژة »ش«، نقش دستوري»بگفتا گر خرامي در سرايش ؟« با توجه به مصراع  13
مجازاً در » آهن « با توجه به تنديسگر بودن فرهاد ، واژة »گفت آهن خورد ور خود بود سنگبگفتا گر كسيش آرد فراچنگ / ب« در بيت 14

  = ( ب : تيشه )  901203كدام يك از معاني زير به كار رفته است ؟ 
  الف ) تير                   ب ) تيشه                پ ) شمشير               ت ) دشنه 

0,25  

  =  910601را بنويسيد . » چو« تفاوت معنايي » فتا هر شبش بيني چو مهتاب / بگفت آري چو خواب آيد كجا خواب ؟بگ« در بيت 15
  0,25وقتي كه  –چو در مصراع دوم : اگر            0,25ادات تشبيه  –مثل  –چو در مصراع اول : مانند 

0,50  

  950306و  910616ميانة قديمي اشاره دارد ؟ به كدام باور عا»از مه دور بهتربگفتا دوري از مه نيست درخور / بگفت آشفته«بيت 16
  گذشتگان بر اين باور بوده اند كه ديوانه چون در ماه بنگرد ، ديوانه تر شود . 

0,50  

   950608چه جمله اي حذف شده است ؟ »بگفتا گر كند چشم تو را ريش ؟ / بگفت اين چشم ديگر دارمش پيش« در بيت 17
  چه كار مي كني  –چه خواهي كرد 

0,50  

  0,25  = چه مي كني ؟  960308كدام بخش حذف شده است ؟»/ بگفت اندازم اين سر زير پايشبگفتا گر خرامي در سرايش«  در بيت 18
*  



 

١٣ 
 

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 تاريخ ادبيات و دانش هاي ادبي :
  = پروين اعتصامي  8810131430و 841011 مناظره در شعر كدام سراينده يافت مي شود ؟ استادانه ترين نمونه هاي معاصر

  
0,25  

 = نظامي 8810121430عبارت زير دربارة كيست ؟  2
 زيباترين منظومة عاشقانه در ادب فارسي متعلق به اوست ؛ شيوة او در منظومه سرايي عاشقانه مورد تقليد شاعراني چون امير خسرو«      

  » دهلوي و وحشي بافقي بوده است . 

0,25  

آثار برجستة نويسندگان معاصر به خصوص داستان ها و شرح رويدادها ، سفرنامه ها  از نوع نثر ............... به شمار مي آيند .  3
  = غنايي  8810121430

0,25  

  0,25 = اسدي توسي900405و841013مبتكر فن مناظره در شعر فارسي كيست ؟ 4
  0,50  0,25وحشي بافقي  – 0,25= اميرخسرو دهلوي  8810131030مشهورترين مقلدّان نظامي چه كساني هستند ؟  5
در آثار در قرن پنجم شاعراني چون عنصري و ........................ به سرودن منظومه هاي عاشقانه پرداختند ، ولي كمال اين نوع شعر را بايد  6

  0,25نظامي  -           0,25= فخرالدين اسعد گرگاني / عيوقي   881201...................... جست و جو كرد . ................
0,50  

و   881218.......... است . مبتكر فنّ مناظره در ادب فارسي ..................................... است و استادانه ترين مناظرات معاصر از .................... 7
  0,25پروين اعتصامي                                                0,25=                                 اسدي توسي   910404

0,50  

  با توجه به آراية داخل كمانك ، درست يا نادرست بودن هر كدام از گزينه هاي زير را مشخص كنيد .  8
  و چون است / بگفت از جان شيرينم فزون است . ( حس آميزي )       = درست الف ) بگفتا عشق شيرين بر ت

  ب ) بگفتا دوري از مـهَ نيست در خور  /   بگفت آشفته از مـهَ دور بهتر ( تلميح )                       = درست 
  = نادرست                پ ) او را خود التفات نبودي به صيد من /  من خويشتن اسير كمند نظر شدم ( استعاره )

  
0,25  
0,25  
0,25  

  0,25 = درست  910616را مبتكر فن مناظره مي دانند .»اسدي توسي«درست / نادرست : در شعر فارسي 9
  0,25  = مناظره  901014را مبتكر فنّ .............................. مي دانند .»اسدي توسي « در شعر فارسي  10
*  

 رس ششم زبان و ادبيات فارسي ( عمومي ) دورة پيش دانشگاهي  درس مشترك كلية رشته هاسؤالات د

 نمره   متن سؤالات درس ششم : اكسير عشقرديف
 الف

1  
 نمره )0,25معني لغات مشخص شده : ( هر مورد

  
  

0,25  
*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  ا و عبارت هاي زير را به نثر روان امروزي بنويسيد . ) معني شعر و نثر : ( معني بيت ها و مصراع ه

  841013او را خود التفات نبودي به صيد من                     من خويشتن اسير كمند نظر شدم          
   0,25من خودم اسير دام نگاه او شدم .  0,25يار به من توجهي نداشت ، 

  
0,50  

   901014و  8810121430اشت                كاول نظر به ديدن او ديده ور شدم .       من چشم از او چگونه توانم نگاه د 2
   0,25در حالي كه با نگاه اول به او چشمم بينا شده است .  0,25من چگونه مي توانم به معشوقم توجهي نكنم 

0,50  

   911006و  901203و  8810131430چندي به سر شدم . دستم نداد قوت رفتن به پيش دوست                   چندي به پاي رفتم و 3
) مدتي با پاي پياده و مدتي از 0,50( امكان رفتن به نزد معشوق برايم ممكن نشد  0,25برايم ممكن نشد  0,25رفتن نزد يار ( محبوب ) 

   0,25راه را پيمودم .  0,25روي شوق و اشتياق 

1  

  910616و   900617و 881218مـهِرم به جان رسيد و به عيوق بر شدم .                  چون شبنم اوفتاده بـدُم پيش آفتاب    4
  0,25به تعالي ( والاترين مرتبه ) رسيدم .  0,25و به مدد گرماي عشق و محبت تو  0,25من مثل شبنمي ناچيز در مقابل خورشيد بودم 

0,75  

  0,50  تو از در وارد شدي و من بيهوش ( از خود بي خود ) شدم . =930605از در درآمدي و من از خود به در شدم . 5
  = 920606و 931010صاحب خبر بيامد و من بي خبر شدم   891209گوشم به راه ، تا كه خبر مي دهد ز دوست .  6

و من بي خبر ماندم . ( بي  0,25 معشوق ( يارم ) آمد 0,25منتظر بودم تا كسي از يار خبري بياورد . ( چه كسي از يارم خبر مي آورد )  
   0,25هوش شدم ) 

0,75  

*  

  



 

١٤ 
 

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  درك مطلب و خود آزمايي : 

» از خود به در شدم « ، مقصود از عبارت » از در درآمدي و من از خود به در شدم / گويي كز اين جهان به جهان دگر شدم « در بيت 
  بي قرار شدم . = از خود بي خود شدم . مدهوش گشتم . 950608و  920230و 8810141030و 841011 چيست ؟

  
0,50  

، شاعر ، عشق را موجب .......................... خود » من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت / كاول نظر به ديدن او ديده ور شدم « در بيت 2
   0,25بينايي  –= ديده وري  841012مي داند . 

0,50  

اگر يك روز آسوده و « ، شاعر معتقد است : » بيزارم از وفاي تو ، يك روز و يك زمان / مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم « در بيت 3
  .  = وفادار نبوده ام 940307.» آرام زندگي كرده باشم نسبت به تو ....................................................................... 

0,25  

، به نظر سعدي ، كدام عامل موجب مي » گويند روي سرخ تو ، سعدي ، كه زرد كرد ؟ / اكسير عشق بر مسم افتاد و زر شدم « در بيت 4
  = عشق  940605شود كه انسان شايستگي حضور در بارگاه محبوب را داشته باشد؟ 

0,25  

   941009، چيست ؟ » پيش دوست /  چندي به پاي رفتم و چندي به سر شدم دستم نداد قوت رفتن به« مقصود از مصراع دوم بيت  5
  با شتاب و عشق و هيجان رفتم .     

0,50  

، شاعر چه امري را سبب صرف نظر نكردن از » من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت / كاول نظر به ديدن او ديده ور شدم « در بيت 6
  يرا دوست است كه اولين بار چشم دل او را به ديدن حقيقت باز كرده است . = ز 8810131030دوست مي داند ؟ 

0,50  

رسيدن به « ، كدام عبارت كنايي در معناي » چون شبنم اوفتاده بـدُم پيش آفتاب / مهرم به جان رسيد و به عيوق بر شدم . « در بيت 7
  يوق بر شدن = به ع 8810131430به كار رفته است ؟ » والاترين مرتبة عشق 

0,50  

   8810141430،» گويند روي سرخ تو ، سعدي ، كه زرد كرد ؟ / اكسير عشق بر مسم افتاد و زر شدم « با توجه به بيت  8
  عشق  –عاشق شدن  –الف ) شاعر علت روي زرد شدن خود را چه عاملي مي داند ؟                 اكسير عشق 

  0,25استعاره از وجود بي ارزش يا وجود ناقابل  0,25د و معناي استعاري آن را بنويسيد .   مس ب ) يك استعاره در مصراع دوم بيابي

  
0,50  
0,50  

  گفتم ببينمش مگرم درد اشتياق                        ساكن شود بديدم و مشتاق تر شدم « با توجه به بيت هاي  9
  881201» پيش دوست                 چندي به پاي رفتم و چندي به سر شدم دستم نداد قوت رفتن به                             

  را بنويسيد .             مفعول » ببينمش « در واژة » ش « الف ) نقش دستوري ضمير 
  آرام شود .  -التيام پيدا كند  –به چه معناست ؟                                         تسكين يابد » ساكن شود « ب ) عبارت 

 با اشتياق فراوان رفتم . -به ترتيب كنايه از چيست ؟   برايم ممكن نشد يا ميسر نشد  » به سر شدم « و » دستم نداد « پ ) عبارت هاي 
  = ساكت / آرام  901203چه كلمه اي به كار مي رود ؟ » ساكن « ت ) امروزه به جاي واژة 

  
  

0,50  
0,50  
0,50  
0,25  

  ، با كدام يك از ابيات زير ارتباط معنايي دارد ؟ » با صد هزار جلوه برون آمدي كه من / با صد هزار ديده تماشا كنم تو را  «مفهوم بيت  10
  = ب   960308و  891209الف ) گفتم ببينمش مگرم درد اشتياق             ساكن شود ، بديدم و مشتاق تر شدم                         

  ينم و گفتنش بشنوم             از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم ب ) تا رفتنش بب
  پ ) بيزارم از وفاي تو ، يك روز و يك زمان    مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم 

ت رفتن به پيش دوست       چندي به پاي رفتم و چندي به سر شدم ت ) دستم نداد قو  

0,25  

  التفات نبودي به صيد من                     من خويشتن اسير كمند نظر شدم           او را خود« با توجه به ابيات  11
   930301» گويند روي سرخ تو ، سعدي ، كه زرد كرد ؟           اكسير عشق بر مسم افتاد و زر شدم                       

  گاه هم چون كمند ( به كمند مانند كرده است . ) الف ) شاعر ، نگاه معشوق خود را چگونه توصيف كرده است ؟       ن
  كنايه از چيست ؟                             بيماري » روي زرد كردن « ب ) 

  پ ) شاعر با چه وسيله اي توانسته است شايستگي حضور در بارگاه محبوب را كسب كند ؟  با اكسير عشق ( عشق ) 

  
  

0,25  
0,25  
0,25  

چه » ساكن « ، امروزه به جاي واژة » شود ، بديدم و مشتاق تر شدم  ساكنگفتم ببينمش مگرم درد اشتياق  / « م بيت با توجه به مفهو 12
  0,25ساكت  –= آرام  921009كلمه اي به كار مي رود ؟ 

0,25  

  910616و  900405»  سر شدم  دستم نداد قوت رفتن به پيش دوست                 چندي به پاي رفتم و چندي به« با توجه به بيت  13
  960606به چه معني است ؟               ممكن نشد . » دستم نداد « الف ) 
  كنايه از چيست ؟                 با شوق رفتن » به سر شدن « ب ) 

  
0,25  
0,25  

يك كنايه بيابيد و معني آن را بنويسيد . ، » من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت / كاول نظر به ديدن او ديده ور شدم « در بيت 14
   0,25كنايه از توجه نكردن  0,25= چشم از كسي نگاه داشتن  900617

0,50  

  با كدام يك از گزينه هاي زير ارتباط دارد ؟ » تا رفتنش ببينم و گفتنش بشنوم / از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم « مفهوم بيت  15
  سعدي ، كه زرد كرد                     اكسير عشق بر مسم افتاد و زر شدم  الف ) گويند روي سرخ تو ،

  = ( ب )  901014ب ) با صد هزار جلوه برون آمدي كه من                             با صد هزار ديده تماشا كنم تو را              

0,25  



 

١٥ 
 

 901203» احب خبر بيامد و من بي خبر شدم گوشم به راه ، تا كه خبر مي دهد ز دوست / ص« در بيت 16
  چيست ؟         در انتظار بودن ( منتظر بودن ) » گوش به راه بودن « الف ) منظور از 

  چه كسي است ؟                    معشوق » صاحب خبر « ب ) 
  بي هوش شدم  –= بي خبر ماندم  910404چيست ؟ » بي خبر شدم « پ ) منظور از 

  
0,25  
0,25  
0,25  

  ، با كدام يك از ابيات زير ارتباط معنايي دارد ؟ » با صد هزار جلوه برون آمدي كه من / با صد هزار ديده تماشا كنم تو را « مفهوم بيت  17
  = ب  910601الف ) گوشم به راه ، تا كه خبر مي دهد ز دوست                      صاحب خبر بيامد و من بي خبر شدم          

  950306و        ب ) تا رفتنش ببينم و گفتنش بشنوم                                    از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم 
  پ ) من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت                            كاول نظر به ديدن او ديده ور شدم

  چندي به پاي رفتم و چندي به سر شدم                         ت ) دستم نداد قوت رفتن به پيش دوست     

0,25  

بيانگر چه » ، سعدي ، كه زرد كرد                     اكسير عشق بر مسم افتاد و زر شدم گويند روي سرخ تو سعدي« مصراع دوم بيت  18
  = عشق در وجود تأثير كرد و ارزشمند شدم .  951008مفهومي است ؟ 

0,50  

*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 تاريخ ادبيات و دانش هاي ادبي :

  8810121030، يك آراية ادبي بيابيد . » او را خود التفات نبودي به صيد من / من خويشتن اسير كمند نظر شدم « در مصراع دوم بيت 
  0,50يه از عاشق شدن ( يك مورد ) كمند نظر = تشبيه بليغ اضافي ( اضافة تشبيهي ) ، اسير كمند نظر شدن = كنا

  
0,50  

  0,25  = درست 900623دارد . » تشبيه «، » او را خود التفات نبودي به صيد من / من خويشتن اسير كمند نظر شدم « درست / نادرست : بيت  2
3    
*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 كنيد . )شعر حفظي : ( بيت ها و مصراع هاي ناتمام زير را كامل

   900617و  841012دستم نداد قوت رفتن به پيش دوست                  ......................................................................   
  

0,50  
  0,50  881201........................  تا رفتنش ببينم و گفتنش بشنوم                         ............................................. 2
 891009دستم نداد قوت رفتن به پيش ...........                  چندي به پاي رفتم و چندي به سر شدم .  3

  الف ) يار                ب ) معشوق            پ) دوست             ت ) حريف 
0,25  

   891209... نبودي به صيد من         من خويشتن اسير كمند ............ شدم . او را خود ..................... 4
  نظر  –بصر        ت ) التفات  –بصر       پ ) التماس  –خطر           ب ) اشتياق  –الف ) اشتياق 

0,25  

  0,50  910404و   900405و  8810121430به .........  بر شدم .  چون شبنم اوفتاده بدم پيش ..................              مهرم به جان رسيد و 5
  0,25  901203من ................... چگونه  توانم نگاه داشت            كاول نظر به ديدن او ديده ور شدم .     6
  0,50  8810121030........................................ گوشم به راه ، تا كه خبر مي دهد ز دوست           ..................................... 7
  0,25   910616گويند روي سرخ تو ، سعدي ، كه زرد كرد ؟           اكسير عشق بر مسم افتاد و ................................  8
  0,50   901014.................................... نظر شدم .او را خود التفات نبودي به صيد من                     من خويشتن .......... 9
*  

  سؤالات درس هفتم زبان و ادبيات فارسي ( عمومي ) دورة پيش دانشگاهي  درس مشترك كلية رشته ها

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  امروزي بنويسيد . ) معني شعر و نثر : ( معني بيت ها و مصراع ها و عبارت هاي زير را به نثر روان

   960308و   941009بي عمر زنده ام من و اين بس عجب مدار              روز فراق را كه نهد در شمار عمر ؟ 
زيرا روزهاي جدايي از معشوق ، جزء روزهاي عمر ( زندگي )  0,25و از اين موضوع تعجب نكن  0,25من بدون عمر ( زندگي ) زنده ام     

  0,25د . به حساب نمي آي

  
0,75  

 =940307روز فراق را كه نهد در شمار عمر . 2
   0,25را چه كسي در شمار عمر به حساب مي آورد ؟ ( در شمار عمر نمي توان به حساب آورد .)  0,25روز جدايي ( فراق ) 

0,50  

  920230كار عمر اين يك دو دم كه مهلت ديدار ممكن است              درياب كار ما ، كه نه پيداست 3
   0,25زيرا پايان عمر و زندگي معلوم نيست .  0,25اين مدتي كه فرصت ديدار ميسر است به ما توجه كن 

0,50  



 

١٦ 
 

 = 921009و920606از ديده گر سرشك چو باران چكد ، رواست 4
  اگر از چشمم ، اشك مانند باران ( اشك فراوان ) جاري شود ، سزاوار است . 

0,50  

  0,50  0,25و در خواب غفلت باشي .  0,25= تا كي مي خواهي خوش گذراني كني 951008ي مي صبوح و شكرخواب بامداد ؟تا ك 5
  960606در هر طرف ز خيل حوادث كمين گهي است                          زان رو عنان گسسته دواندَ سوار عمر  6

  0,25به همين خاطر عمر مانند سواركاري با شتاب حركت مي كند . و  0,25از هر طرف كمين كرده است  0,25گروه حوادث 
0,75  

*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  درك مطلب و خود آزمايي : 

  =  940605را بنويسيد . » تا كي مي صبوح و شكر خواب بامداد ؟ / هشيار گرد ، هان ! كه گذشت اختيار عمر « پيام بيت 
  ستن عمر دوري از غفلت و غنيمت دان

  
0,50  

   930301چه پيام هايي نهفته است ؟ » تا كي مي صبوح و شكر خواب بامداد ؟ / هشيار گرد ، هان ! كه گذشت اختيار عمر « در بيت 2
  0,25غنيمت دانستن فرصت  0,25كوتاهي عمر 

0,50  

، منظور از قسمت مشخص شده را بنويسيد . » ماندَ از قلمت يادگار عمر  اين نقشحافظ سخن بگوي كه بر صفحة جهان / « در بيت  3
  = شعر حافظ  911006

0,25  

گذر سريع عمر « بيانگر مفهوم »در هر طرف ز خيل حوادث كين گهي است / زان رو عنان گسسته دواندَ سوار عمر « كدام قسمت بيت  4
  0,25= مصراع دوم (زان رو عنان گسسته دواندَ سوار عمر )  950306است ؟ » 

0,25  

   950608را بنويسيد . »ماندَ از قلمت يادگار عمر اين نقشحافظ سخن بگوي كه بر صفحة جهان /« مفهوم مصراع دوم بيت  5
  ماندگاري ( پايداري ) سخن يا پايداري شعر حافظ 

0,25  

*  

 و ادبيات فارسي ( عمومي ) دورة پيش دانشگاهي  درس مشترك كلية رشته هاسؤالات درس هشتم زبان 

 نمره متن سؤالاترديف
 الف

1  
 نمره )0,25معني لغات مشخص شده : ( هر مورد

  خندة دل نواز  –= خندة شيرين  960606و  940307خون است .  شكرّ خندهدل مجنون ز 
  

0,25  
  =  921009و   881201انداز  ناوكتو چشم و او نگاه  2

  كوچك كه آن را در غلاف آهنين گذارند و از كمان سر دهند تا دورتر رود.  تيرنوعي 
0,25  

  0,25  0,25عيب  –= نقص و كاستي  910616و  8810121430است .  قصوريبه هر جزئي ز حسن او  3
  0,25  ي ز حسن او قصوري است ( قصور : عيب ) نادرست : كه ليلي گر چه در چشم تو حوري است      / به هر جزئدرست / 4
  0,25  = درست  901014خون است . ( شكر خنده : خندة شيرين ، خندة دل نواز )  شكرّ خندهدرست / نادرست : دل مجنون ز  5
6    
*  

  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  ه نثر روان امروزي بنويسيد . ) معني شعر و نثر : ( معني بيت ها و مصراع ها و عبارت هاي زير را ب

  = دل مجنون از خنده هاي شيرين  ليلي پر از غم و اندوه است .  891209دل مجنون ز شكّر خنده خون است . 
  

0,50  
   8810131030تو كي داني كه ليلي چون نكويي است      كزو چشمت همين بر زلف و رويي است .  2

  ي نگاه مي كني و ظاهربين هستي ، كيفيت حسن و خوبي ليلي را درك نخواهي كرد . تو كه فقط به زلف و روي ( ظاهر ) ليل
0,50  

 901014و  930301كه ليلي گر چه در چشم تو حوري است       به هر جزئي ز حسن او قصوري است 3
و نقصي دارد . ( ولي در هر عضوي از اما همة اجزاي او عيب  0,25اگرچه ليلي در نظر تو مثل حوريان ( زيبارويان )  بهشتي زيباست 

   0,50اعضاي او عيب و نقص مشاهده مي شود . ) 

0,75  

*  

  



 

١٧ 
 

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  درك مطلب و خود آزمايي : 

 ، به چه دليل عيب جو ، حسن و» تو كي داني كه ليلي چون نكويي است / كزو چشمت همين بر زلف و رويي است « با توجه به بيت  
  = چون ظاهر بين است .  881218زيبايي ليلي را درك نمي كند ؟ 

  
0,50  

و  891009و  8810121030و 841011 چه مفهومي را در بردارد ؟»اگر در ديدة مجنون نشيني / به غير از خوبي ليلي نبيني«بيت 2
ظاهر بيني و درك نكردن كيفيت  – 0,25فات و به دنبال آن از بين رفتن اختلا 0,25= يكسان شدن نگرش ها   901203و  930605

توجه به باطن پديده ها و    –اگر با نگاه عاشقانه ( باطن ) او را ببيني ، به جز زيبايي و خوبي چيزي نمي بيني .  - حسن ليلي (معشوق ) 
  پرهيز از ظاهر بيني .

0,50  

تفاوت ديد انسان عيب جو و مجنون را بنويسيد . »گاه ناوك اندازبيني و مجنون جلوة ناز / تو چشم و او ن تو قد« با توجه به بيت  3
  = مجنون حقيقت بين است در حالي كه انسان عيب جو فقط ظاهر را مي بيند .  8810131430و 841012

0,50  

  =  841013معناي كنايي مصراع اول چيست ؟ »اگر در ديدة مجنون نشيني / به غير از خوبي ليلي نبيني« در بيت 4
  از نگاه او نگاه كردن  –هم نظر شدن 

0,50  

  = 8810131030چه مفهومي دارد ؟ »تو مو بيني و مجنون پيچش مو / تو ابرو ، او اشارت هاي ابرو«بيت 5
  عيب جو فقط ظاهر را مي بيند ، اما مجنون حقيقت را در مي يابد . 

0,50  

  0,25  = مجنون  911006در مصراع دوم كيست ؟ » او « ، منظور از»م و او نگاه ناوك اندازبيني و مجنون جلوة ناز / تو چش تو قد« در بيت 6
  =  900405چه آرايه اي نهفته است ؟ » شكرخنده«، در تركيب»دل مجنون ز شكّرخنده خون است« با توجه به مصراع  7

  تشبيه ( يك مورد )  –حس آميزي 
0,25  

 =  910404را بنويسيد . »دة مجنون نشيني / به غير از خوبي ليلي نبينياگر در دي« مفهوم كلي بيت  8
  توجه به باطن  –پرهيز از سطحي نگري 

0,50  

، بر سطحي نگري و ساده انديشي عاشق تأكيد » تو مو بيني و مجنون پيچش مو / تو ابرو ، او اشارت هاي ابرو « درست / نادرست : بيت  9
  = نادرست  910616دارد . 

0,25  

  0,25  = ظاهر بيني  950306در نكوهش چيست ؟ » دل مجنون ز شكّرخنده ، خون است / تو لب مي بيني و دندان كه چون است«بيت 10
*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 تاريخ ادبيات و دانش هاي ادبي :

   8810141030را بنويسيد . » آشفتگي خندان شد و گفت ز حرف عيب جو ، مجنون برآشفت / در آن « نام آراية ادبي مصراع دوم بيت 
  متناقض نما يا پارادوكس 

  
0,25  

2    
*  

  سؤالات درس نهم زبان و ادبيات فارسي ( عمومي ) دورة پيش دانشگاهي  درس مشترك كلية رشته ها

نمره متن سؤالاترديف
 الف

1  
 نمره )0,25معني لغات مشخص شده : ( هر مورد

  = 951008و  901203و  900405و  920230و   8810131430نمي نگرد ؟  سخرهبه استحكام كاخ پوشالي جباران به  روزگار
  ريشخند  –تمسخر  

  
0,25  

  0,25  شب بيداري  –= شب زنده داري  910616و  930605و  881201فرورفتند .  تهجدميان خيمه ها به  2
  0,25  = نشيب يا پستي  950608و  910404و  891009و  881218را در آن افكنند .  بيابند و خود حضيضيستارگان مي خواستند  3
*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  معني شعر و نثر : ( معني بيت ها و مصراع ها و عبارت هاي زير را به نثر روان امروزي بنويسيد . ) 

   8810121030بيابند و خود را در آن افكنند .  ستارگان ، فجايع بشريت را مي نگريستند و مي خواستند حضيضي
  ستارگان ، ظلم و ستم انسان ها را نگاه مي كردند و مي خواستند جاي پستي بيابند و خودشان را به آن بيندازند . 

  
0,50  

  0,25  را فراگرفته بود . = سكوتي ترسناك ( وحشتناك ) همه جا 911006و921009و940307سكوتي رعب آور همه جا را فراگرفته بود . 2
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  0,25  0,25= مي خواستند نشيبي ( پستي ) پيدا كنند .940605مي خواستند حضيضي بيابند .  3
  0,25  = ميان چادرها به شب زنده داري و عبادت مشغول شدند . 941009ش فرورفتند .ميان خيمه ها در تهجد و نياي 4
   841011شالي جباران به سخره نمي نگرد ؟مگر اشك سيه روزان به استحكام كاخ پو 5

  مگر اشك انسان هاي بدبخت و ستم ديده به استحكام كاخ هاي پوشالي ستمگران به تمسخر نگاه نمي كند ؟ 
0,50  

  0,25 = همه جا تاريك شده است .900617سياهي شب سنگين شده .  6
*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  ي : درك مطلب و خود آزماي

   8810131430را بنويسيد . » همه تاليان قرآن و سحر كوشان در عبادت بودند . « مفهوم عبارت  
  همه تلاوت كنندگان ( پيروان ) قرآن و  عبادت كنندگان واقعي بودند . 

  
0,50  

   = كنايه از خجالت كشيدن .891209و 8810141030مفهوم كنايي عبارت مشخص شده در متن زير چيست ؟ 2
، روي در لكه  آستين بر چهره مي گيرندماه ، اين مشعل آسماني دائم به سان دختران پاك و معصومي كه از مستمندي «      

  » ابرهاي تيره مي كشيد . 

0,50  

 8810141430منظور از واژه هاي مشخص شده در عبارت زير چيست ؟ 3
  صف كشيده اند .  تاريك زاراند ، در اين  كه حافظ مرز انسانيت رشته كوه هاييامشب كهن ترين     

  شهداي كربلا                                                دشت كربلا                               

0,50  

  841013را بنويسيد . » تاليان قرآن «معناي ايهامي»همه تاليان قرآن و سحركوشان در عبادت بودند .« در عبارت  4
   0,25معني دوم = تلاوت كنندگان          0,25معني اول = پيروان 

0,50  

   910404و  8810121430در عبارت زير چيست ؟»امشب«و»ديشب«از»محمدرضا حكيمي « مقصود 5
  نان در گذرگاهش خفته اند .  ديشب تاريخ بشريت چنين شهدايي نداشت و امشب آ    

  0,25امشب = شام غريبان    –0,25ديشب=شب عاشورا =  

0,50  

فرات هم چنان مي گذشت اما دانسته نمي شد . شايد از اين سياه دشت غمناك به آن سوي بيابان هاي وسيعي كه دست « در عبارت  6
  ت كربلا = دش 901014و  891009چيست ؟ » سياه دشت غمناك « ، منظور از » ستم آلود ، فضايشان را نفشرده بود پيامي مي برد . 

0,25  

؛ مقصود صبح روز عاشورا است . » خورشيد از كرانه هاي افق شرقي ، همراه پيام مرگي خونين سربرآورد «درست / نادرست : در عبارت  7
  = درست  930301

0,25  

  0,50  = شب زنده داران  900617را بنويسيد . » همه تاليان قرآن و سحر كوشان در عبادت بودند . «در جملة» سحر كوشان « مفهوم 8
فرات هم چنان مي گذشت اما دانسته نمي شد . شايد از اين سياه دشت غمناك به آن سوي بيابان هاي وسيعي كه دست « در عبارت  9

  = سياه دشت غمناك  901203يك تركيب وصفي مقلوب بيابيد . » ستم آلود ، فضايشان را نفشرده بود پيامي مي برد . 
0,25  

 :  910616.» ماه ، اين مشعل آسماني كه هر شب از فراز اقيانوس ها و دشت ها مي گذرد « عبارت در 10
  الف) يك تشبيه بيابيد .                       ماه ، اين مشعل آسماني 

  آن را بنويسيد .          مشعل » مشبه به « ب ) 

  
0,25  
0,25  

« مقصود از .» مت آفرينش ، براي آخرين بار چهره به خام ساييدند و در ذكر خدا غرق شدند در برابر آفريدگار هستي و عظ« در عبارت  11
   0,25= سجده كردند  950306چيست ؟ » چهره به خاك ساييدند 

0,25  

*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 تاريخ ادبيات و دانش هاي ادبي :

   0,25و اعتقادي  0,25= مسائل ديني  8810121030است ؟  در چه زمينه اي» محمدرضا حكيمي « عمده نوشته هاي 
  

0,50  
  0,25  = محمدرضا حكيمي 891209و8810141430نوشتة كيست ؟»ادبيات و تعهد در اسلام«كتاب 2
  0,25 = محمدرضا حكيمي881201نوشتة كيست ؟» الحيات «كتاب 3
 كيمي= محمدرضا ح881218اين نوشته ها دربارة كيست ؟  4

نوشته هاي او در زمينة مسائل ديني و اعتقادي است . كاربرد تركيبات زيبا ، تشبيهات گسترده و استفاده از جلوه هاي طبيعي از «     
  » ويژگي هاي نثر اوست . 

0,25  

  0,25  = محمد رضا حكيمي  900405نويسنده اي كه عمدة نوشته هايش در زمينة مسائل ديني و اعتقادي است . 5
  0,50  = مسائل ديني و اعتقادي 901203در اين زمينه قلم فرسايي كرده است . هد معاصر ،از نويسندگان خوش قلم و متع» محمدرضا حكيمي« 6
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قسمت مشخص شده ، » ، سكوتي رعب آور همه جا را فراگرفته بود .  سياهي شب سنگين شده« درست / نادرست : در عبارت  7
  = درست  901203است . » كنايه « و » ميزي حس آ« داراي دو آراية 

0,25  

  0,25  = محمدرضا حكيمي  910404د معاصر ايراني است . ه............. ، نويسندة خوش قلم و متع..........................از ..........» كتاب الحيات « 8
اي انبوه مي گذشت ، صداي غمگينش در ميان نخل ها مي پيچيد نهر فرات در دل سياهي ، از ميان نخلستان ه« نوع توصيف در عبارت  9

  = توصيف تخيلي  960308چگونه است ؟ . » 
0,25  

10    
*  

  سؤالات درس دهم زبان و ادبيات فارسي ( عمومي ) دورة پيش دانشگاهي  درس مشترك كلية رشته ها

نمره متن سؤالاترديف
 الف

1  
 نمره )0,25دمعني لغات مشخص شده : ( هر مور

  = زهر يا سم يا هر چيز تلخ  950306و  910404و  891009و   881218 شرنگشهد در كام من و توست 
  

0,25  
  0,25  = مطلق مركبات و ميوه هاي آن ها ، نارنج  931010 نارنگدل مادر به كفََش چون  2
  0,25  = آرنج  911006 آرنگو اندكي رنجه شد او را  3
= چين و شكني كه به واسطة خشم به چهره و ابرو و پيشاني  900405.  آژنگپر چين و جبين پر  هاز دور ، كند / چهر هر كجا بيندم 4

  افتد.
0,25  

*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  معني شعر و نثر : ( معني بيت ها و مصراع ها و عبارت هاي زير را به نثر روان امروزي بنويسيد . ) 

م در به زمين خورد و كمي آرنجش زخمي شد .  920606م در به زمين             و اندكي رنجه شد او را آرنگ از قضا خورد داتفاقاً د =  
  

0,50  
  0,50 = با تو يك دل و صميمي نخواهم شد .910616نشوم يك دل و يك رنگ تو را 2
3    
*  

  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  : درك مطلب و خود آزمايي 

   8810141430مفهوم مصراع دوم را بنويسيد . » مادر سنگ دلت تا زنده است / شهد در كام من و توست شرنگ « با توجه به بيت 
  روي شادماني و خوشبختي را نخواهيم ديد . 

  
0,50  

   8810121030ويسيد . را بن» ش باز آري / تا برَد ز آينة قلبم زنگ نَگرم و خونين به م«مفهوم كنايي مصراع دوم بيت  2
  0,50از بين رفتن كدورت ها        

0,50  

  = كشتن و از بين بردن مادر 8810121430با توجه به بيت زير ، در چه صورت معشوق با عاشق سازگار مي گردد ؟ 3
  » نشوم يك دل و يك رنگ تو را               تا نسازي دل او از خون رنگ «      

  = كشتن مادر  951008رط يك دل شدن با عاشق را در چه مي داند ؟ در بيت بالا معشوق ش

0,50  
  

0,50  
  =  881218كنايه از چيست ؟ » جبين پر آژنگ «،»هر كجا بيندم از دور كند / چهره پر چين و جبين پر آژنگ« در بيت 4

  اخم كردن و عصباني شدن 
0,50  

 891209معناست ؟در هر يك از ابيات زير به چه» آهنگ «واژة 5
  =        قصد  آهنگو برخاست ، نمود             پي برداشتن دل ، الف ) از زمين باز چ

  =    صدا  آهنگب ) ديد كز آن دلِ آغشته به خون              آيد آهسته برون اين 

  
0,25  
0,25  

   930605چيست ؟» زنگ بردن «، منظور از»گرم و خونين به منش باز آري / تا برَد ز آينة قلبم زنگ« در بيت 6
  رفع ( از بين بردن ) كدورت ها 

0,50  

  =  920230، مفهوم قسمت مشخص شده را بنويسيد . » او را آرنگ  رنجه شداز قضا خورد دم در به زمين / و اندكي « در بيت  7
  زخمي ( مجروح ) شد . 

0,25  
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  كند                        همچو سنگ از دهن قلماسنگ از در خانه مرا طرد« با توجه به ابيات  8
  مادر سنگ دلت تا زنده است                 شهد در كام من و توست شرنگ                        
  نشوم يك دل و يك رنگ تو را             تا نسازي دل او از خون رنگ                        
  تو خواهي به وصالم برسي                بايد اين ساعت بي خوف و درنگ گر                       
   900617» روي و سينة تنگش بدري                    دل برون آري از آن سينة تنگ                       

   0,25م و بيت دو 0,25الف ) در كدام بيت ها آراية تشبيه به كار رفته است ؟                   بيت اول 
  دل برون آري )  –سينة تنگش بدري  –( روي  0,25ب ) بيت آخر ، چند جمله است ؟                                           سه جمله 

   0,25از لحاظ دستوري چيست ؟           مضاف اليه » وصالم « در » م « پ ) نقش 
  0,25صميمي نشدن                 ت ) مفهوم مصراع اول بيت سوم را توضيح دهيد .     

  
  
  
  
  

0,50  
0,25  
0,25  
0,25  

   0,25دومي : صدا  – 0,25= اولي : قصد و نيت و اراده  901203را بنويسيد . » آهنگ « در دو بيت زير ، تفاوت معنايي واژة  9
   آهنگالف ) از زمين باز چو برخاست ، نمود                       پي برداشتن دل ، 

   آهنگديد كز آن دل آغشته به خون                         آيد آهسته برون اين  ب )

0,50  

، جوان عاشق را بي فرهنگ » آن دل گرم كه جان داشت هنوز / اوفتاد از كف آن بي فرهنگ«در بيت»قلب مادر « چرا سرايندة شعر  10
  زشتي با مادر خود داشت . = زيرا رفتار ناپسند و بسيار 910616و  901014مي داند ؟ 

0,50  

 ( د )=950608در كدام يك از موارد زير مفهوم كنايي به كار نرفته است ؟ 11
  پر چين و جبين پر آژنگ  هالف ) نشوم يك دل و يك رنگ تو را                             ب ) چهر

  د ) داد معشوقه به عاشق پيغام            ج ) تا برَد ز آينة قلبم زنگ                               

0,25 

*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 تاريخ ادبيات و دانش هاي ادبي :

  = ايرج ميرزا  900617و  891009و  881201عبارت زير معرف كدام شاعر معاصر است ؟ 
  مردم و تعبيرات آن ها به شيوه اي هنرمندانه بهره جسته است . چالاك و بياني گرم و زنده كه از گفتار سادة روزانة  يشاعري با زبان    

  
0,25  

*  

  زبان و ادبيات فارسي ( عمومي ) دورة پيش دانشگاهي  درس مشترك كلية رشته ها سؤالات درس يازدهم

نمره متن سؤالاترديف
 الف

1  
 نمره )0,25معني لغات مشخص شده : ( هر مورد

  بزرگ  –= بزرگ ترين  940605ده اند . مهرورزان كه آزا مهين
  

0,25  
  0,25  رها كن  –= بگذار  960308و  941009گر بگيرند بيكارها .  بهل                سرگرم باشپياپي بكش جام و  2
  0,25  صبحگاه  –= بامداد  911006و  930301.  بامدرد پردة غنچه را باد  3
*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  عني شعر و نثر : ( معني بيت ها و مصراع ها و عبارت هاي زير را به نثر روان امروزي بنويسيد . ) م

   950306و  910616و  8810131430فريب جهان را مخور زينهار                    كه در پاي اين گلُ بود خارها 
چرا كه لذت ها و خوشي هاي زودگذر و موقت دنيا  0,25را نخور  گذري مادي و زوددنيااين باش و فريب ( هوشيار ) آگاه ( اي انسان ) 

  ( زيرا در كنار خوشي ها و لذات دنيوي سختي ها و مشكلات وجود دارد )  0,25رنج و سختي هاي زيادي به دنبال خواهد داشت .  0,25

  
0,75  

   900617و 8810141030تارهامهين مهرورزان كه آزاده اند                   بريزند از دام جان ، 2
  0,25و از تعلقات دنيايي دل مي كنَند .  0,25عاشقان بزرگ ، انسان هاي آزاده هستند 

0,50  

   881201و8810141430درد پردة غنچه را باد بام                       هزار آورد نغز گفتار ها 3
  خواني مي پردازد . باد بامدادي غنچه را شكوفا مي كند و بلبل به نغمه 

0,50  

  8810121030كشيدند در كوي دلدادگان                     ميان دل و كام ، ديوارها 4
در كوي عاشقان و دلدادگان ميان دل و آرزوهايشان ديوار كشيده اند . ( براي عاشقان اينگونه معين كرده اند كه به آرزوها و خواسته 

  هايشان نرسند .) 

0,50  



 

٢١ 
 

   8810121430ياد خم ابروي گل رخان                    بكش جام در بزم مي خوارهابه 5
  به ياد محبوب زيبارو در مجلس عاشقان و عارفان سرمست ، شراب عشق الهي را بنوش . 

0,50  

  0,50  0,25ت زينت گرف 0,25= بهار فرارسيد و گلستان به شوق ديدن معشوق 940307مد و گلزار نور باران شد .بهار آ 6
   920230ز حال قلب جفا ديده ام مپرس ، مپرس      چو ابر از غم دلدار اشك ريزان شد . 7

   0,25كه بسيار غمگينم و مانند ابر در اندوه يار مي گريم .  0,25از حال دل ستم ديده ( رنجور ) از هجران يارم مپرس 
0,50  

   930301ل يار ز گل برگ سبز ، تابان شدسرود عشق ز مرغان بوستان بشنو           جما 8
  ي است . از پرندگان باغ ، نغمة عاشقي را گوش كن ، زيبايي معشوق در گل ها و سبزه ها ( پديده هاي طبيعت ) متجلّ

0,50  

*  

  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  درك مطلب و خود آزمايي : 

و   8810131430، كمال پرستش در چيست ؟ » / برون اند زين جرگه هشيارها  پرستش به مستي است در كيش مهر« با توجه به بيت  
  در عشق ورزيدن  –در مستي =   951008

  
0,50  

=  901014و   8810141030به چه معناست ؟» بگيرند «، واژة»پياپي بكش جام و سرگرم باش / بهل گر بگيرند بيكارها« در بيت 2
  .  خرده بگيرند –ايراد بگيرند. 

0,50  

و  921009و  8810141430چيست ؟ » بهاران كه شاباش ريزد سپهر / به دامان گلشن ز رگبارها «در بيت» شاباش بهاري « منظور از  3
  قطرات باران  /=  باران / باران بهاري 910601و  900617

0,50  

  گرم و پرنشاط باش . – 2مشغول باش   – 1=  841012و  841011ايهام موجود در قسمت مشخص شدة بيت زير را توضيح دهيد .  4
  » بهل گر بگيرند بيكارها                 سرگرم باشپياپي بكش جام و «       

0,50  

 و  841013استعاره از چيست ؟ » مردار « و به چه معناست »نبازند«،»رهاولي راد مردان و وارستگان / نبازند هرگز به مردا«در بيت 5
  0,25** تعلقات مادي ( دنيا )        0,25توجهي نمي كنند  –= نمي پردازند  920606و  891209

0,50  

   940307» :به ياد خم ابروي گل رخان / بكش جام در بزم مي خوارها« با توجه به بيت  6
  چه كساني هستند ؟          زيبارويان ( معشوق زيبارو ) » گل رخان « الف ) 
  كدام جام را مي نوشند ؟     شراب عشق الهي » ها مي خوار« ب ) 

  =  920230چيست ؟ » مي خوارها « و » جام « پ ) به ترتيب ، مقصود از 
  )  0,25عاشقان و عارفان سرمست  – 0,25( به ترتيب : شراب عشق الهي 

  
0,25  
0,25  
0,50  

  تان شد كه طرَف دشت چو رخسار سرخ مس    ندا به ساقي سرمست گل عذار رسيد           « با توجه به شعر :  7
   940605» به غنچه گوي كه از روي خويش پرده فكن          كه مرغ دل ز فراق رخت پريشان شد                        

  الف ) چه ندايي به معشوق زيبارو رسيده است ؟             كه طرف چمن چو رخسار سرخ مستان شد .  
  از دوري چه چيزي آشفته شده است ؟    فراق رخ معشوق ب ) دل معشوق 

  
  

0,50  
0,25  

 881218»پياپي بكش جام و سرگرم باش« در مصراع  8
   0,25از اين مستي ، گرم و پر نشاط باش .  0,25به چه معنايي به كار رفته است ؟      مشغول باش » سرگرم باش « الف ) 

   0,25يه اي شده است ؟         ايهام ب ) اين كاربرد ، سبب ايجاد چه آرا

  
0,50  
0,25  

 891009»پياپي بكش جام و سرگرم باش / بهل گر بگيرند بيكارها« در بيت 9
  الف ) در مصراع اول كدام واژه مجاز است ؟                جام     

  بگيرند ايراد  –به چه معني به كار رفته است ؟          خرده بگيرند » بگيرند « ب ) 

  
0,25  
0,25  

  به خون خود آغشته و رفته اند             چه گل هاي رنگين به جوبارها « با توجه به شعر :  10
   930605» بهاران كه شاباش ريزد سپهر               به دامان گلشن ز رگبارها                        

  شهدا                 چيست ؟           » گل هاي رنگين « الف ) منظور از 
  را بنويسيد .         باران » شاباش بهاري « ب ) در بيت دوم ، مقصود از 

  
  

0,25  
0,25  

   931010چيست ؟ » بارگه زدن گل« ، منظور از »كشد رخت ، سبزه به هامون و دشت / زند بارگه ، گل به گلزارها« در بيت 11
  شكوفا شدن گل 

0,50  

، منظور از قسمت مشخص » كه مرغ دل ز فراق رخت پريشان شد           غنچه گوي كه از روي خويش پرده فكنبه « در بيت  12
  = به غنچه ( معشوق ) بگو كه حجاب را از روي خود بردار .  921009شده را بنويسيد . 

0,50  



 

٢٢ 
 

   911006چيست ؟ » گريان بودن قلب « ؛ علت »ز حال قلب جفا ديده ام مپرس / چو ابر از غم دلدار اشك ريزان شد .« در بيت 14
  غم دلدار 

0,25  

 900405»نگارش دهد گلبن جويبار / در آيينة آب ، رخسارها« با توجه به بيت  15
  كدام پايه از تشبيه است ؟                                 مشبه به » آيينه « الف ) 

  مفعول                            چيست ؟     » رخسارها « ب ) نقش دستوري 
  پ ) يك تشخيص در بيت بيابيد .                                          گلبن ( آرايش كردن گلبن جويبار ، رخسارش را ) 

  
0,25  
0,25  
0,25  

 910404،»پياپي بكش جام و سرگرم باش / بهل گر بگيرند بيكارها« در بيت 16
  چه كساني هستند ؟             بي خبران از عشق  »بيكارها « الف) 

  ب ) ايهام موجود در بيت را مشخص كنيد .      سرگرم باش 
  چه معنايي دارد ؟              بگذار ، رها كن » بهل « پ ) واژة 

  
0,25  
0,25  
0,25  

   910616چه كساني هستند ؟ » افگارها دل«؛»به شادي و آسايش و خواب و خور / ندارند كاري دل افگارها« در بيت 17
  عاشقان و دل سوختگان طريق عشق 

0,50  

  950306را بنويسيد . » /  چمن ز عشق رخ يار ، لاله گردان شد   نور باران شدبهار آمد و گلزار « مفهوم عبارت مشخص شده در بيت  18
  0,25زيبا شد .  –سرسبز شد 

0,25  

  = الف  950608با كدام بيت زير قرابت معنايي دارد ؟ »اه به دوست / عاشقي شيوة رندان بلاكش باشدناز پرورد تنعم نبرد ر«بيت 19
  الف ) به شادي و آسايش و خواب و خور                               ندارند كاري دل افگارها

  در بزم مي خوارها  ب ) به ياد خم ابروي گل رخان                                         بكش جام

0,25  

  =  960308چيست ؟ » مهين مهرورزان كه آزاده اند                   بريزند از دام جان ، تارها « مفهوم كلي بيت  20
  عاشقان تعلقات و وابستگي هاي مادي را از خود دور مي كنند . 

0,50  

*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 دبي :تاريخ ادبيات و دانش هاي ا

  = امام خميني ( ره )  8810131430از كيست ؟ » چهل حديث « كتاب 
  

0,25  
  0,25  = علامه سيد محمد حسين طباطبايي 891209و841011 اثر كيست ؟» الميزان « 2
  باطبايي ) = ( ب : استاد علّامه سيد محمد حسين ط901203و901014كيست ؟»اصول فلسفه و روش رئاليسم« نويسندة كتاب  3

  الف ) حضرت امام خميني ( ره )                                    ب ) استاد علّامه سيد محمد حسين طباطبايي 
0,25  

*  

  سؤالات درس دوازدهم زبان و ادبيات فارسي ( عمومي ) دورة پيش دانشگاهي  درس مشترك كلية رشته ها

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  ر و نثر : ( معني بيت ها و مصراع ها و عبارت هاي زير را به نثر روان امروزي بنويسيد . ) معني شع

   900405و  8810121030و 8810131430كس چون تو طريق پاكبازي نگرفت           با زخم نشان سرفرازي نگرفت . 
  0,25افتخار و قهرماني را به دست نياورد .  و با زخم هاي خود نشان 0,25كسي مثل تو راه ايثار و شهادت را پيش نگرفت . 

 
0,50  

   901014و881218و  8810141030زين پيش دلاورا كسي چون تو شگفت        حيثيت مرگ را به بازي نگرفت 2
   0,25مرگ را بي ارزش ندانسته است .  0,25اي قهرمان ! پيش از تو هيچ كسي مانند تو اين چنين عجيب 

0,50  

  0,50  0,25پا بر سر سبزه نگذاري .  0,25= مواظب باش از روي خواري و حقارت 950306و940605سبزه تا به خواري ننهي .پا بر سر 3
   891009هر سبزه كه بر كنار جويي رسته است                  گويي ز لب فرشته خويي رسته است .  4

  بارويي سبز شده است . هر سبزه كه بر كنار جوي آب روييده است گويي از خاك زي
0,50  

 =  891209و  8810121430بيا گم كردة ديرين خود را                          سراغ از لالة پرپر بگيريم 5
  بيا سراغ گمشدة ديرين و قديمي خود ( خداوند يا معشوق ازلي ) را از شهيدان بگيريم . 

0,50  

  950608و   910616و 900617 و 841012جهان با اين فراخي تنگت آيو             مكن كاري كه بر پا سنگت آيو             6
  0,50و دنيا با اين بزرگي و و سعت برايت تنگ به نظر برسد .  0,50كاري نكن كه مشكلي برايت پيش آيد( دچار رنج و زحمت شوي ) 

  ) .  0,25اب آور گردد برايت كوچك و عذ 0,25( به طوري كه دنيا با اين عظمت و گستردگي اش 
  ) . –مشكلي پيدا كني  –كه دچار رنج و سختي شوي  –انجام نده  –( مصراع اول : در اين دنيا كاري نكن 

1  



 

٢٣ 
 

*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  درك مطلب و خود آزمايي : 

  920606و 8810131430و940307يي وجود دارد ؟ در مصراع اول و مصراع چهارم ، چه تفاوت معنا» غم « با توجه به رباعي زير ، ميان  
  اندر دل بي وفا غم و ماتم باد                         آن را كه وفا نيست ، ز عالم كم باد «      

  910404و  901203و » ديدي كه مرا هيچ كسي ياد نكرد                    جز غم كه هزار آفرين بر غم باد         
  0,25غم عارفانه كه شيرين و دلپذير است .  –در مصراع چهارم : غم عشق  0,25ل : درد و رنج و اندوه دنياي مادي غم در مصراع او

  
0,50  

   881201چيست ؟ »گم كردة ديرين « ، منظور شاعر از»بيا گم كردة ديرين خود را / سراغ از لالة پرپر بگيريم« در بيت 2
  عشق يا معشوق 

0,50  

   841012چيست ؟ » جز غم كه هزار آفرين بر غم باد  چ كسي ياد نكرد          ديدي كه مرا هي«در بيت» غم « ر از منظور شاع 3
  غم عارفانه كه شيرين و دلپذير است . –غم عشق 

0,50  

 دربارة چه امري هشدار مي دهد ؟  ، خيام» پا بر سر سبزه تا به خواري ننهي / كان سبزه ز خاك لاله رويي رسته است . « با توجه به بيت  4
   0,50= مواظب باش كه از روي حقارت و خواري پا بر سر سبزه نگذاري .  8810121030

0,50  

  841012» : ديدي كه مرا هيچ كسي ياد نكرد                    جز غم كه هزار آفرين بر غم باد « در بيت 5
  غم عارفانه كه شيرين و دلپذير است .  –غم عشق                                              چيست ؟ » غم « الف) مفهوم 

    ب1       ب ) مفهوم اين غم با كدام يك از ابيات زير نزديك تر است ؟ 
  ) آن پريشاني شب هاي دراز و غم دل              در ساية گيسو نگار آخر شد .  1
  غم آمد جهان را از آن كار بهر .           ) خروشي برآمد ز دشت و ز شهر          2

  
0,25  
0,25  

   941009به كار رفته است ؟ » دنيا « ، كدام واژه در مفهوم »بيا اي دل از اين جا پر بگيريم / ره كاشانة ديگر بگيريم .« در بيت 6
  اين جا     

0,25  

  0,50  آگاه باش .  –= مواظب باش  8810131030را بنويسيد . » تا  «مفهوم واژة » پا بر سر سبزه تا به خواري ننهي « در مصراع  7
   881218را بنويسيد . » نامه«و»فردا«، مفهوم واژه هاي»چو فردا نامه خوانان نامه خوانند« در مصراع  8

   0,25اعمال انسان                     0,25روز قيامت  
0,50  

و   921009و  891009ايجاد كرده است ؟ » نشان «و»زخم«چه ارتباطي ميان»سرفرازي نگرفتبا زخم نشان« شاعر در مصراع  9
زخم به نشان (  –همانندي  –تشبيه  –=  زخم جانباز را به مدال يا نشان افتخار تشبيه كرده است .  951008و  901203و  900617

  وي پيكر جانباز يا شهيد مدال افتخار اوست . تركش ها يا آسيب هاي ر -مدال افتخار ) تشبيه شده است . 

0,50  

به كار » مواظب باش « ؛ كدام واژه در مفهوم » پا بر سر سبزه تا به خواري ننهي / كان سبزه ز خاك لاله رويي رسته است « در بيت 10
  =              تا  931010رفته است ؟ 

025  

  0,25  = درست 920606است . »مواظب باش « در معني »تا«واژة»زه تا به خواري ننهيپا بر سر سب«درست / نادرست : در مصراع  11
در مصراع اول به » تا « ، »پا بر سر سبزه تا به خواري ننهي / كان سبزه ز خاك لاله رويي رسته است« درست / نادرست : در بيت  12

  = درست  910404است . » مواظب باش « معناي 
0,25  

يعني : كاري نكن كه دچار رنج و زحمت » مكن كاري كه بر پا سنگت آيو / جهان با اين فراخي تنگت آيو « رست / نادرست : بيت د 13
  = درست  910404شوي ؛ به طوري كه دنيا با اين وسعت برايت عذاب آور گردد .  

  

 يي ز لب فرشته خويي رسته است هر سبزه كه بر كنار جويي رسته است                   گو« در رباعي  14
به چه مفهومي اشاره شده » پا بر سر سبزه تا به خواري ننهي                          كان سبزه ز خاك لاله رويي رسته است               

  گذرا بودن و ...  –فاني بودن  –فناپذير بودن دنيا  –= بي اعتباري دنيا  910616است ؟ 

0,50  

*  

 درس سيزدهم زبان و ادبيات فارسي ( عمومي ) دورة پيش دانشگاهي  درس مشترك كلية رشته ها سؤالات

نمره متن سؤالاترديف
الف

1  
 نمره )0,25معني لغات مشخص شده : ( هر مورد

  = قورباغه 900228و  930301و  940605» و صعوه اي نيز بر روي آب مي رود .  چغزيسهل است « گفت : 
  

0,25  
  0,25  = شوخي كرد / مزاح نمود  890403.  خلُقي بكردپس شيخ با كسي  2
  0,25  = پرنده اي كوچك به اندازة گنجشك  890623» اي نيز بر روي آب مي رود .  صعوهسهل است چغزي و « گفت :  3



 

٢٤ 
 

  0,25  = كلاغ  901021و  900330». و مگس نيز در هوا مي پرد  زغن« گفت : » . فلان كس در هوا مي پرد « گفتند :  4
*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  معني شعر و نثر : ( معني بيت ها و مصراع ها و عبارت هاي زير را به نثر روان امروزي بنويسيد . ) 

  900330و  890230شيخ بوعبداالله بشكست و با خويش رسيد و دانست كه ترَكي عظيم از وي در وجود آمد . 
  0,25و دريافت كه بي احترامي بزرگي از او سر زده است .  0,25و به خود آمد  0,25شكسته خاطر ( خفيف و خوار) شد شيخ بوعبداالله 

  
0,75  

  891215و8802281030شيخ بوعبداالله باكو ، يك روز در مجلس شيخ ما ابوسعيد ، بي خويشتن نشسته بود، خواجه وار و پاي بگرد كرده.  2
   0,25و چهار زانو نشسته بود .  0,25با غرور  0,25تاخ وار مجلس شيخ ما ابوسعيد ، آزاد و گس روز در شيخ بوعبداالله باكو ، يك

0,75  

 =910328و 910621و با خويش رسيد .941009شيخ بوعبداالله بشكست .  3
   0,25و به خود آمد .  0,25شيخ ابوعبداالله شكسته خاطر شد . (خفيف و خوار شد .) 

0,25  

  =  901209و8802281430»اين سراي باز كنيم .«در اضطراب آمدند و گفتند :جمع 4
  0,25» اين خانه را خراب كنيم . « و گفتند :  0,25مردم ( ياران شيخ ) ناراحت و پريشان شدند 

0,50  

   8804101030شيخ ما را چشم بر وي افتاد . پس شيخ با كسي خـُلقي بكرد در ميان مجلس . 5
  0,25شيخ در ميان مجلس با كسي شوخي كرد . ( مزاح كرد .)  0,25نگاه شيخ به او افتاد .  چشم و

0,50  

 891020به اين كه مرا خلق اختيار كردند كه بهترين خلقي ، غرّه نتوان گشت . 6
  به دليل اين كه مردم مرا انتخاب كرده اند كه بهترين انسان هستي ، مغرور نبايد شد . 

0,50  

  0,25 = شيخ به خود آمد .921009و 920230خ با خويش رسيد . شي 7
  0,25  = شيخ در ميان مجلس با كسي شوخي كرد . ( مزاح كرد .) 910601و 920606شيخ با كسي خُلقي بكرد در ميان مجلس . 8
 =900228به قول مردمان خطي به وي فرونتوان كشيد . 9

  0,25وان او را خطاكار دانست .( برچسب زد ) . نمي ت 0,25تكيه به سخن مردم  با
0,50  

 =900622نبايد ، ما را بهشت نبايد با مشتي لنگ و لوك و درويش . 10
  0,25سزاوار نيست كه ما با تعدادي افراد ضعيف و ناتوان در بهشت باشيم .  0,25سزاوار نيست 

0,50  

   901021ل مردمان خطي به وي فرونتوان كشيد . روا بود كه او را قدري و پايگاهي بود و به قو 11
بر اساس حرف مردم ، نمي توان او را محكوم ( يا متهم ) نمود يا بر او برچسب زد .  0,25او داراي ارزش و مقامي باشد  0,25امكان دارد 

0,25   

0,75  

  0,50  رگي انجام داده است . = فهميد كه خطاي ( گناه ) بز910227دانست كه تركي عظيم از وي در وجود آمد . 12
  0,25 = مغرور نمي توان شد . 910328غرهّ نتوان گشت .  13
  =950608شيخ ، خواجه وار و پاي بگرد كرده ، نشسته بود و با كسي خُلقي بكرد . 14

  0,25و با فردي ( كسي ) شوخي ( مزاح ) كرد  0,25و چهار زانو نشسته بود  0,25شيخ با غرور 
  

*  

 نمره  متن سؤالاتيفرد
 الف

1  
  درك مطلب و خود آزمايي : 

چه رفتاري از خود نشان داده است ؟ » ابوسعيد ابوالخير « ، شيخ » پس شيخ با كسي خُلقي بكرد در ميان مجلس « با توجه به جملة  
  = شوخي يا مزاح كردن  940307

  
0,50  

  8302221430منظور از قسمت مشخصّ شده چيست ؟ . » و با خويش رسيد  بشكستشيخ بوعبداالله « در عبارت  2
  خوار و خفيف شد .  –شكسته خاطر شد 

0,50  

و  8302241430چه مفهومي دارد ؟ » پس شيخ با كسي خُلقي بكرد در ميان مجلس و سخن نيكو بگفت « در عبارت » خُلق كردن « 3
  0,25مزاح كردن  –= شوخي كردن  950306

0,25  

  8802281030پرهيز از عيب جويي  –عيب خويش را ديدن  –بارت زير را بنويسيد .   پرهيز از غرور مفهوم نهايي ع 4
اين كه مرا خلق اختيار كردند كه بهترين خلقي ، غرهّ نتوان گشت ، چون هر چه كنم به گمان خواهد بود ، اين گمان در حق به «      

  » خويش برمَ ، بهتر. 

0,50  

 = بهتر است خودم را گناهكار و بدترين مردم بدانم . 950608و890623را بنويسيد.»ويش برمَ ، بهتر.گمان در حق خ اين« مفهوم جملة  5
  اگر اين بدگماني را دربارة خودم داشته باشم ( اگر خودم را متهّم بدانم ) بهتر است . 

0,50  

  0,50به چه » با خويش رسيد « ، جملة » ترَكي عظيم از وي در وجود آمد شيخ بوعبداالله بشكست و با خويش رسيد و دانست كه« در عبارت  6



 

٢٥ 
 

 = به خود آمد . 8802281430معناست ؟ 
  8802281430است ؟»برچسب زدن به كسي«در عبارت زير ، كدام بخش معادل 7

در آمد كه به ظاهر حكم نبايد كرد ؛ به قول  انواع فسق و فجور در او موجود ؛ چنان كه انگشت نماي گشته بود . انديشه اي به دلش«     
  خطي به وي فرونتوان كشيد . »                  مردمان خطي به وي فرونتوان كشيد . 

0,50  

چيست ؟ » آرام گيريد ؛ كسي كه مستوجب آتش بود به خاكستر بازو قناعت كنند ، بسيار شكر واجب آيد . «از عبارت » ابوسعيد « منظور 8
891020  =  

  با تواضع اظهار مي دارد كه با كسي كه مستحقّ دوزخ است اگر به خاكستر ريختن بر سر او قناعت كنند ، بايد بسيار شكر گزار باشد . 

0,50  

ماي او ) مردي را ديد كه به فساد و ناشايستگي معروف بود و انواع فسق و فجور در او موجود ؛ چنان كه انگشت ن« ( با توجه به عبارت  9
   930605» گشته بود . خواست كه او را ببرد ، انديشه اي به دلش در آمد كه به ظاهر حكم نبايد كرد . 

  را بنويسيد .                     به بدي ( بدنامي ) معروف و مشهور بودن » انگشت نما بودن « الف ) مفهوم كنايي 
  چون فكر كرد كه بر اساس ظاهر نمي توان قضاوت كرد .           ب ) چرا او ، مرد فاسق را با خود نبرد ؟            

  
  

0,25  
0,50  

  0,50  = بهتر است نسبت به خودم شك كنم و بدبين باشم . 911006چه مفهومي دارد ؟»اين گمان در حق خويش برمَ ، بهتر« عبارت 10
بيانگر وجود چه صفتي در »زو قناعت كنند ، بسيار شكر واجب آيد . آرام گيريد ؛ كسي كه مستوجب آتش بود به خاكستر با« عبارت 11

  = اعتراف به گناهكار بودن ، پرهيزگار بودن ، شاكر بودن ، خويشتن دار بودن و ...  910621گويندة سخن است ؟ 
0,50  

   900228را بنويسيد . »  .چنان كه انگشت نماي گشته بود انواع فسق و فجور در او موجود ؛ « معني قسمت مشخص شده در  12
  كنايه از معروف شدن به كار زشت و ناشايست 

0,50  

 ( ج ) 900228متفاوت است ؟» را « در كدام گزينه ، نوع  13
  : كه فلان كس بر روي آب مي رود .                            ب ) روا بود كه او را قدري و پايگاهي بود .  ندالف ) شيخ ما را گفت

  .) خويشتن را بدترين دانست .                                                            ت ) بازرگاني را هزار دينار خسارت افتاد  پ

0,25  

  0,50  = نمي توان به وي برچسب زد يا متهم كرد .  900622را بنويسيد .»به قول مردمان خطي به وي نتوان كشيد« معادل امروزي عبارت  14
  0,50  = متوجه شد كه كار ناشايستي انجام داده است . 901209چيست ؟»دانست كه تركي عظيم از وي در وجود آمد« مفهوم عبارت  15
   910227منظور از قسمت مشخص شده چيست ؟ »  اين سراي باز كنيمجمع در اضطراب آمدند و گفتند : « در عبارت  16

  اين خانه را خراب كنيم . 
0,50  

  = به قول مردمان خطي به وي فرونتوان كشيد .  910227است ؟»برچسب زدن به كسي«در عبارت زير ، كدام جمله معادل امروزي 17
روا بود كه او را قدري و پايگاهي بود ، به قول مردمان خطي به وي فرونتوان كشيد و به اين كه مرا خلق اختيار كردند كه بهترين «      

  » غرهّ نتوان گشت .  خلقي ،

0,25  

  = ( الف )          910601؟  نيست»  به« به معناي حرف اضافة » را « ف در كدام جملة زير ، حر 18
  » كه فلان كس بر روي آب مي رود . « الف ) جمله جمع را وقت خوش گشت .                      ب ) شيخ ما را گفتند : 

0,25  

  0,50  = برچسب زدن  890403معادل كدام اصطلاح امروزي است ؟ »دمان خطي به وي فرونتوان كشيدبه قول مر« عبارت 19
*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 تاريخ ادبيات و دانش هاي ادبي :

   890230......... اشاره كرد . از انواع مشهور كتاب هايي كه به گزارش زندگي پيامبر مي پردازد ، مي توان به كتاب .........................
  سيرة رسول االله / سيرت رسول االله 

  
0,25  

  0,50  پير گنجه در جست و جوي ناكجا آباد      8804101030نوشته است ؟»نظامي«دكتر عبدالحسين زرين كوب ، كدام اثر خود را دربارة 2
  0,25  امام محمد غزالي            8804101030در شرح حال كدام شخصيت علمي است ؟» فرار از مدرسه «كتاب 3
  0,25  0,25= ماكسيم گوركي890623و8804101030اثر كيست ؟» دانشگاه هاي من « 4
  0,25  890403و 0,25= شرح زندگاني من  8804101030به شمار مي رود ؟»حسب حال«نمونة برجستة»عبداالله مستوفي « كدام اثر از  5
  0,25  دانشگاه هاي من  –= الايام  890230را كه از نمونه هاي برجستة جهاني حسب حال است ، بنويسيد . نام يك اثر  6
  0,50  بدايع الوقايع =  890623اثر محمود واصفي اشاره كرد . ............ »« .......در زبان فارسي حسب حال كم نيست و از ميان آن مي توان به 7
  0,25  = فرار از مدرسه 890623زرين كوب در شرح حال امام محمد غزالي است ؟ كدام كتاب عبدالحسين 8
  0,25 = عبداالله مستوفي910227از كيست ؟» شرح زندگاني من «كتاب 9

  0,50  = اسرار التوحيد 890623در كدام كتاب ، احوال و اقوال و كرامات ابوسعيد ابوالخير به شيوه اي داستاني بيان شده است ؟  10
  0,50  = كتاب هايي كه گزارش زندگي و جنگ هاي پيامبر اسلام ( ص ) است.891215چيست ؟»مغازي«و»سيره « منظور از كتاب هاي  11



 

٢٦ 
 

  ت              891215كدام گزينه ، از نمونه هاي حسب حال به زبان فارسي نيست ؟ 12
  گاني من           پ ) حيات يحيي          ت ) الايام الف ) از پاريز تا پاريس            ب ) شرح زند

0,25  

  0,25  = زندگي نامه ( بيوگرافي )  910621كتاب هايي كه دربارة زندگي مشاهير دين و ادب و دانش است ، چه ناميده مي شود ؟  13
  0,50 ندگي و جنگ هاي پيامبر اسلام ( ص ) است . = گزارش ز910621در چه زمينه اي است ؟»مغازي«و» سيره « محتواي كتاب هاي  14
  0,25 = محمد بن منور910621اثر كيست ؟ » اسرار التوحيد « 15
 ( الف )910621از نمونه هاي برجستة جهاني حسب حال ، كدام گزينه است ؟ 16

  ت ) تذكره الاوليا           الف ) الايام              ب ) شرح زندگاني من             پ ) لباب الالباب   
0,25  

 ( الف )900228كدام كتاب زير ، حسب حال اعتراف گونه اي است ؟ 17
  الف ) المنقذ من الضلال                     ب ) بدايع الوقايع               پ ) حيات يحيي              ت ) از پاريز تا پاريس 

0,25  

  0,25  = كتب تذكره   900228احوال مشايخ صوفيه يا شعرا را .......................................... مي گويند .  كامل كنيد : شرح و ترجمة 18
  0,25 = اسرار التوحيد900622نام ببريد .» محمد بن منور « يك اثر از  19
  0,25  = روزها  901021در زمينة حسب حال بنويسيد .»دكتر محمدعلي اسلامي ندوشن« كتابي از 20
  = ( الف : لباب الالباب ) 901209كدام اثر شرح و ترجمة احوال مشايخ صوفيه است ؟ 21

  الف ) لباب الالباب                             ب ) المنقذ من الضلال 
0,25  

  = ( پ )  901209حسب حال هستند . همة آثار زير به جز .................................. از نمونه هاي خوب و برجستة 22
  الف ) دانشگاه هاي من         ب ) از پاريز تا پاريس             پ ) سير الملوك              ت ) الايام 

0,25  

*  

  سؤالات درس چهاردهم زبان و ادبيات فارسي ( عمومي ) دورة پيش دانشگاهي  درس مشترك كلية رشته ها

  

 مره ن متن سؤالاترديف
 الف

1  
  معني شعر و نثر : ( معني بيت ها و مصراع ها و عبارت هاي زير را به نثر روان امروزي بنويسيد . ) 

   8302221430به عالم افسانه ها كه آن همه پر رنگ و نگار و آن همه پرّان و نرم است ، راه پيدا كردم . 
  از رويا و خيال و لطيف است ، راه پيدا مي كردم .  به دنياي افسانه ها كه آن همه زيبا و جذّاب و آن همه پر

  
0,50  

   8804101030به حرص ار شربتي خوردم ، مگير از من كه بد كردم             بيابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا    2
ه بيماري تشنگي دچار بودم و آب سرد هم اگر به خاطر حرص و طمع ، آبي نوشيدم مرا بازخواست نكن ، زيرا بيابان و تابستان بود و من ب

  در دسترسم بود . 

0,50  

  0,50  = بيشتر در عالم خيال سير مي كردم . 891215بيشتر بر فَوران تخيل راه مي رفتم . 3
  0,25  = نمي دانست در كجا اقامت كند . ( ماندگار شود . ) 900330و930301نمي دانست در كجا ريشه بدواند . 4
  0,25  داراي مكنت ) محسوب مي شد .  –= در نوع خود مالدار ( ثروتمند  930605نوع خود متمكنّ به شمار مي رفت .  در 5
  0,25  = تسليم خواست الهي بود . 920230خوب و بد را به عنوان مشيت الهي مي پذيرفت . 6
   910227و900622سراچة ذهنم آماس مي كرد . بيشتر بر فَوران خيال راه مي رفتم . 7

و بيشتر در خيالات و رؤيا  0,50) ذهنم وسعت مي يافت و لبريز از احساس مي شد  0,25بيشتر مي شد  0,25( ظرفيت و گنجايش ذهنم 
  0,25راه مي رفتم . 

0,75  

   901209از لحاظ آشنايي با ادبيات ، سعدي براي من به منزلة شير آغوز بود براي طفل . 8
  دبيات  ، آثار سعدي پايه هاي ادبي مرا محكم كرد . براي آشنايي با ا

0,50  

*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  درك مطلب و خود آزمايي : 

  910328و  890230چيست ؟» پاليز سعدي « مقصود نويسنده از » هر دو چنان بوديم كه گويي در پاليز سعدي مي چريديم . « در جملة  
   آثار سعدي ( كليات سعدي )

  
0,50  

 چه مي باشد؟» ت الهي مي پذيرفت . هر عصب و فكر به منبع بي شائبة ايمان وصل بود كه خوب و بد را به عنوان مشي«منظور از عبارت  2
  = به دليل ايمان و توكلّ به خدا ، در برابر خواست او تسليم بودند .  900330و  931010و  8302241430

  داشت كه هر اتفاق خوب يا بد را به عنوان خواست خدا مي پذيرفت . هر انديشه اي با ايمان ارتباط 

0,50  



 

٢٧ 
 

  سهل ممتنع         8804101030عبارت زير ، كدام ويژگي كلام سعدي را نشان مي دهد ؟ 3
» فوق طاقت «  و» فوق العاده « به آن را از عادي بودن در يك چشم به هم زدن ، اين صافي سحار اوست كه سخن را مي پالايد و«    

  ( حذف )     » ارتقا مي دهد . 

0,50  

  = ريشه دواندن كنايه از ماندگار شدن در جايي  890403عبارت كنايي به كار رفته در متن زير را بيابيد و معناي آن را بنويسيد . 4
  » گاهي در قم زندگي مي كرد و گاهي در كبوده ، نمي دانست كجا ريشه بدواند . «     

0,50  

 =891020و940307يعني چه ؟» لكُهّ مي دويدم « 5
  جست و خيز كنان مي دويدم .  –رفتاري بين راه رفتن معمولي و دويدن كه نشانة ذوق و هيجان است . 

0,50  

  = ويژگي سهلِ ممتنع بودن كلام سعدي 941009عبارت زير ، كدام ويژگي كلام سعدي را نشان مي دهد ؟ 6
  » به سخن همه شبيه باشد و به هيچ كس شبيه نباشد .  سخنش«        

0,50  

  0,50  معلوماتم بيشتر مي شد .  –= گنجايش ذهنم بيشتر مي شد .  900228و  890403را بنويسيد . .» سراچة ذهنم آماس مي كرد « مفهوم  7
  0,25  = نادرست   920606است . » گرفتم سر درد شديدي «كنايه از.»سراچة ذهنم آماس مي كرد« درست / نادرست : جملة  8
خاله ام با همه تمكني كه داشت ، به زندگي درويشانه اي قناعت كرده بود ؛ نه از بخل بلكه از آن جهت كه به بيشتر از آن « در عبارت  9

  ز آن احتياج نداشت . = چون به بيش ا 911006، چرا خالة نويسنده به زندگي درويشانه قناعت كرده بود ؟ » احتياج نداشت . 
0,50  

به چه معناست » لُكهّ دويدن « ،»مي دويدم . » لكُهّ «وقتي از خانة خاله ام به خانة خودمان بازمي گشتم و از فرط هيجان« در عبارت  10
  نه تند و نه آهسته . = رفتاري بين دويدن معمولي و راه رفتن ( كه ناشي از فرط هيجان است ) . دويدن با هيجان900622و  910621؟ 

  افتان و خيزان دويدن . 

0,50  

   901021چيست ؟ » سعدي براي من به منزلة شير آغوز بود . «از جملة»محمد علي اسلامي ندوشن« منظور دكتر  11
  خواندن آثار سعدي پايه هاي ادبي من را استحكام بخشيد . 

0,50  

 = سهل ممتنع 910227است ؟عبارت زير ، بيانگر كدام ويژگي كلام سعدي 12
اين تنها خصوصيت سعدي است كه سخنش به سخن همه شبيه باشد و به هيچ كس شبيه نباشد . در زبان فارسي احدي نتوانسته «      

  » است مانند او حرف بزند و در عين حال ، نظير حرف زدن او را هر روز در هر كوچه و بازار مي شنويم . 

0,50  

هنوز فهم من براي دريافت لطايف غزل كافي نبود و خاله ام نيز كه طرفدار شعرهاي اندرزي و تمثيلي بود ، به آن « ه عبارت با توجه ب 13
علاقة چنداني نشان نمي داد . از همان جا بود كه خواندن گلستان مرا به سوي تقليد از سبك مسجع سوق داد كه بعد ، وقتي در دبستان 

  :  910601» به كار مي بردم .  انشا مي نوشتم ، آن را
  الف ) خالة نويسنده به كدام قالب شعري علاقه نداشت ؟                                                  غزل 

  ب ) نويسنده هنگام نوشتن انشا در دبستان ، كدام ويژگي سعدي را به كار مي برده است ؟          سبك مسجع 

  
  
  

0,25  
0,25  

  = ب  950306است ؟»كليت و فراگيري كلام سعدي«م يك از عبارات زير بيانگر مفهومكدا 14
  الف ) سخنش به سخن همه شبيه باشد و به هيچ كس شبيه نباشد . 

  ب ) سعدي كه انعطاف جادوانه گرانه اي دارد، آن قدر خود را خم مي كرد كه به حد فهم ناچيز كودكانة من برسد . 

0,25  

او گاهي در قم نزد برادرش زندگي مي كرد ، گاهي در كبوده . نمي دانست در كجا ريشه «در متن»ريشه بدواند« ر از عبارت منظو 15
  ساكن شود .  –= زندگي كند  950608چيست ؟ » بدواند . 

0,25  

*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 تاريخ ادبيات و دانش هاي ادبي :

  = اسلامي ندوشن  8810141030يست ؟ اثر ك» روزها « كتاب 
  

0,25  
 = محمدعلي اسلامي ندوشن890230عبارت زير معرفّ كيست ؟  2

وي فارغ التحصيل دكتراي حقوق بين الملل است . پژوهش هاي او در حوزة زبان فارسي از بهترين نمونه هاي پژوهش فارسي «     
  . »  يكي از آثار اوست» صفير سيمرغ « محسوب مي شود و 

  
0,25  

كدام آراية زير را دارد ؟ » هاي شيريني مي گفت كه او و مادرم هر دو ، آن ها را از مادربزرگشان به ياد داشتند .  قصهبراي من « عبارت 3
  = ( الف : حس آميزي )  910328

  الف ) حس آميزي                     ب ) جناس 

0,25  

*  

  



 

٢٨ 
 

  بيات فارسي ( عمومي ) دورة پيش دانشگاهي  درس مشترك كلية رشته هازبان و اد سؤالات درس پانزدهم

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  معني شعر و نثر : ( معني بيت ها و مصراع ها و عبارت هاي زير را به نثر روان امروزي بنويسيد . ) 

  891009، ناقص مكن .  كمال است در نفَس انسان سخن                      تو خود را به گفتار
  سخنان خوب و سنجيده نشانة كمال انسان است پس تو با سخنان نادرست ، ارزش خود را كم نكن . 

  
0,50  

  0,25دوري كن .  0,25= از كسي ( ناداني ) كه به اندازة ده تن سخن بگويد 910601و940605حذر كن ز نادان ده مرده گوي . 2
و مثل فرد دانا  0,50= ( كل بيت ) از ناداني كه به اندازة ده نفر سخن مي گويد ، دوري كن .  900405وي  چو دانا يكي گوي و پرورده گ

 0,50= از شخص نادان پر حرف كه به اندازة ده تن سخن مي گويد ، بپرهيز ( دوري كن )  950306و   0,50يك سخن سنجيده بگو . 
   0,50. مانند انسان دانا يك سخن بگو ولي سنجيده باشد 

1  

   8812181030و  8810141030 و841011تأمل كنان در خطا و صواب                      بهِ از ژاژخايان حاضر جواب 3
  انسان هايي كه در نيك و بد هر چيز انديشه مي كنند ، از بيهوده گويان حاضر جواب بهترند . 

0,50  

  920230و  8810131430و 841012 كه فردا قلم نيست بر بي زبان                  941009زبان در كش اي مرد بسيار دان 4
  0,25زيرا در روز قيامت بي زبان از نظر گفتار ، بازخواست نخواهد شد .  0,25اي انسان آگاه و عاقل ( دانا ) سكوت كن( سخن نگو ). 

0,50  

  841013نگر تا نبيند درِ شهر باز .                                 960606درون دلت شهربند است راز       5
  رازها در درون دل تو مانند زنداني هستند ؛ مواظب باش كه در زندان ( دهان ) را باز نبينند و فرار نكنند . ( از دهانت خارج نشوند ) 

0,50  

  = 910404و 901014و930605و  8810121030كم آواز هرگز نبيني خجل                   جوي مشك بهتر كه يك توده گل 6
  0,50مقدار ناچيزي مشك خوش بو از مقدار فراواني گل ، باارزش تر است .  0,50شخص كم سخن ( ساكت ) را هرگز شرمنده نمي بيني. 

1  

   8810121430كه گر فاش گردد شود روي زرد ؟   چرا گويد آن چيز در خفيه مرد              7
  خني مي گويي كه اگر آن سخن روزي آشكار شود ، باعث شرمندگي تو باشد ؟ چرا در نهان س

0,50  

  0,25  = نبايد نسنجيده و بدون فكر سخن گفت . 901203و891209نبايد سخن گفت ناساخته  8
  =  911006نصيحت نگيرد مگر در خموش8810131030فراوان سخن باشد آگنده گوش . 9

   0,25و نصيحت فقط بر انسان كم حرف و ساكت اثر مي گذارد .  0,25حرف هاي ديگران را ندارد  انسان پرحرف ، فرصت شنيدن
0,50  

 =930301اگر پاي در دامن آري چو كوه           سرت ز آسمان بگذرد در شكوه 10
  ربلندتر و باشكوه تر از آسمان خواهي شد . نند كوه گوشه گيري و سكوت كني ، ساگر تو هم ما

0,50  

  931010مكن پيش ديوار غيبت بسي                 بود كز پسش گوش دارد كسي 11
  شايد پشت ديوار كسي گفتة تو را بشنود .  0,25كنار ديوار پشت سر كسي غيبت و بدگويي نكن 

0,50  

  960308و920606صدف وار گوهر شناسان راز           دهان جز به لؤلؤ نكردند باز 12
   0,25دهانشان را باز نمي كنند .  0,25به جز براي گفتن سخنان باارزش مانند مرواريد  0,25خن شناس مانند صدف افراد س

0,75  

*  

  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  درك مطلب و خودآزمايي 

   891209ري برحذر مي دارد ؟ ، سعدي انسان را از چه ام» ر فاش گردد شود روي زرد گچرا گويد آن چيز در خفيه مرد / كه « در بيت 
    0,50غيبت نمودن يا بدگويي در غياب كسي 

  
0,50  

  9400605را توضيح دهيد . »مگر « ؛ ساخت كلمة »چو خواهي كه گويي نفََس بر نفََس / نخواهي شنيدن مگر گفت كس« در بيت 2
  ست . اخته شده اس 0,25كلمة شرط » اگر « و  0,25ي علامت نف» مه « از      

0,50  

چه چيزي را توصيه مي كند ؟ »سعدي« ؛ » درون دلت شهربند است راز                        نگر تا نبيند درِ شهر باز . « با دقّت در بيت  3
  0,50= رازداري ( سخن نگفتن به دليل آشكار نشدن راز )   940307

0,50  

  و 940307» نصيحت نگيرد مگر در خموشفراوان سخن باشد آگنده گوش /« با توجه به بيت  4
  گوشش پر است . ( فرصت شنيدن حرف ديگران را ندارد . )  0,25الف) منظور از مصراع اول چيست ؟  كسي كه زياد حرف مي زند 

   0,25ب ) كدام ويژگي به انسان ساكت ، نسبت داده شده است ؟      نصيحت پذير بودن 

  
0,50  
0,25  

   8810121430بر چه امري توصيه مي كند ؟  » سعدي «،»كش اي مرد بسيار دان / كه فردا قلم نيست بر بي زبان زبان در« در بيت 5
  0,50سكوت يا خاموشي 

0,50  



 

٢٩ 
 

  941009، با كدام يك از ابيات زير ارتباط معنايي دارد ؟ »صد انداختي تير و هر صد خطاست / اگر هوشمندي يك انداز و راست«بيت 6
  الف ) چو خواهي كه گويي نفََس بر نفََس                           نخواهي شنيدن مگر گفت كس      
  ب )  كم گوي و گُزيده گوي چون در                               تا ز اندك تو جهان شود پر    *     

0,25  

، از نظر سعدي : مرد دانا ساكت است چون » ه شمع از زبان سوخته است از آن مرد دانا دهان دوخته است / كه بيند ك« با توجه به بيت  7
  = مي بيند كه شمع به خاطر زبان داشتن سوخته است .  841012    كه ...................................................

0,50  

  در بيت دوم به معني شايد  0,25ول به معني به جز = مگر در بيت ا841012را در دو بيت زير بنويسيد .» مگر « تفاوت معنايي  8
  گوش                           نصيحت نگيرد مگر در خموش  هالف ) فراوان سخن باشد آگند     
  ب ) مگر كز شمار تو آيد پديد                                 كه نوبت به فرزندان من چون رسيد       

0,50  

  كم آواز هرگز نبيني خجل                  جوي مشك بهتر كه يك توده گل : « با توجه به شعر  9
  حذر كن ز نادان ده مرده گوي             چو دانا يكي گوي و پرورده گوي                        
  8810131030»  چرا گويد آن چيز در خفيه مرد              كه گر فاش گردد شود روي زرد ؟                       

  در بيت اول چيست ؟                                        انسان كم حرف » كم آواز « الف) منظور از 
در چه  چيز مي داند ؟ انسان نادان به اندازة ده نفر سخن مي گويد اما انسان  ب ) با توجه به بيت دوم ، شاعر تفاوت انسان نادان و دانا را

  زند و حرف هايش هم با ارزش است . دانا كم حرف مي 
  0,25كنايه از شرمنده  0,25پ ) در بيت سوم يك كنايه بيابيد و مفهوم آن را بنويسيد .            روي زرد 

  
  
  

0,25  
0,50  

  
0,50  

  ب    891009؟  نداردبا  كدام بيت زير ارتباط معنايي » كم گوي و گُزيده گوي چون در / تا ز اندك تو جهان شود پر « مفهوم بيت  10
  الف ) صدف وار گوهر شناسان راز                         دهان جز به لؤلؤ نكردند باز 

  ب ) فراوان سخن باشد آگنده گوش                      نصيحت نگيرد مگر درخموش 
  وي پ ) حذر كن ز نادان ده مرده گوي                       چو دانا يكي گوي و پرورده گ

  ت ) كم آواز هرگز نبيني خجل                            جوي مشك بهتر كه يك توده گل 

0,25  

  = 8812181030را بنويسيد . » مگر « ، معني »چو خواهي كه گويي نفََس بر نفََس / نخواهي شنيدن مگر گفت كس« در بيت 11
  0,50، هر آينه ( يك مورد ) نه اگر ، بي شرط ، بي هيچ شرطي ، به تحقيق ، حتماً 

0,50  

 =  8810131430به چه معناست ؟ » پاي در دامن آوردن «،»در شكوهبگذردز آسماندر دامن آري چو كوه / سرت اگر پاي« در بيت 12
  كنايه از گوشه گرفتن يا گوشه نشيني 
  به مقام عالي رسيدن .  –ن سربلند شد –= ارزش يافتن  951008مفهوم كنايي مصراع دوم را بنويسيد . 

0,50  
  

0,50  
  0,50  = سخن گران بها  8810141030چيست ؟ » صدف وار گوهر شناسان راز / دهان جز به لؤلؤ نكردند باز « در بيت » لؤلؤ « منظور از  13
 روي زرد ؟ چرا گويد آن چيز در خفُيه مرد                       كه گر فاش گردد شود« با توجه به ابيات :  14

  8810141430» درون دلت شهربند است راز                           نگر تا نبيند در شهر باز                         
  0,50فاش شدن غيبت  –الف ) سعدي دليل شرمندگي انسان را چه مي داند ؟         آشكار شدن سخني كه در نهان گفته است . 

  0,50محبوس  –زنداني                           910616چيست ؟  » شهربند « ب ) منظور از 

  
  

0,50  
0,50  

  0,50  = زنداني يا محبوس  900617و   8812011030را بنويسيد .»شهربند«، مفهوم واژة»درون دلت شهربند است راز« در مصراع  15
  0,50  كوه    = 8812011030است ؟ »خاموشي « كدام واژه نماد »در شكوهاگر پاي در دامن آري چو كوه / سرت ز آسمان بگذرد« در بيت 16
  0,50  = گوشه گرفتن  891009كنايه از چيست ؟ »پاي در دامن آوردن«،»اگر پاي در دامن آري چو كوه« در مصراع  17
  0,25  = صدف  930605نماد خاموشي است ؟ ، كدام واژه»صدف وار گوهر شناسان راز / دهان جز به لؤلؤ نكردند باز« دربيت 18
رازداري را » سعدي « ؛ » درون دلت شهربند است راز                        نگر تا نبيند درِ شهر باز . «درست / نادرست : با دقّت در بيت 19

  = درست  930301توصيه مي كند . 
0,25  

 ( الف )    920606ديده نمي شود ؟» حسن تعليل « در كدام بيت  20
  الف ) تأمل كنان در خطا و جواب                           بهِ از ژاژخايان حاضر جواب 

  ب ) از آن مرد دانا دهان دوخته است                      كه بيند كه شمع از زبان سوخته است 

0,25  

   921009، منظور قسمت مشخص شده را بنويسيد . »بر بي زبانزبان در كش اي مرد بسيار دان / كه فردا قلم نيست« در بيت 21
  روز قيامت ، بي زبان از نظر گفتار ، بازخواست نخواهد شد .  

0,50  

   900405در توصيف چه كساني است ؟ » تأمل كنان در خطا و جواب              بهِ از ژاژخايان حاضر جواب « مصراع اول بيت  22
  تي يا نادرستي سخن خود مي انديشند . خردمنداني كه در درس

0,50  

شخص پرحرف از راهنمايي =  960606و  950608و 901203و 901014چيست ؟»فراوان سخن باشد آگنده گوش« منظور سعدي از  23
  ندارد ) .  و شنيدن پند ديگران بي نصيب است . ( شخص پر حرف ، گوش شنوا ندارد / زياده گو از دانش وراهنمايي ديگران ،  بهره اي

0,50  



 

٣٠ 
 

   901203را بنويسيد . »صدف وار گوهرشناسان راز / دهان جز به لؤلؤ نكردند باز« مفهوم بيت  24
  دعوت و سفارش به كم گويي و سنجيده سخن گفتن 

0,50  

  =  910404را بنويسيد . ؛ يك كنايه بيابيد و معني آن »ر فاش گردد شود روي زردگچرا گويد آن چيز در خفيه مرد / كه« در بيت 25
  0,25كنايه از شرمنده شدن  0,25روي زرد 

0,50  

  ( ب )   910616در كدام يك از ابيات زير ديده مي شود ؟»گز نكرده پاره كردن« معادل مثلَ  26
  الف ) كم آواز هرگز نبيني خجل                جوي مشك بهتر كه يك توده گل 

  نشايد بريدن نينداخته                  ب ) نبايد سخن گفت ناساخته 

0,25  

  0,25  = كوه  950608است ؟ »خاموشي« ، كدام واژه نماد »اگر پاي در دامن آري چو كوه / سرت ز آسمان بگذرد در شكوه« در بيت 27
  0,25  = گز نكرده پاره كردن  951008دارد ؟  به كدام ضرب المثل اشاره»نبايد سخن گفت ناساخته            نشايد بريدن نينداخته«بيت 28
*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 تاريخ ادبيات و دانش هاي ادبي :

  = علم ، اخلاق ، هنر  910616و   8810131030مادة اصلي شعر تعليمي چيست ؟ ( دو مورد ) 
  

0,50  
  0,25 = بوستان8810131430كدام يك از آثار سعدي ، بيانگر مدينة فاضلة اوست ؟ 2
  0,25  = اخلاق 920230كامل كنيد : مادة اصلي شعر تعليمي ، علم و ...................... و هنر است . 3
  ...............آن ...... دو نوع شعر تعليمي در ادبيات ملل ديده مي شود : نوعي كه موضوع آن .............................................. و نوعي كه موضوع 4

   0,25حقيقت و زيبايي  – 0,25= خير و نيكي  891209......................... است . 
0,50  

  0,50  روان شناسي  –اجتماعي  –= سياسي   8810121430دو مورد از درون مايه هاي اشعار تعليمي عصر مشروطه را بنويسيد .  5
  0,25 سنايي=940307اثر كيست ؟» حديقه الحقيقه « 6
  0,50  0,25مدينة فاضلة سعدي 0,25= سعدي نامه  841012نام ديگر بوستان ، .................................... است . اين كتاب ترسيم چيست ؟ 7
  0,50  = تعليم لغت 910616و 8810141430و841011چيست ؟»نصاب الصبيان« موضوع كتاب  8
  0,25  = ابونصر فراهي 940605و911006و8810141430و841013ر كيست ؟اث» نصاب الصبيان « 9

  =8812011030در آثار گذشتة ادب فارسي ، ادبيات تعليمي نام هاي ديگري چون .................. و ................ داشته است .  10
   زهد و حكمت و تحقيق و تعليم و وعظ ( اين قسمت حذف شده است . )      

0,50  

  0,25  = ادبيات تعليمي8810121030در حوزة كدام نوع ادبي قرار مي يرد ؟» سعدي نامه « 11
  0,25 دانته            8810131030كيست ؟» كمدي الهي « پديدآورندة  12
  0,25  كمدي الهي  –= بهشت گمشده  8810121030يك نمونه شعر تعليمي در ادب اروپايي نام ببريد .  13
 941009كدام يك از عبارت هاي زير درست است ؟ 14

  الف ) جنبة شاعرانة اشعار تعليمي در ادب فارسي كشور ما بيشتر جنبة غنايي يافته است .     *
  ب ) جنبة شاعرانة اشعار تعليمي در ادب فارسي كشور ما بيشتر جنبة حماسي يافته است . 

0,25  

  = ( الف : كمدي الهي دانته ) 910404قرار مي گيرد ؟»يات تعليميادب« كدام كتاب زير ، در حوزة  15
  الف ) كمدي الهي دانته                ب ) روزها              پ ) سمك عيار            ت ) هزار و يك شب 

0,25  

   930605، افزوده است ؟ » زبان سوخته است از آن مرد دانا دهان دوخته است / كه بيند كه شمع از«كدام آراية ادبي بر زيبايي بيت  16
  تشخيص و جناس ( يك مورد كافي است .)  –استعاره  –مراعات نظير  –كنايه  –مجاز  –حسن تعليل 

0,25  

  0,50  مذهبي و عرفاني  –= اخلاقي  891009شعر تعليمي در قديم بيشتر شامل چه موضوعاتي بود ؟ ( دو مورد )  17
ابونصر فراهي اشاره كرد . »نصاب الصبيان « : از جمله كتاب هايي كه موضوع آن خير و نيكي است مي توان به درست يا نادرست  18

  = نادرست  891009
0,25  

 بعد ،پر كنيد : شعر تعليمي در قديم ، بيشتر شامل سروده هاي اخلاقي و ................. و عرفاني بوده است ولي پس از انقلاب مشروطيت به  19
   930605ند . اشعاري با درون مايه هاي ........................ و اجتماعي و .......................... نيز در رديف اشعار تعليمي قرار گرفته ا

  )  0,25روان شناسي  0,25سياسي  – 0,25( به ترتيب : مذهبي 

0,75  

  0,25  = نادرست 931010شده است .درست / نادرست : بوستان سعدي بر وزن منطق الطير سروده 20
  :  921009»درون دلت شهربند است راز           نگر تا نبيند در شهر باز« با توجه به بيت  21

  محبوس  –زنداني  –به چه چيزي تشبيه شده است ؟                       شهربند » راز « الف ) 
  ناقص اختلافي  ست ؟           جناسي اب ) واژه هاي قافية بيت ، داراي كدام آراية ادب

  
0,25  
0,25  



 

٣١ 
 

  0,50  شاهنامه  –= سعدي نامه  900405بوستان يا ................................... در ده باب و بر وزن .................................... سروده شده است .  22
  0,25  = كمدي الهي  900405شده اثر ميلتون و ............................. دانته را نام برد . از نمونه هاي شعر تعليمي اروپايي مي توان بهشت گم 23
  0,25 = نادرست ( تعليمي )  900617درست / نادرست : يكي از گسترده ترين و دامنه دار ترين اقسام شعر در ادبيات فارسي ، شعر غنايي است . 24
  0,25 = بوستان901014؟چيست»  سعدي نامه « نام ديگر  25
  0,25  = درست  901203درست / نادرست : از نمونه هاي شعر تعليمي اروپايي مي توان بهشت گمشده اثر ميلتون را نام برد .  26
 = الف901014كدام يك از جمله هاي زير درست است ؟ 27

  است . » شعر تعليمي « رسي الف ) يكي از گسترده ترين و دامنه دارترين اقسام شعر در ادبيات فا
  است . » علم و اخلاق و مذهب « ب ) مادة اصلي شعر غنايي 

0,25  

  = 901014شعر تعليمي در ادب اروپايي را با نويسندة آن نام ببريد . يكي از نمونه هاي 28
  )  0,25دانته  0,25( كمدي الهي  0,25ميلتون  0,25بهشت گمشده 

0,50  

ر روي هم دو نوع شعر تعليمي در ادبيات ملل ديده مي شود : نوعي كه موضوع آن خير و نيكي است و نوعي كه درست / نادرست : ب 29
  = نادرست  910404موضوع آن علم است . 

0,25  

  0,50   0,25ده باب  – 0,25= بوستان  910404چيست ؟ اين كتاب چند باب دارد ؟ » سعدي نامه « نام ديگر  30
 = الف950306درست است ؟كدام عبارت زير  31

را در تعليم وزن و قافيه سرود .  » نصاب الصبيان « را در تعليم لغت سرود .     ب ) ابونصر فراهي » نصاب الصبيان « الف ) ابونصر فراهي 
0,25  

................ و روان شناسي نيز در رديف اشعار تعليمي كامل كنيد : از انقلاب مشروطيت به بعد ، اشعاري با درون مايه هاي سياسي و .......... 32
  = اجتماعي  950608قرار گرفته اند . 

0,25  

   951008استعاره از چيست ؟ » يك توده گل «،»كم آواز هرگز نبيني خجل / جوي مشك بهتر كه يك توده گل« در بيت 33
  استعاره از سخنان بيهوده 

0,25  

  حسن تعليل=   960606كدام آرايه به كار رفته است ؟ »از آن مرد دانا دهان دوخته است / كه بيند كه شمع از زبان سوخته است«بيت 34
  ) حسن تعليل              پ ) لف و نشر          ت ) ايهام  ) تشبيه               بالف 

0,25  

  0,25  = درست 960606نصاب الصبيان در تعليم لغت سروده شده است .يا نادرست : كتاب درست 35
*  

  زبان و ادبيات فارسي ( عمومي ) دورة پيش دانشگاهي  درس مشترك كلية رشته ها همسؤالات درس شانزد

نمره متن سؤالاترديف
 الف

1  
 معني لغات مشخص شده : ( معني لغات مشخصّ شده را بنويسيد . )

  نيافته اند . = متشرعّان ، كساني در ظاهر شريعت مانده اند و به عمق آن دست  930301پوشي .  اهل صورتتو جامة 
 

0,25  

  0,25  = نادرست  891209)  مقرّ يعني قرآن خوانبي شمار پديد آمدند . (  مقرّدرست يا نادرست : منكر بي قياس و  2
  0,25  = اعتكاف و گوشه نشيني اختيار كردن  950608و  930605.  مجاور بوديك سال آن جا  3
  0,25  ز كه مرد و زن از رو پوشند . = جامة درا 931010درپوشيد .  دراعهدستار و  4
  0,25  = نادرست  901014كردند . ( مهجور : به جور و ستم متهم كردن )  مهجوردرست يا نادرست : اما بعضي مشايخ او را  5
  0,25  = دورافتاده  901203كردند .  مهجوراما بعضي مشايخ او را  6
  0,25  هم نشيني  = مصاحبت ، 960606داشت .  صحبتهجده ماه با او  7
*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  معني شعر و نثر : ( معني بيت ها و مصراع ها و عبارت هاي زير را به نثر روان امروزي بنويسيد . ) 

  0,25. هيچ توجهي(اعتنا) نمي كرد  0,25= او (حلاج)به حرف مردم روزگار  910404و  930605او سخن اهل زمانه را هيچ وزن ننهادي . 
  

0,50  
  0,25 = اي ابوبكر ، كمك كن .930301يا بابكر ، دست بر نه .  2
  960606و   8810121430چون خلق در كار او متحير شدند ، منكر بي قياس و مقرّ بي شمار پديد آمدند . 3

  فراوان به وجود آمدند . وقتي مردم در كار او متعجب شدند و حيرت كردند ، انكاركننده هاي زياد و تأييد كننده هاي 
0,50  

و  901203و  900617و  891009 و 841013و  841011اغلب مشايخ در كار او ( حلّاج ) ابا كردند و گفتند او را در تصوف ، قدمي نيست . 4
و گفتند او اهل تصوف  0,25از تأييد افعال و آثار حلاج خودداري كردند ( او را انكار كردند )  0,25بيشتر بزرگان صوفيه =     951008
  0,25نيست . 

0,75  



 

٣٢ 
 

و  900405و  8812011030و8810141030.»  آن روز كه من سرِ چوب پاره سرخ كنم ، تو جامة اهل صورت پوشي « حسين گفت :  5
  0,25تو لباس متشرعّان را خواهي پوشيد .  0,25= آن روز كه من كشته شوم ( به دار آويخته شوم ) 901014

  0,25تو ( جنيد ) از متشرعان و ظاهربينان خواهي شد .  0,25كه مرا به دار مي آويزند  زماني

0,50  

  = )950608( قسمت دوم 950306و8810141430يا بابكر ، دست بر نه كه ما قصد كاري عظيم كرديم . 6
   0,25م . يزيرا كار بزرگي در پيش دار 0,25اي ابوبكر ، كمك ( همراهي ) كن 

0,50  

  0,25  = ( حلاج ) به همة مردم حاضر نگاه مي كرد / به روي همة مردم حاضر نگاه مي كرد . 941009او چشم گرد همه بر مي گردانيد . 7
  0,50  0,25پديدار شدند .  0,25= اقرار كننده ( تأييدكننده ، موافق ) فراواني940307مقرّ بي شمار پديد آمدند .  8
  =  910601و8812181030كّي افتاد و هجده ماه با او صحبت داشت .با عمرو بن عثمان م 9

   0,25و هجده ماه با او مصاحبت و هم نشيني داشت .  0,25با عمرو بن عثمان مكي ملاقات كرد 
0,50  

   8810131030اگر مقبول بود به رد خلق مردود نگردد و اگر مردود بود به قبول خلق مقبول نگردد . 10
  زد خداوند مقبول باشد ، با رد كردن مردم ، مردود نمي شود و اگر نزد خداوند مردود باشد ، با پذيرفتن مردم ، مقبول نمي شود . اگر ن

0,50  

  0,50  ( همراه شدند )  0,25موافقت كردند 0,25= همگي براي كشتن او931010جمله بر قتل او اتفّاق كردند .  11
 920606فرمود و چندگاه در صحبت او بود . جنيد او را سكوت و خلوت 12

   0,25در هم نشيني با او صبوري كرد .  0,25و مدتي  0,25جنيد به او ( حلاج ) فرمان سكوت و گوشه نشيني داد 
0,75  

 =921009چنان كه دستار و دراعه درپوشيد و به مدرسه رفت . 13
   0,25علماي ديني ) را پوشيد و به مدرسه رفت .  و جبه ( لباس 0,25به طوري كه عمامه ( سربند ) 

0,50  

  = 911006چون از جنيد جواب مسائل نشنيد ، متغير شد و بي اجازت او به تُستر شد . 14
   0,25رفت .  0,25به شوشتر  0,25و بدون اجازة او ( جنيد )  0,25وقتي از جنيد پاسخ مسائل را نشنيد ، دگرگون ( ناراحت ) شد 

1  

   960308حسين بن منصور حلاج به صحبت ابناي دنيا مشغول شد اما او را از آن التفات نبود . 15
  0,25ولي در حالات او تغييري حاصل نشد .  0,25حسين بن منصور حلاج با مردم درآميخته بود 

0,50  

*  

  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  درك مطلب و خود آزمايي : 

  = 950608و 901014و  891209 و 841013چيست ؟» غرايب كه خاص او را بود واقعات « معادل امروزي  
  وقايع عجيب و شگفت كه مخصوص ( ويژة ) او بود . اتفاقات عجيبي كه مخصوص او بود .  

  
0,50  

  0,50 = خبرچيني و اعتراض كردن  901203 و 841012 ...................................برابر است با .............»زبان دراز كردن« معادل امروزي عبارت  2
اغلب مشايخ در كار او ابا كردند و گفتند : او را در تصوف قدمي نيست ؛ چنان كه استاد ابوالقاسم قشيري در حق او :« با توجه به متن  3

   8810121030» نگردد .  گفت : اگر مقبول بود ، به رد خلق مردود نگردد و اگر مردود بود ، به قبول خلق مقبول
   0,50را بنويسيد .              از تأييد افكار و آثار حلاج خودداري نمودند . ( او را انكار كردند . ) » در كار او ابا كردند « الف ) معناي 
  0,50در بارة كدام عارف بزرگ است ؟      حسين بن منصور حلاج    » ابوالقاسم قشيري « ب ) سخن 

  
  

0,50  
0,50  

نقل است كه ، آن روز كه ائمه فتوا دادند كه او را ببايد كشت ؛ جنيد در جامة تصوف بود و فتوا نمي نوشت . خليفه « با توجه به متن :  4
   8810121430» چنان كه دستار و دراعه در پوشيد و به مدرسه رفت و جواب فتوا نوشت . » خط جنيد بايد « فرموده بود كه 

   0,50را بنويسيد .             حكم وفتواي جنيد لازم است . » خط جنيد بايد « امروزي الف ) معادل 
   0,50ب ) قصد جنيد از تعويض لباس چه بود ؟                         تا امكان اجراي حكم ( نوشتن فتوا ) را داشته باشد . 

  
  

0,50  
0,50  

 = 910616و  910404و911006و920606و941009چيست ؟»زبان دراز كردند .« معادل امروزي  5
  خبرچيني كردند .  –اعتراض كردند  –سخن چيني كردند  

0,50  

 = اعتراض كردند .8810141030معادل امروزي جملة مشخص شده را بنويسيد . 6
  و سخن او به خليفه رسانيدند .  زبان دراز كردندچون خلق در كار او متحير شدند ،     

0,50  

 960606و8812011030معادل امروزي اصطلاحات زير را بنويسيد . 7
  0,25ب ) زبان دراز كردند = اعتراض كردند               0,25الف) خطّ جنيد بايد =  حكم جنيد بايد باشد        

0,50  

شنوديِ مشايخ از سرمستي او ، اين از جهت مذهب و دين و از آن بود كه ناخ او را مهجور كردنداما بعضي مشايخ « با توجه به عبارت  8
  الف ) علت ناخشنودي مشايخ از حلاج چه بود ؟  حال سرمستي و سكر عارفانة او بود .         940605» : بار آورد . 

  ب ) مقصود از قسمت مشخص شده چيست ؟                                   او را دور افتاده دانستند . 

  
0,25  
0,25  



 

٣٣ 
 

   8810131430را بنويسيد .» حلاج به صحبت ابناي دنيا مشغول شد ، اما او را از آن تفاوت نبود . « لي عبارت مفهوم ك 9
  حلاج با مردم درآميخته بود ولي در حالات او تغيير حاصل نشد . 

0,50  

  ق آن دست نيافته اند . ) = متشرعّان ( كساني كه در ظاهر شريعت مانده اند و به عم 940307يك پاسخ كوتاه بنويسيد .  10
  چه كساني بودند ؟ » اهل صورت « ؛ » آن روز كه من سرِ چوب پاره سرخ كنم ، تو جامة اهل صورت پوشي « در عبارت 

0,25  

  0,25  . )  = گلگونه ( خون مردان مانند گلگونه است     940307كدام است ؟»مشبه به«؛»گلگونة مردان ، خون ايشان است .« در جملة 11
 950608در عبارت زير چيست ؟»سرِ چوب پاره سرخ كني« مقصود از جملة  12

آن روز كه من سرِ چوب پاره سرخ كنم ، تو جامة « حسين بن منصور حلّاج گفت : » زود باشد كه سرِ چوب پاره سرخ كني . « گفت :      
  ه شوي ( كشته شوي ) . به دار آويخت»                     = اهل صورت پوشي . 

0,50  

مفهوم قسمت مشخص » و پنج سال ناپديد گشت .  اما او را از آن تفاوت نبودحلاج به صحبت ابناي دنيا مشغول شد ، « در عبارت  13
  = ولي در حالات او تغييري حاصل نشد .  891009شده را بنويسيد . 

0,50  

» جنبيدن در معناي جست و خيز كنان دويدن « ، »وحيد و صلابت شريعت مي جنبند .ايشان از قوت ت« درست / نادرست : در جملة  14
  = نادرست  930301است . 

0,25  

  920230» كه اين سخن از او پديد آمد .  در زي اهل صلاح و شرع و سنّت بود« با توجه به عبارت  15
  » انا الحق « ن چيست ؟                       گفت» اين سخن « الف ) منظور از 

  ب ) مفهوم كلّي قسمت مشخص شده را بنويسيد .          از علماي ديني بود . 

  
0,25  
0,50  

 900405درست يا نادرست بودن عبارات زير را مشخص كنيد . 16
  نادرست                الف ) با عمرو بن عثمان مكي افتاد : با عمرو بن عثمان مكي مناظره كرد .                               

  ست ب ) يا بابكر دست بر نه : اي ابوبكر كمك كن .                                                                               در
  درست         پ ) به صحبت ابناي دنيا مشغول شد : به معاشرت با مردم عادي پرداخت .                                       

  
0,25  
0,25  
0,25  

  =  900617چه كساني هستند ؟ »تو جامة اهل صورت پوشي«در عبارت» اهل صورت « منظور از  17
  متشرعّان يا كساني كه در ظاهر شريعت مانده اند و به عمق آن دست نيافته اند . 

0,50  

  = 910404و  901203چيست ؟ » مردان ، خون ايشان است گلگونة«با توجه به داستان حسين بن منصور حلاج ، معناي 18
  خون او به دست مي آيد .  آبرو ، عزت و شرف انسان با –شهادت موجب افتخار مردان بزرگ دنياست . 

0,50  

 = شهادت ، افتخار مردان خداست . 910616در عبارت زير ، منظور از قسمت مشخص شده چيست ؟ 19
  . »  گلگونة مردان ، خون ايشان استم تا در چشم شما سرخ روي باشم كه خون در روي ماليد«       

0,50  

   0,50= تأييد و نظر پروردگار مهم است .950306مفهوم عبارت عرفاني زير را بنويسيد . 20
  » اگر مقبول بود به رد خلق مردود نگردد و اگر مردود بود ، به قبول خلق مقبول نگردد . «      

0,50  

*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 تاريخ ادبيات و دانش هاي ادبي :

  = ( د )   930301است ؟  متفاوتبا كدام گزينة زير » روزي شبلي را گفت « نوع را در جملة 
  الف ) جنيد او را سكوت و خلوت فرمود .        ب ) آن ها نيز منكران اند و تو را سنگ خواهند زد . 

  ا حسد كردند .                          ت ) او را نيز از آن جا دل بگرفت . پ ) تا او ر

  
0,25  

  0,50   0,25عطار 0,25= شرح حال عارفان بزرگ 830222چه نوع نوشته اي است و از كيست ؟» تذكره الاوليا «كتاب 2
  0,25  =  تذكره الاوليا 8810121030و841011را نام ببريد .»عطار« باقي مانده از تنها اثر منثور  3
  0,50  هفتاد و دو تن از عارفان بزرگ =     841012....................... است ..................در شرح حال .»عطّار« مانده از باقي منثور تنها اثر 4
  0,25  شرح حال عارفان بزرگ = شرح حال هفتاد و دو تن از عارفان بزرگ /8810121430يست ؟عطار  چ» تذكره الاوليا « موضوع 5
 = تذكره الاوليا  941009واژة مناسب را از داخل كمانك انتخاب كنيد . 6

  .»رگ سخن گفته شده است اين كتاب تنها اثر منثور باقي مانده از عطار است كه در آن از شرح حال هفتاد و دو تن از عارفان بز« الف ) 
  منطق الطير )  –تذكره الاوليا  –( نصاب الصبيان 

0,25  

» منكر بي قياس و مقرّ بي شمار پديد آمدند و كارهاي عجايب از او بديدند . زبان دراز كردند و سخن او به خليفه رسانيدند . « در عبارت  7
  = كارهاي عجايب  921009ته شده باشند . يك تركيب وصفي بيابيد كه موصوف و صفت ، هر دو جمع بس

0,25  

  =  900617يك اثر منثور از عطار نيشابوري نام ببريد كه در آن از شرح حال هفتاد و دو تن از عارفان بزرگ سخن گفته باشد .  8
  تذكره الاوليا

0,25  



 

٣٤ 
 

  0,25  » به « = حرف اضافه به معني  910404چه معنايي دارد ؟»را«، حرف»نقل است كه روزي شبلي را گفت« در عبارت  9
  0,25 = عطار نيشابوري910616و910404تذكره الاوليا : اثر كيست ؟«كتاب 10
  0,25  » رايب« = حرف اضافه به معني  960606چه معنايي دارد ؟»را«، حرف»شبلي موافقت را گلي انداخت« در عبارت  11
  0,25  كنايه =  960606چه آرايه اي به كار رفته است ؟ » و سخن او به خليفه رسانيدند  زبان دراز كردند« مشخص شدة عبارت در  12
*  

 درس مشترك كلية رشته هاسي ( عمومي ) دورة پيش دانشگاهي زبان و ادبيات فار سؤالات درس هفدهم

نمره متن سؤالاترديف
 الف

1  
 : ( معني لغات مشخصّ شده را بنويسيد . )معني لغات مشخص شده 

  = مجري احكام شرع  8810131430مستي به ره ديد و گريبانش گرفت .  محتسب
 

0,25  

  0,25  = جبران خسارت مالي و غير آن  940605» ، جامه ات بيرون كنم .  غرامتاز بهر « گفت :  2
  0,25  = نگهبان  960308و   930301» را گوييم ، در مسجد بخواب  داروغهتا « گفت :  3
  0,25  = مجازات شرعي  960606و  950306و  930605» زند هشيار مردم ، مست را  حدبايد « گفت :  4
*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  معني شعر و نثر : ( معني بيت ها و مصراع ها و عبارت هاي زير را به نثر روان امروزي بنويسيد . ) 

  881201و  941009» ر غرامت ، جامه ات بيرون كنم . از به« گفت : 
   0,25لباس تو را از تنت بيرون مي آورم .  0,25( محتسب ) گفت : براي جبران خسارت ( به عنوان جريمه ) 

  
0,50  

  0,50  = گفت از كجا معلوم كه والي ، خود در ميخانه نباشد . 8812181030گفت والي از كجا در خانة خمار نيست . 2
   8810141030گفت : ديناري بده پنهان و خود را وارهان                گفت : كار شرع ،كار درهم و دينار نيست .  3

  مست گفت كه كار شرع را نمي توان با پول درست كرد .  0,25محتسب گفت : پنهاني مقداري پول بده و خودت را از دست من رها كن 
0,50  

و  920606و  8810131030ار مردم ، مست را                گفت : هشياري بيار ، اين جا كسي هشيار نيست .گفت : بايد حد زند هشي 4
( گفت : مردم هشيار بايد در مورد آدم  0,50=  گفت بايد مردم هوشيار ( دانا و آگاه ) ، افراد مست را مجازات كنند .  900617و  900405

  0,25مست گفت : انسان هوشياري پيدا كن . اين جا كسي هوشيار و آگاه نيست . . )  مست ، مجازات شرعي را اعمال كنند

0,75  

  0,50  = گفت : خانة حاكم نزديك است ، آن جا مي رويم . 911006.»نزديك است والي را سراي ، آن جا شويم« گفت : 5
*  

  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  درك مطلب و خود آزمايي : 

به كدام مسئلة اجتماعي اشاره » فت : مستي زان سبب افتان و خيزان مي روي / گفت : جرم راه رفتن نيست ، ره هموار نيست گ« بيت 
  اوضاع نا به سامان اجتماع  –= فساد و ناهنجاري هاي جامعه 901014و  8810141430دارد ؟ 

  
0,50  

و  920230و 891209و 8810121430دة اجتماعي زمان شاعر اشاره دارد ؟ به كدام پدي»ديناري بده پنهان و خود را وارهان« مصراع 2
  = رشوه خواري 951008و  910616و  910404و  901203

0,50  

  :  841012» گفت نزديك است والي را سراي / گفت والي از كجا در خانة خمار نيست« در بيت 3
               ترسيم فساد و تزوير اجتماع عصر خويش ي كند ؟   الف ) شاعر با بهره گيري از طنز ، چه موضوعي را ترسيم م
  تعليمي              ب ) اين نوع شعر مربوط به كدام يك از انواع ادبي است ؟ 

  
0,25  
0,25  

 941009مصراع اول بيت زير ، به چه باوري در قديم اشاره مي كند ؟ 4
  » در سر عقل بايد ، بي كلاهي عار نيست . « گفت :                   » آگه نيستي كز سر در افتادت كلاه « گفت :      

  در قديم ، بدون كلاه و دستار در بين مردم ظاهر شدن ، نوعي ننگ و بي ادبي تلقّي مي شد . 

0,50  

 841013ن شاعر اشاره دارد ؟اجتماعي زما به كدام مسئلة»ناهمواري راه«،»گفت : جرم راه رفتن نيست ، ره هموار نيست« در مصراع  5
  فساد و تزوير جامعة زمان شاعر  - = اوضاع نا به سامان و فساد حاكم بر جامعه   950306و921009و  891009و  8812011030و 

0,50  

وم مفه.»  حرف كم و بسيار نيستگفت : مي بسيار خوردي ، زان  چنين بي خود شدي / گفت : اي بيهوده گو ، « با توجه به بيت  6
  = كار حرام ، حرام است و كم و زياد آن فرقي نمي كند .  930605و  8810131030قسمت مشخص شده را بنويسيد . 

0,50  



 

٣٥ 
 

حرف « ؛ منظور از »  "مي بسيار خوردي ، زان چنين بي خود شدي / گفت : اي بيهوده گو ، حرف كم و بسيار نيست . "گفت : « در بيت  7
  = بحث كم يا زياد نوشيدن شراب نيست ، حرام حرام است . 901014و  940307چيست ؟ » كم و بسيار 

  كار حرام ، حرام است . كم و زياد ندارد .  –كار حرام ، حرام است و كم و زياد آن فرقي نمي كند . 

0,25  

است . » مجازات شرعي« ، » مت غرا« ؛ منظور شاعر از »از بهر غرامت ، جامه ات بيرون كنم .«گفت :«درست يا نادرست : در مصراع  8
  نادرست             940307

0,25  

  0,50  = انجام مجازات شرعي  930301چيست ؟ »حد زدن«، منظور از»گفت بايد حد زند هشيار مردم ، مست را« در مصراع  9
   931010چه وظيفه اي داشت ؟ »  محتسب« ؛ در جامعة زمان شاعر ،»محتسب مستي به ره ديد و گريبانش گرفت« در مصراع  10

  كارش نظارت بر اجراي احكام دين بود . 
0,50  

 ، فرد مست علت افتان و» گفت مستي زان سبب افتان و خيزان مي روي / گفت : جرم راه رفتن نيست ، ره هموار نيست« در بيت 11
  = فاسد بودن جامعه  960308؟  خيزان بود خود را در چه مي داند

0,50  

كلاه از سر « عبارت ، .»  در سر عقل بايد ، بي كلاهي عار نيست «گفت :» /آگه نيستي كز سر درافتادت كلا ه« گفت : « در بيت 12
  = تعادل نداشتن فرد مست را مي رساند .  960606به جز معناي ظاهري در چه معنايي به كار رفته است ؟ « افتادن 

0,50  

*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 تاريخ ادبيات و دانش هاي ادبي :

  = فساد و تزوير اجتماع  8810121030پروين اعتصامي ، بيانگر كدام پديدة اجتماعي عصر شاعر است ؟ » مست و هشيار « مناظرة 
  

0,50  
  0,25  =  پروين اعتصامي  8810131430فن مناظره در شعر كدام يك از شاعران معاصر به فراواني يافت مي شود ؟ 2
  0,50  = حافظ 940605و   8810141030پروين اعتصامي ، يادآور طنز رندانة كدام شاعر پيشين است ؟»مست و هشيار« طنز موجود در قطعة  3
  0,25  = پروين اعتصامي 900405از برجسته ترين شاعران معاصر در حوزة شعر تعليمي است . 4
  0,25  = پروين اعتصامي  900617ين قطعات شاعر معاصر ............................................. است . مناظرة مست و هشيار از بهترين و زيباتر 5
  0,25  = فك اضافه 951008چيست ؟»گفت نزديك است والي را سراي ، آنجا شويم« در مصراع » را«نوع 6
  0,25  = به 960606معنايي به كار رفته است ؟ در چه»تا داروغه را گوييم ، در مسجد بخواب گفت« در مصراع »را« 7
*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 راع هاي ناتمام زير را كامل كنيد . )شعر حفظي : ( بيت ها و مص

  930301اي .......................... ، حرف كم و بسيار نيست . « مي بسيار خوردي ، .................. بي خود شدي            گفت : « گفت : 
  

0,50  
 »قاضي نيمه شب بيدار نيست . رو ............. آي ،«گفت مي بايد تو را تا خانة قاضي برمَ          گفت : 2

  الف ) روز                ب ) ظهر               پ ) زود            ت ) صبح              
0,25  

  0,50  841012 گفت : بايد حد زند هشيار مردم ، مست را                      گفت : هشياري بيار ............................................... 3
  0,75  950306و  841011» ....... نيست .. بايد ، بي كلاهي .........در سر ......«آگه نيستي كز سر ................ كلاه              گفت :گفت : 4
  0,75  »   هشياري بيار ، اين جا ......................... هشيار نيست . «هشيار مردم .................... را         گفت : بايد .......... زند« گفت : 5
  0,50  920230و  920606و 8810131030»مستي زان سبب .............................................. مي روي .« گفت : 6
  0,50  89109و 940605» كارِ ............. ، كارِ درهم و دينار نيست. «گفت :»       بده .................... و خود را وارهانديناري « گفت : 7
  0,50    940307.» مسجد خوابگاه مردم ................. نيست «تا داروغه را گوييم ، در مسجد بخواب               گفت :« گفت : 8
  0,25  891209» والي از كجا در ...................................... نيست «: نزديك است والي را سراي ، آن جا شويم             گفت :گفت 9

  0,50   930605ار نيست . اي ..................... ، اين پيراهن است افس«محتسب ........................ به ره ديد و گريبانش گرفت        مست گفت : 10
  0,50   950306و  931010گفت : از بهر ................. جامه ات بيرون كنم                گفت : .................... است ، جز نقشي ز پود و تار نيست .  11
  0,25   910404» .......... حرف كم و بسيار نيست . اي ..................«گفت :»   مي بسيار خوردي ، زان چنين بي خود شدي« گفت : 12
  0,75  9101203و  921009» والي ..................................... نيست ؟«گفت :» نزديك است والي را ................ ، آن جا شويم« گفت : 13
  0,50   911006» مسجد ..................... مردم بدكار نيست «گفت :»  تا ....................... را گوييم ، در مسجد بخواب« گفت : 14
  = پ   900617كدام گزينه است ؟ »گفت : مي بسيار خوردي زان چنين بي خود شدي« مصراع دوم شعر  15

  » جز نقشي ز پود و تار نيست .  پوسيده است« ب ) گفت : »                   هشياري بيار اين جا كسي هشيار نيست . « الف ) گفت : 
  »    كار شرع ، كار درهم و دينار نيست . « ت ) گفت : »                      اي بيهوده گو حرف كم و بسيار نيست . « پ ) گفت : 

0,25  

  0,50   901014پوسيده است ، ................................................ نيست . «گفت : از بهر غرامت جامه ات بيرون كنم                       گفت : 16



 

٣٦ 
 

  دانشگاهي  درس مشترك كلية رشته هازبان و ادبيات فارسي ( عمومي ) دورة پيش  سؤالات درس هجدهم

نمره متن سؤالاترديف
 الف

1  
 معني لغات مشخص شده : ( معني لغات مشخصّ شده را بنويسيد . )

  = زنبور عسل  960308و  950608و  930605نوش  نحلدر دهن لاله مشك ، در دهن 
 

0,25  

  0,25  از راستة كبوتران ، ياكريم  = پرنده اي 931010سنجاب پوش  قُمريكرده گلو پر ز باد ،  2
  =  921009ز شاخ درخت ، خويشتن آويخته .  چوك 3

  مرغ حق  –شباويز  –مرغي است مانند جغد كه خود را از درخت آويزان سازد و فرياد كند 
0,25  

  ( د : شباويز )  = 910328كدام پرنده است ؟ »چوك«، منظور از»چوك ز شاخ درخت ، خويشتن آويخته« در مصراع  4
  الف ) قُمري              ب ) بلبل                    پ ) زاغ                 ت ) شباويز 

0,25  

*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  معني شعر و نثر : ( معني بيت ها و مصراع ها و عبارت هاي زير را به نثر روان امروزي بنويسيد . ) 

  = در فصل بهار سبزه ها در دشت روييده اند .  891020يمه به هامون زده است . لشكر چين در بهار خ
  

0,50  
  =  901209و  890230و 8802281430چوك ز شاخ درخت ، خويشتن آويخته                  زاغ سيه بر دو بال ، غاليه آميخته  2

و زاغ سياه گويي دو بال خود را با مادة سياه رنگ و خوشبوي  0,50پرندة شباويز خودش را از شادي از شاخة درخت آويزان كرده است 
  0,25غاليه آغشته كرده است كه بال هايش آن قدر سياه شده است . 

0,75  

  0,75 بر روي شاخة پرطراوت گل سرخ مشغول نغمه خواني است.بلبل=910328و900228و941009ب، گنج فريدون زده است.بر گل تر عندلي 3
  =  960606و  951008و  910601و   890403پر ز باد قُمري سنجاب پوش              كبك فروريخته مشك به سوراخ گوش كرده گلو  4

و كبك با خال هاي  0,50قُمري ( يا كريم ) با پرهاي تيره رنگ و لطيف ( مانند سنجاب ) ، آمادة نغمه خواني ( آوازخواندن ) شده است 
   0,50سوراخ گوش ريخته و ذرات از آن در اطراف گوش پراكنده شده است . سياه اطراف گوش گويي مشك به 

1  

   890623در دهن لاله باد ، ريخته و بيخته             بيخته مشك سياه ، ريخته در ثمين 5
گويي مادة معطّر مشك  و سياهي درون آن به گونه اي است كه 0,50باد ، قطره هاي باران ( شبنم ) را در ميان گلبرگ هاي لاله ريخته 

   0,50سياه در آن ، غربال شده است . 

1  

  891215سوسن كافور بوي ، گلبن گوهرفروش               زمي ز ارديبهشت گشته بهشت برين  6
شد و بوتة گل همانند جواهر فروشي ، گل ها و شكوفه هاي خود را عرضه مي كند ( يا مي فرو 0,25گل سوسن مثل كافور خوش بو شده 

  0,25و زمين در فصل بهار همانند بهشت اعلي ، زيبا و سرسبز شده است .  0,25) 

0,75  

*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  درك مطلب و خود آزمايي : 

   891020يك عبارت كنايي بيابيد و معني آن را بنويسيد . » كرده گلو پر ز باد ، قُمري سنجاب پوش « در مصراع 
  0,25كنايه از آماده شدن براي نغمه سرايي  0,25كردن گلو پر از باد 

  
0,50  

هر يك » در ثمين « و » مشك سياه « ،  الف ) »در دهن لاله باد ، ريخته و بيخته / بيخته مشك سياه ، ريخته در ثمين« در بيت 2
  0,25در ثمين : باران  - 0,25له =مشك : سياهي درون لا 960308و  900228و  920606و  8302241430استعاره از چيست ؟ 

  = باد  920606بيت را مشخص كنيد . » نهاد « ب ) 

0,50  
  

0,25  
  كرده گلو پر ز باد ، قُمري سنجاب پوش                  كبك فروريخته مشك به سوراخ گوش « با توجه به سرودة  3

  8802281030» بيخته مشك سياه ، ريخته در ثمين                        در دهن لاله باد ، ريخته و بيخته                            
  الف ) شاعر در مصراع دوم بيت اول چه چيزي را توصيف مي كند ؟ سياهي درون گوش كبك 

  900330، كاربرد كدام آراية ادبي آشكار است ؟  تشخيص ( استعارة مكنيه / جان بخشي ) » دهن لاله « در تركيب 

  
  

0,50  
0,50  

 = باران  8302221430استعاره از چيست ؟ » لؤلؤ تر » « ابر بهاري ز دور ، اسب برانگيخته / و ز سم اسب سياه ، لؤلؤ تر ريخته« در بيت 4
  951008              0,25= ابرهاي تيره و پر باران بهاري  910621چيست ؟ » اسب سياه « منظور شاعر از 

0,50  

  = توصيف تخيلي / خيالي941009هري ، چه نوع توصيفي است ؟شعر زير از منوچ 5
  چوك ز شاخ درخت ، خويشتن آويخته                      زاغ سيه بر دو بال ، غاليه آميخته «      

  » ابر بهاري ز دور ، اسب برانگيخته                            و ز سم اسب سياه ، لؤلؤ تر ريخته         

0,25  



 

٣٧ 
 

  940605» بر گل تر عندليب ، گنج فريدون زده است       لشكر چين در بهار ، خيمه به هامون زده است « با توجه به بيت  6
  الف ) كدام قسمت ، نام نوايي در موسيقي است ؟                                گنج فريدون 

  سبزه و چمن                       چيست ؟                      » لشكر چين « ب ) منظور از 
  است .                  گل سرخ « ............................ » در ادب فارسي هر جا تنها به كار برود ، به معني » گل « پ ) 

  
0,25  
0,25  
0,25  

؛ پاسخ درست سؤالات زير را از داخل كمانك » ن در دهن لاله باد ، ريخته و بيخته / بيخته مشك سياه ، ريخته در ثمي« با توجه به بيت  7
  سياهي درون لاله       ت .    ياهي درون لاله ) اسس –استعاره از ( سياهي پر و بال زاغ » مشك سياه « الف )  940307انتخاب كنيد . 

  قطره هاي باران                   وزش باد ) است .                   –استعاره از ( قطره هاي باران » در ثمين « ب ) 

  
0,25  
0,25  

  اسب سياه ، لؤلؤ تر ريخته رانگيخته                 وز سـُمابر بهاري ز دور اسب ب« با توجه به شعر  8
  8804101030» بر گل تر عندليب ، گنج فريدون زده است       لشكر چين در بهار ، خيمه به هامون زده است                      
  ابر تيره / ابر باراني                   920230چيست ؟ » اسب سياه « الف ) مقصود از 

  به چه معناست ؟                   به نغمه خواني مشغول است . » گنج فريدون زده است « ب ) 
  استعاره از چيست ؟                             چمن  » لشكر چين « پ ) 

  تخيلي              920230ت داراي چه نوع توصيفي است ؟ ت ) اين بي

  
  

0,50  
0,50  
0,50  
0,25  

   941009» لاله سوي جويبار خرگه بيرون زده است              خيمة آن سبزگون ، خرگه اين آتشين « با توجه به بيت :  9
  خرگه زدن              الف ) كدام تركيب در مفهوم كنايي به كار رفته است ؟                  

  » است « ب ) كدام يك از اجزاي جمله در مصراع دوم حذف شده است ؟                     فعل 

  
0,25  
0,25  

  930301؛ مقصود از مصراع اول .............. است . » چوك ز شاخ درخت ، خويشتن آويخته / زاغ سيه بر دو بال ، غاليه آميخته« در بيت 10
  = ب             عندليب          ب ) آويزان شدن مرغ حق      پ ) پرواز كردن قُمري         ت ) نغمه خواندن هزار  نآواز خواندالف ) 

0,25  

  بر گل تر عندليب ، گنج فريدون زده است               لشكر چين در بهار ، خيمه به هامون زده است « با توجه به ابيات  11
       930301» لاله سوي جويبار خرگه بيرون زده است                  خيمة آن سبزگون ، خرگه اين آتشين                       

ة الف ) چرا شاعر براي لاله ، خرگه و براي لشكر چين ، خيمه را ذكر كرده است ؟ = چون لاله را مانند فرمانده در نظر گرفته و خرگاه ويژ
  بزه ها را مانند سربازان لشكر دانسته و بري آنان خيمه را در نظر گرفته است . و س 0,25فرماندهان است 

  = نام نوايي در موسيقي ، نغمه سرايي  910227را بنويسيد . » گنج فريدون « ب ) در مصراع اول بيت اول مفهوم 
   0,25آن : لاله  – 0,25= اين : لشكر چين  910227چيست ؟ » آن « و » اين « پ ) در بيت دوم منظور از 

  
  

0,50  
  

0,25  
0,50  

  931010» بر گل تر عندليب ، گنج فريدون زده است               لشكر چين در بهار ، خيمه به هامون زده است « با توجه به بيت  12
  به چه كاري مشغول است ؟          نغمه خواني » بلبل « الف ) 

  سبزه ها ( چمن ها )      چيست ؟         » لشكر چين « ب ) مقصود از 

  
0,25  
0,25  

  0,25  = باران  911006چيست ؟ »لؤلؤ تر « ، منظور از »ابر بهاري ز دور ، اسب برانگيخته / وز سم اسب سياه ، لؤلؤ تر ريخته« در بيت 13
  910621» بلبلكان با نشاط ، قُمريكان با خروش / در دهن لاله مشك ، در دهن نحل نوش « در بيت 14

   900330را بنويسيد .              استعاره ( اضافة استعاري / تشخيص ) » دهن لاله « الف ) نام آراية موجود در 
  به چه معناست ؟                                زنبور عسل » نحل « ب ) واژة 

  
0,25  
0,25  

، كدام واژه است ؟ » ه است / خيمة آن سبزگون ، خرگه اين آتشين لاله سوي جويبار خرگه بيرون زد«در بيت » اين « مرجع ضمير  15
  = لاله  900622

0,25  

   901021» سوسن كافور بوي ، گلبن گوهر فروش / زمي ز ارديبهشت گشته بهشت برين « با توجه به بيت  16
  وفه هاي بسيار بر بوتة گل را گوهرفروش مي داند ؟             به علت وجود غنچه ها و شك» گلبن « الف) چرا شاعر 

  در مصراع دوم به چه معناست ؟                             زمين » زمي « ب ) 

  
0,25  
0,25  

مخفف چه كلمه اي است ؟ » زمي « ، » سوسن كافور بوي ، گلبن گوهر فروش / زمي ز ارديبهشت گشته بهشت برين « با توجه به بيت  17
  = زمين  910601

0,25  

*  

 نمره  متن سؤالاتفردي
 الف

1  
 تاريخ ادبيات و دانش هاي ادبي :

، نويسنده از چه » اتاقي كه تابستان ها در آن به سر مي برند ، انبار زمستاني آن هاست كه خشك است و روزنه بيشتر دارد . « در عبارت 
  = واقعي       نوع توصيفي استفاده كرده است ؟ 

  
0,25  

« ....................... » را به جاي » واقع بيني « زولا كه از برجسته ترين چهره هاي مكتب ادبي طبيعت گرايي است ، كامل كنيد : اميل  2
  = تخيل  940605اصلي ترين شرط نويسندگي مي داند . 

0,25  



 

٣٨ 
 

  0,25  يلي = تخ 890623كدام يك از انواع توصيف ، محصول گره خوردگي حواس ظاهري با احساسات انساني است ؟  3
  891215كدام يك از انواع توصيف ها ديده مي شود ؟ »ابر بهاري ز دور ، اسب برانگيخته / و ز سم اسب سياه ، لؤلؤ تر ريخته« در بيت 4

  توصيف تخيلي 
0,50  

  0,25  = نمادين 890403كدام يك از انواع توصيف بر پاية تشبيه و مقايسه بنا نهاده شده است ؟ 5
  0,25  = نظامي                940307در اشعار كدام شاعر زبان فارسي ديده مي شود ؟» مجالس بزم « ت توصيفا 6
  0,25  واقعي           8802281030پيروان مكتب طبيعت گرايي از كدام نوع توصيف ، عمدتاً بهره مي گيرند ؟ 7
  0,50   0,25و مقايسه 0,25تشبيه=8302221430توصيفات نمادين بر چه پايه اي بنا شده اند ؟ 8
  0,25  = اميل زولا 891020از برجسته ترين چهره هاي مكتب طبيعت گرايي ( ناتوراليسم ) مي توان به .............................. اشاره كرد .  9

  0,25  = درست 930605از برجسته ترين چهره هاي مكتب ناتوراليسم است . »اميل زولا« درست / نادرست :  10
استعاره » لشكر چين « ، » بر گل تر عندليب ، گنج فريدون زده است               لشكر چين در بهار ، خيمه به هامون زده است « در بيت 11

  = سبزه ها  930605از ...................................... است . 
0,25  

   931010» وش / در دهن لاله مشك ، در دهن نحل نوش بلبلكان با نشاط ، قُمريكان با خر«بيت 12
  چند جمله است ؟ چهار جمله                    ب ) چه بخشي از آن حذف شده است ؟ فعل الف )

0,50  

  0,25  رست = د 951008و  931010درست / نادرست : توصيف هايي كه بر پاية تشبيه و مقايسه بنا نهاده شده اند ، توصيف نمادين هستند . 13
  0,25  = نمادين  911006و  920230بنا نهاده شده اند ، چه نام دارند ؟ »مقايسه«و»تشبيه«در ايران ، توصيف هايي كه بر  14
  0,25  ر خيال و= ص920606» وصف شاعرانه ، حاصل احساس لطيف شاعر است توأم با ................................... « پر كنيد :  15
واژه هاي قافيه داراي چه نوع آرايه اي است ؟ » چوك ز شاخ درخت ، خويشتن آويخته / زاغ سيه بر دو بال غاليه آميخته« در بيت 16

  = جناس ناقص اختلافي  920606
0,25  

   921009هر يك ازتوصيفات زير در سمت راست ، مربوط به كدام شاعران سمت چپ است ؟ ( يك مورد اضافه است ) .  17
  = اضافه        نظامي  – 1الف ) توصيف شور عاشقانه و وجد عارفانه                                   
  = الف         حافظ  – 2ب ) توصيف عناصر طبيعي                                                    

  = ب    منوچهري  – 3                                                                                    

  
0,25  
0,25  

   921009» در دهن لاله باد ، ريخته و بيخته              بيخته مشك سياه ، ريخته در ثمين «درست / نادرست : با توجه به بيت 18
  ت درس   استعاره از قطرات باران است .                  » در ثمين « الف ) 

  .                               نادرست ندارد ب ) در اين بيت ، تشخيص وجود 

  
0,25  
0,25  

19 0,25  = حواس ظاهري  910621لي ، محصول گره خوردگي .............................................. با احساسات انساني است . توصيفات تخي  
شرح جزئيات وقايع يا مناظر و اشخاص مي پردازد ، بي آن كه در آن دخل و تصرفي كند ، توصيف كامل كنيد : به توصيفاتي كه به 20

  = واقعي  900330.................. مي گويند . 
0,25  

  )  0,25ب : نادرست  – 0,25( الف : درست   901021درستي يا نادرستي عبارات زير را مشخص كنيد .  21
  است . » تخيلي « ره خوردگي حواس ظاهري با احساسات انساني است از دل انگيزترين شيوة توصيف الف ) توصيفاتي كه محصول گ

  است . » سمبليك « از برجسته ترين چهره هاي ادبيات نمادين » اميل زولا « ب ) 

0,50  

  0,25 = نمادين  950608.كامل كنيد : توصيفات ......................... بر اساس تشبيه و مقايسه بنا نهاده شده اند 22
.» وصفي كه گوينده ، واقعه يا منظره را پس از گذشت سال ها به خاطر مي آورد ، زيباترين و دل انگيز ترين شيوة توصيف است « تعريف 23

  = ( ب : تخيلي )  901209مربوط به كدام گزينه است ؟ 
  پ ) توصيف واقعي       الف ) توصيف نمادين               ب ) توصيف تخيلي       

0,25  

= توصيف  910227بسياري از سخن گستران بزرگ جهان ، كدام يك از انواع توصيف را زيباترين و دل انگيزترين شيوه مي دانند ؟  24
  تخيلي 

0,25  

  0,25  = بزم  910227افت طبع شاعر است . پر كنيد : توصيفات مجالس ................. در خمسة نظامي ، گواه باريك انديشي و خيال پردازي و لط 25
  0,25  = اميل زولا 910227برجسته ترين چهرة مكتب ناتوراليسم ( طبيعت گرايي ) كيست ؟ 26
  = ( الف : عنصري )  910328كدام يك از شاعران زير ، در شعر خود به توصيف عناصر طبيعي پرداخته است ؟ 27

  نظامي                 پ ) سعدي                   ت ) حافظ  الف ) عنصري                   ب )
0,25  

بي آن كه در توصيفات .............................. ؛ توصيفاتي هستند كه گوينده با بيان آن ها به شرح جزئيات وقايع يا مناظر و اشخاص بپردازد  28
  = واقعي  910601آن ها دخل و تصرفي كند . 

0,25  

  0,25= توصيف تخيلي 950306در سرودن شعر زير از چه نوع توصيفي بهره برده است ؟» منوچهري « 29
  »بلبلكان با نشاط ، قمريكان با خروش                         در دهن لاله مشك ، در دهن نحل نوش «                 

0,25  



 

٣٩ 
 

  0,25   0,25= طراوت يا سرسبزي950306ه شبه چيست ؟، وج»زمي ز ارديبهشت گشته بهشت برين« در مصراع  30
   950608يك آراية ادبي بنويسيد . » م اسب سياه ، لؤلؤ تر ريختهابر بهاري ز دور ، اسب برانگيخته / و ز س« براي بيت  31

   >استعاره ( يك مورد كافي است )  –كنايه  –استعارة مكنيه  –تشخيص  –مراعات نظير 
0,25  

 960308كدام آراية زير را دارد ؟»م اسب سياه ، لؤلؤ تر ريختهو ز س« مصراع 32
  ) تشبيه                 ب ) تناقض          پ ) استعاره                      ت ) كنايه          = استعاره الف 

0,25  

*  

  نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 شعر حفظي : ( بيت ها و مصراع هاي ناتمام زير را كامل كنيد . )

  900228و   890403..................     ابر بهاري ز دور ، ...............................................                    و ز سم اسب سياه ، .....................
  

0,50  
  0,25  920203و 940307و 891215و  941009........................... ...................بلبلكان با نشاط ، قُمريكان با خروش                  ............... 2
  0,50   8302221430....              زاغ سيه بر دو بال ، غاليه آميخته........................................................................................... 3
  0,50  890623و 8802281030گويي بط سفيد ، ...................................                كبك دري ساق پاي در قدح خون زده است  4
  0,50  920230و  8802281430.......................................سوسن كافور بوي ، گلبن گوهر فروش        .................. 5
  0,25  910328و  941009..   گويي بطّ سفيد جامه به صابون زده است           ............................................................................... 6
  1  940605.............. گوهر فروش             زمي ز ............................. گشته بهشت ................. سوسن ............... بوي ، ....... 7
 = الف ( بر گل تر عندليب ، ... )   940307همة مصراع هاي زير به جز مصراع .............. درست است . 8

  ب ) كبك دري ساق پاي ، در قدح خون زده است .                       الف ) بر گل تر بلبلك ، گنج فريدون زده است . 
  پ ) لشكر چين در بهار ، خيمه به هامون زده است .                 ت ) لاله سوي جويبار  خرگه بيرون زده است . 

0,25  

  0,50   910601...........................................                       در دهن لاله باد ، ريخته و بيخته               .............................. 9
  0,50  910621و  890230 لاله سوي جويبار ........................ بيرون زده است                  خيمة آن ............................ ، خرگه اين آتشين 10
  0,50  891020ه و بيخته               بيخته ............................................ ، ريخته ................................... در دهن لاله باد ، ريخت 11
  0,50   930301سوسن كافور ............... ، گلبن گوهر فروش             زمي ز ارديبهشت گشته بهشت ................. .  12
  0,50  930605ي ............... سفيد ، جامه به صابون زده است       كبك دري ................. پاي ، در قدح خون زده استگوي 13
  0,50  950306و   910227ه آميخته . چوك ز شاخ درخت ، .....................................                 زاغ سيه ....................................... ، غالي 14
  0,75  901209و901021و911006و920606................              لشكر چين در بهار ............. به هامون زده است . .................بر گلُ ترِ ..... 15
  0,50   921009......................... ، در دهن نحل نوش . بلبلكان با نشاط ، .............................. با خروش         در دهن لاله . 16
   900330كدام گزينه است ؟»زمي ز ارديبهشت گشته بهشت برين« مصراع اول شعر  17

  الف ) ابر بهاري ز دور اسب برانگيخته                              ب ) گويي بط سفيد ، جامه به صابون زده است . 
  ور بوي ، گلبن جوهر فروش                      ت ) بلبلكان با نشاط ، قُمريكان با خروش پ ) سوسن كاف

0,25  

  0,25 950306و 900622............................              بر گل تر .......................... ، گنج فريدون زده است 18
   900622كدام گزينه است ؟»شتن آويختهچوك ز شاخ درخت ، خوي« مصراع دوم شعر  19

  الف ) وز سم اسب سياه ، لؤلؤ تر ريخته                                   ب ) زاغ سيه بر دو بال ، غاليه آميخته 
  پ ) ابر بهاري ز دور ، اسب برانگيخته                                    ت ) در دهن لاله باد ، ريخته و بيخته 

0,25  

  0,50   950306مصراعي از يك بيت است ، آن  را مرتب كنيد . »فروريخته ، سوراخ ، به ، گوش ، كبك ، مشك« كلمات 20
*  

  زبان و ادبيات فارسي ( عمومي ) دورة پيش دانشگاهي  درس مشترك كلية رشته ها سؤالات درس نوزدهم

نمره متن سؤالاترديف
الف

1  
 ده : ( معني لغات مشخصّ شده را بنويسيد . )معني لغات مشخص ش

  فرومايه  –= پست 901021و  930605و  941009بستان                  داد دل مردم خردمند  سفلهزين بي خردان 
  

0,25 

  0,25   0,25= يخ زده ، منجمد  960308و   940307زميني .  فسردةتو قلب  2
  0,25  = معلقّ  960606و 950306و  910601و  900228و   911006 آوندچونين خفه و خموش و   چون گشت زمين ز جور گردون           3
  0,25  قهرآلود  –= خشمگين  951008    ارغندبخروش چو شير شرزه  4
*  



 

٤٠ 
 

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  زي بنويسيد . ) معني شعر و نثر : ( معني بيت ها و مصراع ها و عبارت هاي زير را به نثر روان امرو

  =  960606و   891020تا چشم بشر نبيندت روي           بنهفته به ابر ، چهر دل بند 
  براي اين كه مردم تو را نبينند ، چهره ات را پشت ابر پنهان كرده اي . 

  
0,50  

   910621و  931010و890403از سيم به سر يكي كُله خود              ز آهن به ميان يكي كمر بند 2
بر كمر بسته  0,25و كمربندي از آهن يعني سنگ و خاك  0,50كلاه خودي (كلاه جنگي) از برف سيم گون و سفيد رنگ بر سر نهاده اي

  )  0,25و دامنة كوه ( صخره ها ) مثل كمربند تيره رنگ است كه به كمر بسته اي .  0,25( روي قلهّ ات برف است  0,25اي. 
 0,25و صخره هاي مياني تو  0,25مانند شخصي كه كلاه رزمي نقره اي بر سر خود گذاشته است  0,25سته است بر روي قلهّ ات برف نش

   0,25مثل كمربندي آهنين است كه به كمر بسته اي . 

1  

  =  960308و  9400605و 8802281430از سر بكش آن سپيد معجر                 بنشين به يكي كبود اورند . 3
  0,50فرّ و شكوه ( شأن و شوكت ) خود را نشان بده .  0,50سپيد ( برف ) را از روي سرت بردار آن روسري 

1  

 900622و890230بگراي چو اژدهاي گرزه     بخروش چو شير شرزه ارغند 4
  0,25بانگ و خروش برآور .  0,25مانند شير خشمگين و قهرآلود  0,50همانند اژدهاي ( مار ) زهرآلود حمله ور شو 

   0,25حمله ور شو .  0,25. مثل شير خشمگين و قهرآلود  0,25خروشان شو  0,25مثل مار افعي ( اژدهاي ) زهرآگين 

1  

  0,50  = بر تخت قدرت بنشين . ( فرّ و شكوه خود را نشان بده . ) 930301بنشين به يكي كبود اورند  5
  =  900228و921009و920230ك چندتو قلب فسردة زميني          از درد ، ورم نموده ي 6

  ( اشاره به برآمدگي كوه )  0,25كه از شدت درد ، ورم نموده اي .  0,25( اي دماوند ) تو قلب يخ زدة ( منجمد ) زمين هستي 
0,50  

 900330گر آتش دل نهفته داري                    سوزد جانت ، به جانت سوگند 7
   0,25كه نابود مي شوي .  0,25به جانت قسم  0,25اگر خشمت را پنهان كني 

0,75  

 950306بركنَ ز بن اين بنا كه بايد                از ريشه ، بناي ظلم بركنَد . 8
 زيرا بناي ( اساس ) ظلم و ستم را بايد از ريشه 0,50( اي دماوند ) از پايه و اساس اين سلسلة ستمگر ( حكومت استبدادي ) را نابود كن . 

  0,25نابود كرد . 

0,75  

 950608تو مشت درشت روزگاري                   از گردش قرن ها پس افكند 9
   025كه از گذشت قرن ها ( روزگاران ) به ميراث مانده اي .  0,25( اي دماوند ) تو مانند مشت محكم ( نيرومند ) روزگار هستي 

0,50  

10    
*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  درك مطلب و خود آزمايي : 

  890230» : تا درد و ورم فرونشيند / كافور بر آن ضماد كردند « با توجه به بيت  
  0,25برف  – 0,25قلهّ يا برآمدگي كوه             910328و   891215به ترتيب استعاره از چيست ؟  و » كافور « و » ورم « الف ) 

   0,25كدام آراية ادبي را به وجود آورده اند ؟           مراعات نظير يا تناسب » ضماد درد ، ورم ، كافور و « ب ) واژگان 

  
  

0,50  
0,25  

  890623، مخاطب خود را به چه امري دعوت مي كند ؟ »پنهان مكن آتش درون را / زين سوخته جان ، شنو يكي پند« شاعر در بيت  2
  0,50اعتراض يا اظهار نارضايتي و خشم          

0,50  

  0,50= قدرت و توانايي را در دست بگير .890623مفهوم كنايي به كار رفته در مصراع دوم بيت زير چيست ؟ 3
  » از سر بكش آن سپيد معجر                     بنشين به يكي كبود اورند «       

0,50  

و  8302221430، چرا دماوند چهره در ابر پنهان كرده است ؟ »بندتا چشم بشر نبيندت روي / بنهفته به ابر چهر دل« با توجه به بيت  4
  =  براي اين كه چشم انسان ها صورتش را نبيند .   951008و  911006

0,50  

    940605چه مفهومي دارند ؟ » اختر سعد« و » شير سپهر «، به ترتيب»با شير سپهر بسته پيمان /  با اختر سعد كرده پيوند« در بيت 5
   0,25مشتري              0,25آفتاب   

0,50  

  اي ديو سپيد پاي در بند                  اي گنبد گيتي اي دماوند« با توجه به ابيات  6
  پنهان مكن آتش درون را                زين سوخته جان ، شنو يكي پند                        
   8804101030» ر بكش آن سپيد معجر              بنشين به يكي كبود اورند از س                       
  استعاره از چيست ؟              نارضايتي از ظلم و ستم » آتش درون « الف ) در بيت دوم 

  )           شاعر  ( ملك الشعراي بهار )  921009كيست ؟ ( و » سوخته جان « ب ) مقصود از 
  ، چه پندي مي دهد ؟    به دست گرفتن قدرت / اظهار نارضايتي عليه ظلم » دماوند « وم ، به پ ) شاعر در بيت س

  
  
  

0,50  
0,50  
0,50  



 

٤١ 
 

  چون گشت زمين ز جور گردون                       چونين خفه و خموش و آوند « با توجه به دو بيت :  7
چرا زمين بر آسمان مشت زده » آن مشت تويي ، تو اي دماوند                     بنواخت ز خشم بر فلك مشت                                

  = چون زمين از ظلم و جور روزگار خشمگين شده است .  951008است ؟ 

0,50  

  0,25  = دماوند  941009چيست ؟» اي مشت زمين بر آسمان شو / بر وي بنواز ضربتي چند «در بيت» مشت زمين « مقصود از  8
  0,25  = شاعر 940307چه كسي است ؟ » سوخته جان « ؛ منظور از»پنهان مكن آتش درون را / زين سوخته جان ، شنو يكي پند« در بيت 9

و  890403چيست ؟ » سياه بخت فرزند « و » مادر سر سپيد «، منظور از»اي مادر سر سپيد بشنو / اين پند سياه بخت فرزند« در بيت 10
   0,25خود شاعر يا ملك الشعراي بهار  – 0,25كوه دماوند  = 910621

0,50  

   891020چيست ؟ » كُله خود سيمين « ، منظور شاعر از »از سيم به سر يكي كُله خود / ز آهن به ميان يكي كمر بند« در بيت 11
  برف روي كوه 

0,25  

  ز آهن به ميان يكي كمر بند              از سيم به سر يكي كُله خود           « با توجه به ابيات  12
   930301»تا چشم بشر نبيندت روي                              بنهفته به ابر چهر دل بند                       

   0,25كوه تيرگي ميانة  – 0,25چيست ؟ ( به ترتيب ) برف روي كوه » كمربند آهنين « و » كله خود سيمين « الف ) منظور شاعر از 
  ب ) شاعر در بيت دوم ، به كدام صفت كوه دماوند اشاره مي كند ؟         بلندي و ارتفاع 

  
  

0,50  
0,25  

   930605، مفهوم قسمت هاي مشخص شده را بنويسيد . »  ضماد كردندفرونشيند / كافور بر آن  ورمتا درد و « با توجه به بيت  13
  0,25مرهم نهادن ( بستن چيزي بر زخم )                   0,25برآمدگي قلة كوه         

0,50  

  گر آتش دل نهفته داري                 سوزد جانت ، به جانت سوگند « با توجه به بيت هاي  14
  اي مادر سر سپيد ، بشنو                اين پند سياه بخت فرزند                             

   920230»  بنشين به يكي كبود اورنداز سر بكش آن سپيد معجر                                        
  چه مفهومي دارد ؟                                 خشم ( نفرت ، سوز و درد ) » آتش دل « الف ) در بيت اول 

  د پر از برف )                     دماون 900228چيست ؟     ( و » مادر سر سپيد « ب ) مقصود از 
  پ ) در مصراع دوم بيت آخر ، شاعر چه خواسته اي را مطرح مي كند ؟    فرّ و شكوه (شأن و شوكت)خود را نشان بده .( بر تخت بنشين.)

  ( اين پند سياه بخت فرزند ) مصراع دوم بيت دوم                     900228ت ) كدام مصراع به خود شاعر اشاره دارد ؟       
  كنايه از قدرت را به دست گرفتن  0,25در مصراع آخر يك عبارت كنايي بيابيد و معني آن را بنويسيد .         بر تخت نشستن  ث )

  
  
  

0,25  
0,25  
0,50  
0,25  
0,50  

رسند است ؟ ، چرا شاعر از تشبيه دماوند به مشت روزگار ، ناخ»خرسندز گفتهنيم/ اي كوهني ني تو نه مشت روزگاري« در بيت 15
  به علت اين كه مشت ، نشانة اعتراض نسبت به وضعيت موجود است و با دماوند خاموش و آرام هيچ تناسبي ندارد . =   910621

0,50  

  0,25  = تخيلي  900330، از كدام نوع توصيف استفاده شده است ؟ »از سيم به سر يكي كُله خود / ز آهن به ميان يكي كمر بند« در بيت 16
  =  900622آمده است ؟ »ستارة مشتري « ، كدام عبارت در معني »با شير سپهر بسته پيمان /  با اختر سعد كرده پيوند« در بيت 17

  اختر سعد
0,25  

   901021؟ ، شاعر ، كوه دماوند را به چه مانند كرده است ؟ چرا »از سيم به سر يكي كُله خود / ز آهن به ميان يكي كمر بند« در بيت 18
و صخره هاي ميان آن را به دليل تيرگي به كمربند  0,25شاعر برف هاي سفيد قلةّ كوه را به كلاه جنگي  – 0,25مرد جنگي ( سرباز ) 

   0,25سرباز تشبيه كرده است 

0,75  

  از سر بكش آن سپيد معجر              بنشين به يكي كبود اورند« با توجه به ابيات  19
  تو مشت درشت روزگاري                از گردش قرن ها پس افكند                        

   901209» زين بي خردان سفله بستان             داد دل مردم خردمند                        
  چيست ؟                     برف نوك كوه » سپيد معجر « الف) در بيت اول مقصود شاعر از 

  بيت تشبيه ديده مي شود ؟                                           بيت دوم  ب ) در كدام
  چه كساني است ؟           حاكمان نادان » بي خردان سفله « پ ) در بيت سوم منظور از 

  
  
  

0,25  
0,25  
0,25  

  دل بند تا چشم بشر نبيندت روي                   بنهفته به ابر چهر« با توجه به ابيات  20
  تا وارهي از دم ستوران                      وين مردم نحس ديو مانند                        
   910227» با شير سپهر بسته پيمان                    با اختر سعد كرده پيوند                        

  رهايي از دست مردمان بد آن روزگار                    الف ) شاعر چه دليلي براي پنهان كردن چهرة دماوند آورده است ؟
  در بيت آخر اشاره به چيست ؟                                       آفتاب » شير سپهر « ب ) 

  
  
  

0,50  
0,25  

را بنويسيد . » اورند « ي ، معناي اصلي و مجاز»از سر بكش آن سپيد معجر                     بنشين به يكي كبود اورند« در بيت 21
   0,25معناي مجازي : فرّ و شكوه  ( شأن و شوكت )  – 0,25= معناي اصلي : اورنگ ( تخت )  910328

0,50  

  0,25  بلندي  –= ارتفاع  910601به كدام صفت كوه دماوند اشاره مي كند ؟ » بنهفته به ابر چهر دل بند  بشر نبيندت روي /تا چشم « بيت  22



 

٤٢ 
 

 8802281430و8302241430توجه به ابيات زير ، به پرسش ها پاسخ دهيد .با 23
  اي ديو سپيد پاي در بند                         اي گنبد گيتي اي دماوند      
  تا وارهي از دم ستوران                           وين مردم ديو نحس مانند      
  با اختر سعد كرده پيوند                   با شير سپهر بسته پيمان            
  هرّاي تو افكند زلازل                             از نور و كجور تا نهاوند ( حذف )     
  اي مادر سر سپيد بشنو                           اي پند سياه بخت فرزند     
  ش قرن ها پس افكند تو مشت درشت روزگاري                        از گرد    

  الف ) مصراع دوم بيت اول بيانگر كدام ويژگي كوه دماوند است ؟     = بلندي و ارتفاع 
  چيست ؟        = هم نشيني با انسان هاي پست و نامبارك » دم ستوران « ب ) مقصود از 

  پ ) در كدام بيت، آراية تشبيه كاملاً مشهود است ؟  = بيت آخر 
   0,25سيارة مشتري  – 0,25چه مي باشد ؟  =  به ترتيب : آفتاب » اختر سعد « و » شير سپهر « ت ) منظور از 

  را بنويسيد .  ( حذف ) » هرّاي تو افكند زلازل « ث ) مفهوم مصراع 
   0,25خود شاعر  – 0,25به ترتيب : دماوند   در بيت آخر بيان كنيد . » سياه بخت فرزند « و » مادر سر سپيد « ج ) منظور شاعر را از 
  0,50= مردم  8802281430چيست ؟ » دماوند « چ ) مقصود شاعر از 

   0,50= بلندي و ارتفاع  950306و   8802281430ح ) در بيت سوم به كدام صفت دماوند اشاره شده است ؟ 
   0,50= انسان هاي نادان يا فرومايه  8802281430چيست ؟ » ستوران « خ ) منظور از 

  پس افت ) –) = ميراث ، ( پس افكند  92060( بيانگر چيست ؟ 8802281430در بيت آخر به چه معناست ؟ » پس افكند « د ) تركيب 

  
  
  
  
  
  
  

0,50  
0,50  
0,50  
0,50  
0,50  
0,50  
0,50  
0,50  
0,50  
0,50  

  = ب  960606 با كدام بيت زير ارتباط دارد ؟»خامش منشين ، سخن همي گوي / اسرده مباش ، خوش همي خندذ«بيت 24
  الف ) تا درد و ورم فرو نشيند                        كافور بر آن ضماد كردند 

  ب ) شو منفجر اي دل زمانه                         و آن آتش خود نهفته مپسند 

0,25  

*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 تاريخ ادبيات و دانش هاي ادبي :

  =  مشبه به 890623كدام پايه از تشبيه است ؟ » قلب فسرده « ، » زميني / از درد ورم نموده يك چند  تو قلب فسردة« در بيت 
  

0,25  
آراية ادبي ........................... وجود » مشت زمين « ؛ در »اي مشت زمين بر آسمان شو / بر وي بنواز ضربتي چند« پر كردني ) در بيت  2

  0,25استعاره ( تشخيص )         =     940307دارد . 
0,25  

  = حسن تعليل / مراعات نظير ( تناسب ) / تشخيص ( استعارة مكنيه ) 941009در بيت زير ، يك آراية ادبي بيابيد و بنويسيد . 3
  تا چشم بشر نبيندت روي                   بنهفته به ابر ، چهر دلبند     

0,25  

  0,25   0,25=  قصيده   8802281430به سرودن كدام قالب شعري است ؟»د تقي بهارمحم« دليل عمدة شهرت  4
  0,25  = قصيده سرايي890403شهرت شاعري بهار در سرودن كدام قالب شعري است ؟ 5
 ( الف ) 930605در كدام يك از گزينه هاي زير ، حسن تعليل ديده مي شود ؟ 6

  بنهفته به ابر ، چهر دل بند                  الف ) تا چشم بشر نبيندت روي   
  ب ) خامش منشين ، سخن همي گوي           افسرده مباش ، خوش همي خند 

  پ ) اي مادر سر سپيد ، بشنو                      اين پند سياه بخت فرزند 
  ت ) بگراي چو اژدهاي گرزه                      بخروش چو شرزه شير ارغند 

0,25  

  = ( ب : استعاره )      931010، كدام آراية ادبي ديده مي شود ؟ »گر آتش دل نهفته داري / سوزد جانت ، به جانت سوگند« در بيت 7
  الف ) لف و نشر              ب ) استعاره        پ ) سجع        ت ) ايهام 

0,25  

   920606دو آراية برجسته را نام ببريد . »اين پند سياه بخت فرزند     اي مادر سر سپيد ، بشنو               « در بيت 8
  تشخيص  –تناسب  –كنايه  –مجاز  –استعاره  –تضاد 

0,50  

  ( الف )      920606؟  ديده نمي شود» حسن تعليل « در كدام بيت  9
  يان حاضر جواب الف ) تأمل كنان در خطا و جواب                           بهِ از ژاژخا

  ب ) از آن مرد دانا دهان دوخته است                      كه بيند كه شمع از زبان سوخته است 
  پ ) تا درد و ورم فرونشيند                                  كافور بر آن ضماد كردند 

  ، چهر دل بند ت ) تا چشم بشر نبيندت روي                              بنهفته به ابر 

0,25  

  0,25  = فعل امر  911006چه نوع فعلي است ؟ » بگراي«، فعل»بگراي چو اژدهاي گرزه / بخروش چو شرزه شير ارغند« در بيت 10



 

٤٣ 
 

  0,25  = قصيده 910601ملك الشعراي بهار ، در چه قالبي سروده شده است ؟» دماونديه «شعر 11
مضاف اليه كدام كلمه است ؟ »ت« ، ضمير » ت روي                              بنهفته به ابر ، چهر دل بند تا چشم بشر نبيند« در بيت 12

  = روي ( روي تو )  950608
0,25  

 = ملك الشعراي بهار950608تعريف زير كدام شخصيت را معرفي مي كند ؟ 13
و مرد سياست بود . شهرت شاعري او به قصايد فخيم و استواري است كه با توجه به  او شاعر ، محققّ ، استاد دانشگاه ، روزنامه نگار«     

  » سنّت ادبي گذشته سروده است . قصيدة دماوندية او از زيباترين قصايد زبان فارسي است . 

0,25  

  0,25  تناسب  –استعاره  –= حسن تعليل  950306يك آراية ادبي بيابيد . » تا درد و ورم فرونشيند / كافور بر آن ضماد كردند « در بيت  14
  0,25 = تشبيه     960308چه آرايه اي دارد ؟»تو مشت درشت روزگاري« مصراع 15
*  

  زبان و ادبيات فارسي ( عمومي ) دورة پيش دانشگاهي  درس مشترك كلية رشته ها سؤالات درس بيستم

نمره متن سؤالاترديف
الف

1  
 معني لغات مشخص شده : ( معني لغات مشخصّ شده را بنويسيد . )

  = حالت سرخوشي و مستي  941009ر از شعر و خيال محروم تر مي شدم . هاي سرشا نشئهاز آن همه زيبايي ها و 
  

0,25 

  0,25  = چراغ 931010و  9400605آسمان !  مصابيحشب ها به مهتاب روشن است و يا به قطره هاي درشت و تابناك باران ستاره ؛  2
  0,25  ست كه در مناطق گرم مي رويد . = نام درختي ا 950608و  920230و تاق است .  گزآن چه در كوير مي رويد ،  3
  0,25  = تفرجّگاه  960606و  951008ارواح پاك و ميعادگاه انسان هاي خوب است .  نزهتگهآسمان  4
*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  معني شعر و نثر : ( معني بيت ها و مصراع ها و عبارت هاي زير را به نثر روان امروزي بنويسيد . ) 

   0,25نفوذ كرده است .  0,25در عمق وجودش  0,25= ترس از كوير  921009كوير در مغز استخوانش خانه كرده است . هول 
  

0,75  
  0,25  = درختان بي باك در گرماي كوير ثمري ندارند . 900622اين درختان شجاعي كه در جهنم مي رويند ، گلي نمي افشانند . 2
 =900622و901021هاي تشريح مي پژمرد .لطافت زيباي گل در زير انگشت 3

( ناتواني علم و نگرش علمي  –( ناتواني علم از درك عشق و معنا )  0,25طراوت و شادابي آن از بين مي رود  0,25اگر گل را لمس كنيم 
  در درك حقايق معنوي ) 

0,50  

*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  درك مطلب و خود آزمايي : 

آن شب نيز من خود را بر روي بام خانه گذاشته بودم و به نظارة آسمان رفته بودم . گرم تماشا در اين درياي سبز معلقّ ، « به متن  با توجه
جادة روشن و خيال شكفتند و قنديل زيباي پروين سر زد و آن  گل هاي الماسآن شب نيز ماه با تلألؤ پر شكوهش از راه رسيد و 

  :  910227و  891020». نمايان شد » راه مكه ! « ، » شاهراه علي « راست به ابديت مي پيوندد : كه گويي ، يك  انگيزي
   0,25ستارگان  – 0,25آسمان  =  960606به ترتيب استعاره از چيست ؟ » گل هاي الماس « و » درياي سبز معلقّ « الف ) 

  كهكشان                         ب ) منظور از عبارت مشخص شده را بنويسيد .                  
  = ستارگان پديدار شدند . 911006چيست ؟ » گل هاي الماس شكفتند « پ ) منظور از 

  = كهكشان  910227و  911006ت ) قسمت خط كشيده شده به كدام پديدة آسماني اشاره دارد ؟ 

  
  
  
  

0,50  
0,25  
0,50  
0,25  

 8802281430ومي اشاره دارد ؟ دكتر علي شريعتي در عبارت زير ، به چه مفه 2
شكوه و تقوا و شگفتي و زيبايي شورانگيز طلوع خورشيد را بايد از دور ديد . اگر نزديكش رويم از دستش داده ايم ! لطافت زيباي گل «     

  » در زير انگشت هاي تشريح مي پژمرد ! آه كه عقل اين ها را نمي فهمد . 
  يست . ( تقابل عقل و عشق ) عقل قادر به درك زيبايي ها ن    

0,50  

ناله هاي گريه آلود آن روح دردمند و تنها را مي شنوم . ناله هاي گريه آلود آن امام راستين و بزرگم را كه هم چون اين « با توجه به متن  3
  910601و890623» و مي گريست . شيعة گم نام و غريبش ، در كنار آن مدينة پليد و در قلب كوير بي فرياد ، سر در حلقوم چاه مي برد 

   950608 0,50چه كسي است ؟         حضرت علي ( ع ) » امام راستين « الف ) مقصود از 
   950608 0,50كجاست ؟                     شهر كوفه » مدينة پليد « ب ) منظور از 

  
  

0,25  
0,25  



 

٤٤ 
 

  0,50لي در نخلستان هاي اطراف كوفه ، سر در چاه مي كرد پ ) متن به چه حادثه اي اشاره دارد ؟                  به اين كه حضرت ع
  = دكتر علي شريعتي يا نويسنده  950608كيست ؟ » شيعة گم نام و غريب « ت ) مقصود از 

0,25  
0,25  

كرد ! و ديدارها همه بر  همه چشم در زمين كه اين جا مي توان چند حلقه چاه عميق زد و آن جا مي شود چغندركاري« با توجه به عبارت  4
  941009» : خاك و سخن از خاك ! كه آن عالم پر شگفتي و راز ، سرايي سرد و بي روح شد. 

  بيانگر چيست ؟           بيانگر نگرش مادي » بر خاك و سخن ها همه از خاك  ديدارها همه« الف) عبارت 
  آسمان                               چيست ؟  » آن عالم پر شگفتي و راز « ب ) مقصود از تركيب 

  
  

0,25  
0,25  

مشت خونين و بي تاب قلم را در زير باران هاي غيبي هآسمان كوير ، اين نخلستان خاموش و پر مهتابي كه هرگا« با توجه به عبارت  5
رها مي كنم ، ناله هاي گريه آلود  سكوتش مي گيرم و نگاه هاي اسيرم را هم چون پروانه هاي شوق در اين مزرع سبز آن دوست شاعرم

   951008و  890403» روح دردمند و تنها را مي شنوم . 
  استعاره از چيست ؟               آسمان » مزرع سبز « الف ) 

  چه كسي است ؟   حافظ » دوست شاعرم « ب ) منظور از 

  
  
  

0,25  
0,25  

كه قلب پاك كودكانه ام همچون پروانة شوق  –ر شعر و خيال و الهام و احساس آن باغ پر از گل هاي رنگين و معطّ« با توجه به عبارت  6
   940605»  در سموم سرد اين عقل بي درد و بي دل پژمرد .  –در آن مي پريد 

  الف ) دكتر علي شريعتي ، قلب خود را به چه چيزي تشبيه كرده است ؟                    پروانة شوق 
   0,25بي دل  0,25عقل نسبت داده شده است ؟                                          بي درد  ب ) كدام ويژگي ها به

  
  

0,25  
0,50  

، »، آنها را با اين شهاب هاي آتشين مي زنند و به سوي كوير مي رانند .  پرده داران حرم ستر عفاف ملكوت« با توجه به عبارت  7
   0,25درگاه پاك عالم بالا  0,25= فرشتگان ( ملائكه )  940307منظور از قسمت خط كشيده شده چيست ؟ 

0,25  

آن چه در كوير مي رويد ، گز و تاق است . اين درختان بي باك و صبور كه علي رغم ميل كوير ، بي نياز از آب و « با توجه به عبارت  8
سر مي كشند ، گويي سفيران عالم ديگرند كه در كوير  خاك و بي چشم داشت نوازشي و ستايشي ، از سينة خشك و سوختة كوير به آتش

  891215و  890230» ظاهر مي شوند . اين درختان شجاعي كه در جهنم مي رويند ، گلي نمي افشانند ، ثمري نمي توانند داد . 
  سخت كوش و مقاوم  0,50ر نماد چيست ؟                              انسان هاي مقاوم ، شجاع و بي باك كوي» گز و تاق « الف ) 

   0,50را بنويسيد .             انتظار داشتن » چشم داشتن « ب ) مفهوم كنايي 
   0,50چيست ؟                             كوير » جهنم « پ ) منظور از 

  = درختان ( يا گز و تاق )  891215ت ) در عبارت بالا يك تشخيص پيدا كنيد . 
  = مفعول  891215بنويسيد . » تنورشان « را در واژة » شان  ـِ« ث ) نقش دستوري 

  
  
  

0,50  
0,50  
0,50  
0,50  
0,50  

مرغان الماس پر ، تك تك به نظارة آسمان رفته بودم . گرم تماشا و غرق در اين درياي سبز معلقي كه بر آن ، « با توجه به عبارت  9
   930301. »  از غيب سر مي زنند

  0,25در معناي استعاري ............................. به كار رفته است . = آسمان » علق درياي سبز م« الف ) 
  0,50ب ) قسمت مشخص شده يعني ........................ =       ستارگان يكي يكي نمايان مي شوند . 

  
  

0,25  
0,50  

 = ( د ) 910227در كدام عبارت زير ، استعاره وجود ندارد ؟ 10
  ) آن چه در كوير مي رويد ، گز و تاق است . اين درختان بي باك صبور ، از سينة خشك و سوختة كوير به آتش سر مي كشند . الف 

  ب ) آن چه در كويرِ زيبا مي رويد ، خيال است . 
  پ ) نگاه هاي اسيرم را هم چون پروانه هاي شوق در اين مزرع سبز آن دوست شاعرم رها مي كنم . 

  كه رفتم ديگر سر به آسمان بر نكردم . ت ) امسال 

0,25  

كه قلب پاك كودكانه ام همچون پروانة شوق در آن  ،آن باغ پر از گل هاي رنگين و معطّر شعر و خيال و الهام و احساس « در عبارت  11
  = قلب  930605.  تشبيه كرده است» پروانة شوق « ، نويسنده ، ................................. را به » مي پريد 

0,25  

   8804101030» : نگاه هاي اسيرم را هم چون پروانه هاي شوق در اين مزرع سبز آن دوست شاعرم رها مي كنم . « در عبارت  12
  الف ) كدام بخش ، به يك شعر اشاره دارد ؟                                       مزرع سبز 

  چه كسي است ؟                     حافظ » م دوست شاعر« ب ) منظور نويسنده از 

  
0,50  
0,50  

  0,50  = شبح  940307شبيح / شبح ) » : ( اشباح « ب ) مفرد   = مصباحمصباح / مصابح ) » : (مصابيح«انتخاب درست :    الف ) مفرد  13
ت كه در كوير ، خوب زندگي مي كند و گل مي افشاند . آري تنها درختي اس اينآن چه در كويرِ زيبا مي رويد ، خيال است . « در عبارت  14

   910621؛ » اين سكوت مرموز و هراس انگيز كوير است كه در سايش بال هاي اين پرندة شاعر ، سخن مي گويد 
   960308 چيست ؟                       خيال » پرندة شاعر « الف ) منظور از 

  .                    خيال  ب ) مرجع ضمير مشخص شده را بنويسيد
  

  
  

0,25  
0,25  



 

٤٥ 
 

و غريبش ، در كنار آن مدينة  زرگم را كه هم چون اين شيعة گمنامناله هاي گريه آلود آن امام راستين و ب«دكتر علي شريعتي در جملات  15
  =  900622ره دارد ؟ به چه كسي اشا» پليد و در قلب آن كوير بي فرياد ، سر در حلقوم چاه مي برد و مي گريست ... . 

  حضرت علي ( ع ) 

0,25  

به چه » كوير « واژة » كوير انتهاي زمين است ؛ پايان سرزمين حيات است ، در كوير گويي به مرز عالم ديگر نزديكيم . « در عبارت  16
  = صحراي خشك و بي آب  901021معناست ؟ 

0,25  

  = درياي سبز 901209ده است ؟در كدام بخش از متن زير به اعتقاد قدما اشاره ش 17
  » گرم تماشا و غرق در اين درياي سبز معلقي كه بر آن مرغان الماس پر ، ستارگان زيبا و خاموش ، تك تك از غيب سر مي زنند . «     

0,50  

تنها و غريب . اين درختان آن چه در كوير مي رويد ، گز و تاق است ... هر يك رب النوعي بي هراس ، مغرور ،« با توجه به عبارت  18
  930605» شجاعي كه در جهنم مي رويند ، اما اينان برگ و باري ندارند . 

  نسبت نداده است ؟ ( تنها / قريب )          =    قريب » گز و تاق « الف ) نويسنده ، كدام ويژگي را به 
  =     كوير          ، ( كوير / دوزخ ) است .                    » جهنم « ب ) مقصود از 

  
  

0,25  
0,25  

  0,50= نگرش مادي ( ديد علمي به طبيعت ) 950306دو عبارت زير ، بيانگر چه مفهوم مشتركي است ؟ 19
  الف ) همه چشم در زمين كه اين جا مي توان چند حلقه چاه عميق زد و آن جا مي شود چغندركاري كرد . 

  تشريح مي پژمرد ! ب ) لطافت زيباي ل در زير انگشت هاي 

0,50  

  0,50  = در كوير معنويت وجود دارد . 960308به چه معناست ؟.»در كوير ، خدا حضور دارد« عبارت 20
*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 تاريخ ادبيات و دانش هاي ادبي :

، مشبه و مشبه به را مشخص » استشمام كرده است . به صحراي عربستان آمده است و عطر الهام را در فضاي آن « با توجه به عبارت 
  0,25عطر = مشبه به              0,25=         الهام = مشبه  930301كنيد . 

  
0,50  

  0,25  = شبح  931010، مفرد واژة مشخص شده ، ( شبيه / شبح ) است . » به چشم مي خورد  اشباحي« انتخاب درست : در جملة  2
در ده چراغي نيست ، شب ها به مهتاب روشن است و يا به قطره هاي درشت و تابناك باران ستاره ؛ «در عبارت» مصابيح « مفرد واژة  3

  = مصباح  920230را بنويسيد . » مصابيح آسمان ! 
  

استعاره از » ماس گل هاي ال. » («  دآن شب نيز ماه با تلألؤ پر شكوهش از راه رسيد و گل هاي الماس شكفتن« انتخاب درست :  4
  = استعاره  920606كنايه از ستارگان )  –ستارگان 

0,25  

، » به گوش مي رسد  شبراي شناختن محمد ( ص ) و ديدن صحرايي كه آواز پر جبرئيل همواره در زير غرفة بلند آسمان« در عبارت  5
  = صحرا  911006مرجع ضمير مشخص شده را بنويسيد . 

0,25  

 = الف              900228زير ، تشخيص آمده است ؟در كدام گزينة  6
  الف ) هر صخرة سنگش و سنگ ريزه اش آيات وحي را بر لب دارد . 

  ب ) شب ها به مهتاب روشن است و يا به قطره هاي درشت و تابناك باران ستاره ؛ مصابيح آسمان ! 

0,25  

  0,25 = علي شريعتي900330اثر كيست ؟ » كوير «كتاب 7
  =  910328از چه نوع توصيفي استفاده شده است ؟ »آسمان ، كشور سبز آرزوها ، چشمة مواج و زلال نوازش ها و اميد ها« در عبارت  8

  توصيف تخيلي 
0,25  

ام پايه از كد» ستاره « ، » شب ها به مهتاب روشن است و يا به قطره هاي درشت و تابناك باران ستاره ؛ مصابيح آسمان « در عبارت  9
  = مشبه  910328تشبيه است ؟ 

0,25  

 0,25= تشخيص ( استعارة مكنيه )950306آراية مشترك موارد زير را بنويسيد . 10
  بي چشم داشت نوازشي مي ايستند . الف ) اين درختان بي باك و صبور ، 

  ب ) من نمازم را پي تكبيره الاحرام علف مي خوانم . 

0,25  

 0,25= متناقض نما يا پارادوكس950608ك عبارات زير را بنويسيد .آراية مشتر 11
  الف ) آري ، اين سكوت مرموز كوي است كه در سايش بال هاي اين پرندة شاعر ، سخن مي گويد . 

  ب ) شب كوير شبي است كه از بامداد آغاز مي شود . 

0,25  

نويسنده ................. را » اين تنها درختي است كه در كوير ، خوب زندگي مي كند . !خيال استرويد ،ميزيبا آنچه در كوير « بارت عدر 12
  ل=     خيا     960606به درخت تشبيه كرده است . 

  

*  



 

٤٦ 
 

 ) دورة پيش دانشگاهي  درس مشترك كلية رشته ها زبان و ادبيات فارسي ( عمومي سؤالات درس بيست و يكم

نمره متن سؤالاترديف
الف

1  
 معني لغات مشخص شده : ( معني لغات مشخصّ شده را بنويسيد . )

  = نجنگيدند  890403جز كه جامة خواري بر آنان پوشيدند .  نكوشيدندبه خدا سوگند ، با مردمي در آستانة خانه شان 
  

0,25 

2  0,25  
*  

  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  معني شعر و نثر : ( معني بيت ها و مصراع ها و عبارت هاي زير را به نثر روان امروزي بنويسيد . ) 

  =  930605و940307با شمشير آخته كجا مي ستيزيد ؟ 
  مي جنگيد ؟ ) ( كجا و چگونه  0,25نمي توانيد بجنگيد . 0,25با شمشير بيرون كشيده از غلاف ( نيام ) 

  
0,50  

  0,50  = با شما مي جنگند و به جنگيدن اقدام نمي كنيد . ( نمي جنگيد . ) 940605با شما پيكار مي كنند . به جنگي دست نمي گشاييد . 2
و   941009ي بماند . و در فرومايگ فوج بلا بر سرش كشاندهر كه جهاد را واگذارد و ناخوشايند داند، خدا جامة خواري بر تن او پوشاند و 3

( جامة  خداوند او را خوار و پست مي كند 0,25هر كس جهاد ( مبارزه در راه خدا ) را رها كند و خوشايند نداند       = 950608و  910328
زبوني و  و در 0,25و بلاهاي زيادي بر سرش مي آيد  0,25 پستي و ذلت بر او مي پوشاند ) ( او را ذليل و پست و بي ارزش مي كند )

  )  890623(  0,25پستي مي ماند . 

1  

  0,25  = از اندوه رها نشويد كه هدف تير بلاييد . 891020از اندوه برون نياييد كه آماج تير بلاييد . 4
   960308و  891215با مردمي در آستانة خانه شان نكوشيدند جز كه جامة خواري بر آنان پوشيدند . 5

  0,25مگر اين كه آنان را شكست دادند  و خوار و حقيرشان نمودند .  0,25اه خانه شان رسيده بودند ، نجنگيدند با كساني كه حتي به درگ
0,50  

  890403شما كه از گرما و سرما چنين مي گريزيد ، با شمشير آخته كجا مي ستيزيد ؟ 6
  كشيده ( آماده ) خواهيد جنگيد ؟  شما كه از گرما و سرما چنين فرار مي كنيد ، كي با شمشيرهاي از غلاف بيرون

0,50  

  950306و  920606و  930301پياپي جرعة اندوه به كامم مي ريزيد و با نافرماني و فروگذاري جانبم ، كارها را به هم در مي آميزيد .  7
   0,25فته و خراب مي كنيد . كار را آش 0,25طرفداري نكردن از من با و  0,25و با اطاعت نكردن  0,25پي در پي مرا غمگين مي كنيد 

1  

  0,50   0,25مرزها را از محل اسقرار خود دور كرده اند . 0,25= نگهبانان ( حافظان )931010مرزبانان را از جاي خويش رانده اند . 8
  920230از خوارمايگي ، هر كس كار را به گردن ديگري انداخت تا آن كه از هر سو بر شما تاخت آوردند .  9

  0,25تا آن كه از هر طرف به شما حمله كردند.  0,25هر كس مسئوليت ( كار ) را به ديگري واگذار كرد  0,25روي پستي ( فرومايگي )  از
0,75  

  0,50  و در خواري ( ذلّت ) و پستي مي ماند .  0,25= خدا بر او بلا نازل مي كند 921009و در فرومايگي بماند . فوج بلا بر سرش كشاندخدا 10
  0,50   0,25دعوت كردم .  0,25= شما را به جنگ با اين مردم فرومايه 910621شما را به رزم اين مردم تيره روان خواندم . 11
 951008و901021زشت باديد و از اندوه برون نياييد ! كه آماج تير بلاييد . 12

   0,25بلا قرار گرفته ايد . زيرا در معرض  0,25هميشه غمگين باشيد  0,25زشتي نصيبتان باشد 
0,75  

  =  910601و910227و901209آن را كه فرمان نبرند ، سر رشتة امور از دستش برون است . 13
   0,25دچار مشكل مي شود .  0,25در ادارة كارها  0,25اگر از مسئولي پيروي و اطاعت نكنند 

 ن كارها را ندارد .كسي كه دستورش را اطاعت نكنند ، توانايي سر و سامان داد

0,75  

*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  درك مطلب و خود آزمايي : 

.»  فوج بلا بر سرش كشاندهر كه جهاد را واگذارد و ناخوشايند داند، خدا جامة خواري بر تن او پوشاند و «با توجه به عبارت 
   0,25هر كه جهاد را واگذارد .  را مشخص كنيد .        » او « الف ) مرجع ضمير        940605

   0,25ب ) مقصود از قسمت خط كشيده شده چيست ؟    بلا بر او نازل مي شود . 

  
  

0,25  
0,25  

     نجنگيدند   = 900330و 8802281030در چه معنايي به كار رفته است ؟»نكوشيدند« در عبارت زير ، واژة  2
  » خانه شان نكوشيدند جز كه جامة خواري بر آنان پوشيدند .  به خدا سوگند ، با مردمي در آستانة«      

0,50  

  0,50  = كارها را آشفته مي كنيد .  8802281430چيست ؟»كار را به هم درمي آميزيد« منظور از  3
  0,25  = جنگ كردن  940307در چه معنايي به كار رفته است ؟»كوشيدن«،»اي مردان ، بكوشيد يا جامة زنان بپوشيد« در عبارت  4



 

٤٧ 
 

  =  890230را بنويسيد . » نه كشته اي بر جاي نهاده و نه خسته ، به شهر خود بازگشته اند . « در عبارت » خسته «معني 5
  زخمي  –مجروح 

0,25  

   890623از چيست ؟ كنايه» فروگذاري جانبم «،»با نافرماني و فروگذاري جانبم ، كار را به هم در مي آميزيد .« در عبارت  6
  نافرماني از دستوراتم . –كوتاهي كردن در حقّم 

0,50  

و  880410103چيست ؟ »نه كُشته اي برجاي نهاده و نه خسته ، به شهر خود بازگشته اند .«در عبارت» خسته « نقش دستوري  7
  = مفعول  910621چيست ؟ »  كشته« نقش دستوري  - = مفعول   901021و  910621و  911006و  930605و   891020

0,50  

   891215چيست ؟ » با نافرماني و فروگذاري جانبم ، كار را به هم در مي آميزيد . «منظور حضرت علي ( ع ) از عبارت 8
  سرپيچي از دستورات باعث آشفتگي در كارها مي شود . 

0,50  

، به قرينة معنوي حذف شده است . » نهان و حق از او روي گردان دل او در پرده هاي گمراهي«درست يا نادرست : فعل هاي عبارت 9
  = درست   930605

0,25  

  0,25  = جنگ كردن  931010به معني ....................... است . »كوشيدن«،»اي مردان ، بكوشيد يا جامة زنان بپوشيد« در جملة سعدي  10
 920606بارت زير بنويسيد .را در شعر و ع» كوشيدن « تفاوت معنايي  11

  تلاش كردن  –الف ) چه گفت آن خداوند با فرّ و هوش               چو خسرو شدي ، بندگي را بكوش                            كوشش 
  دن جنگي»        به خدا سوگند ، با مردمي در آستانة خانه شان نكوشيدند جز كه جامة خواري بر آنان پوشيدند . « ب ) 

0,50  

مرجع ضمير » برون است شاكنون ساليان عمرم از شصت فزون است اما آن را كه فرمان نبرند ، سررشتة امور از دست« در عبارت  12
  = آن را كه فرمان نبرند . ( حضرت علي عليه السلام )  920606مشخص شده را بنويسيد . 

0,25  

   911006چه مفهومي دارد ؟» زشت باديد«،»يد كه آماج تير بلاييدزشت باديد و از اندوه برون نياي« در عبارت  13
  » زشت باديد : نفرين و دعاي شر است ؛ زشتي نصيبتان باد . « ، »  باشيد « فعل دعايي به معني 

0,50  

  0,25  ي= دعاي 900622چه نوع فعلي است ؟ »زشت باديد«،»زشت باديد و از اندوه برون نياييد« در عبارت  14
  0,25  نصيبتان باد  –= باشيد  910227، منظور از واژة مشخص شده چيست ؟ » و از اندوه برون نياييد  باديدزشت « در عبارت  15
به خدا كه هماهنگي اين مردم در باطل خويش و پراكندگي شما در حق خود ، دل را مي ميراند و اندوه را تازه مي « با توجه به عبارت  16

  =  960606، حضرت علي ( ع ) چه چيزي را باعث مردن دل و تازه شدن اندوه مي داند ؟ . » گرداند 
  هماهنگي مردم در باطل خويش و پراكندگي پيروان امام در حق خود . 

0,50  

*  

  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 تاريخ ادبيات و دانش هاي ادبي :

  = گيرندة پيام / خواننده   890230تر به ........................................................... است . در ترجمة ارتباطي يا آزاد ، توجه مترجم بيش
  

0,25  
  940605درآورد . ترجمة تاريخ طبري معروف به ...................................... كه ابوعلي بلعمي وزير دانشمند امير ساماني آن را به نثر فارسي  2

  تاريخ بلعمي  
0,25  

  =  941009ترجمة ............................. مي كوشد تا آن جا كه امكان دارد ساخت هاي زبان مبدأ را وارد زبان مقصد كند . « پر كنيد :  3
  معنايي / تحت اللفظي / دقيق 

0,25  

  0,50  ترجمة شعر شاعران اروپايي          8302221430چه عاملي در عصر مشروطيت ، گنجينة واژگان فارسي را غني ساخت ؟    4
  ، سجع را مشخص كنيد . » مردم دون .شما خدايتان بميراناد كه دلم از دست شما پرخون است و سينه ام مالامال خشم « در عبارت  5

  خون و دون                  8302221430
0,50  

  0,25  آهنگين ( مسجع )     8802281030از چه نوع نثري پيروي كرده است ؟ »غهنهج البلا«دكتر سيد جعفر شهيدي در ترجمة كتاب 6
  = معنايي / تحت اللفظي / دقيق            8802281430عبارت زير ، كدام نوع ترجمه را معرفي مي كند ؟ 7

جا كه امكان دارد ساخت هاي زبانِ مبدأ را وارد اين نوع ترجمه نمي خواهد از دنياي نويسنده فاصله بگيرد و پيوسته مي كوشد تا آن «     
  » زبان مقصد كند ؛ از اين رو چنين ترجمه اي را به راحتي نمي توان خواند . 

0,25  

  0,50 = شاگردان ايراني دارالفنون891020اولين مترجمان دارالفنون چه كساني بودند ؟ 8
  0,25  = سيد رضي      8804101030گرد آوري شد  .......................... »« ......................به همت » نهج البلاغه « 9

  =  940307، .............................. است .»جامة خواري«، آراية ادبي»خدا جامة خواري بر تن او پوشاند.« در جملة 10
  تشبيه بليغ ( اضافة تشبيهي ) 

0,25  

  0,25  = دار الفنون  940307با تأسيس ................................ همزاد است .  –به ويژه زبان فرانسه  –زبان هاي اروپايي پر كنيد : ترجمه از  11



 

٤٨ 
 

 =910328و900622و890623انواع ترجمه را فقط نام ببريد .  12
  ا ترجمة تحت اللفظي يا دقيق ) ( ي 0,25ترجمة معنايي  –( يا ترجمة آزاد يا روان )  0,25ترجمة ارتباطي     

0,50  

  ) 0,25) ( ب = ابوالمعالي نصراالله منشي0,25( الف = حفظ سبك  891020پر كنيد :   13
  . است . الف ) ترجمة خوب شرايطي دارد كه از اساسي ترين آن ها رعايت امانت و به بيان ديگر ، .............................................

  است كه به همت ......................................... انجام گرفت .» كليله و دمنه « از جمله ترجمه هاي مؤفق فارسي از متون عربي، ترجمة ب ) 

  
0,25  
0,25  

پيام است و تمايل ندارد در اين نوع ترجمه ، توجه مترجم بيشتر به گيرندة      891215منظور از ترجمة ارتباطي ( آزاد يا روان ) چيست ؟ 14
  ساخت هاي صوري و معاني ناآشنا را از زبان مبدأ به زبان مقصد وارد كند . 

0,50  

  0,25  = معنايي  930301معنايي )  –انتخاب از داخل كمانك ) ترجمة ................ نمي خواهد از دنياي نويسنده فاصله بگيرد . ( ارتباطي  15
  0,25 = ويليام شكسپير910328و930605 اثر كيست ؟» اتللو« 16
  0,25  = دعايي 931010، فعل ( دعايي / مضارع التزامي ) دارد .»زشت باديد« انتخاب درست : جملة  17
به قرينة معنوي )  –حذف فعل ( به قرينة لفظي « ، » دل او در پرده هاي گمراهي نهان و حق از او روي گردان « انتخاب درست :  18

  = معنوي   920606
0,25  

 ( ج )    920230درست نيست ؟»ترجمه« كدام عبارت زير ، دربارة  19
  الف ) ترجمه ، ابزاري براي نقل فرهنگ و انديشه از زباني به زبان ديگر است . 

  از ميان نرود . » صورت و معني « ب ) مطلوب ترين شكل ترجمه آن است كه هيچ بخشي از 
  ابي به يك ترجمة مؤفق ، كافي است كه مترجم فقط به زبان مقصد آشنايي داشته باشد . ج ) براي دست ي

  مؤلف است . » حفظ سبك « د ) اساسي ترين شرط يك ترجمة خوب ، رعايت امانت و به بيان ديگر 

0,25  

 ( الف )      920230به كار رفته است ؟»فعل دعايي«در كدام يك از گزينه هاي زير ، 20

  الف ) زشت باديد                               ب ) با شمشير آخته كجا مي ستيزيد 
  ج ) دل را مي ميراند                           د ) اندوه را تازه مي گرداند 

0,25  

  0,25 = ابوعلي محمد بلعمي921009اثر كيست ؟ » تاريخ بلعمي « 21
چه بخشي از جمله و به چه » خواري بر آنان پوشيدند . انة خانه شان نكوشيدند جز كه جامةمردمي در آستبه خدا سوگند ، با « در عبارت  22

   0,25به قرينة معنوي  0,25= فعل ( مي خورم )  921009قرينه اي حذف شده است ؟ 
0,50  

  0,25  مي شود . = زباني كه به آن ترجمه 911006چيست ؟»زبان مقصد«در ترجمة يك اثر ، منظور از  23
چه آرايه » است .  ت است كه در ديدة من شايستة كرامتاگر از اين پس مرد مسلماني از غم چنين حادثه بميرد ، چه جاي ملام« عبارت 24

  = سجع  911006اي دارد ؟ 
0,25  

  0,25 = تحت اللفظي / دقيق910621چيست ؟» ترجمة معنايي « نام ديگر  25
  0,25  = درست  910621با تأسيس دارالفنون همزاد است .  –به ويژه زبان فرانسه  –: ترجمه از زبان هاي اروپايي درست / نادرست  26
  = ( ب )  910621در دوران مشروطيت كدام گزينه است ؟»اتللو«مترجم اثري از شكسپير به نام  27

  پ ) زرين كوب               ت ) اديب الممالك   الف ) محمدرضا رحماني                ب ) ناصر الملك           
0,25  

  0,50  از بين نرود . » صورت و معني «بخشي از= اين است كه هيچ900228مناسب ترين شكل ترجمه چگونه است ؟ 28
 = ( نهان و روي گردان ) و يا ( محكوم و محروم ) 900228در متن زير دو واژة مسجع مشخص كنيد . 29

  » دل او در پرده هاي گمراهي نهان و حق از او روي گردان ؛ به خواري محكوم و از عدالت محروم «      
0,50  

  0,25  = معنايي  900330ترجمة تحت اللفظي يا دقيق را ترجمة .......................................... مي گويند . 30
  0,25  = ابوالمعالي نصراالله منشي 900622رجمه كرد ؟را چه كسي به فارسي ت» كليله و دمنه «كتاب 31
 =901021دو شرط يك ترجمة خوب را بنويسيد . 32

حفظ سبك يا  – 4رعايت امانت  – 3اشراف دقيق بر محتواي كتاب مورد ترجمه  – 2آشنايي كامل با روح زبان مبدأ و زبان مقصد   – 1
  )  0,25دو مورد ، هر مورد تا حد امكان صورت و معني از ميان نرود . ( 

0,50  

 = ( الف )901209كدام عبارت زير دربارة ترجمه درست است ؟ 33
  الف) ترجمة تفسير طبري ، تأليف محمد بن جرير طبري در زمان سامانيان به فارسي برگردانده شد . 

  سان تر خوانده مي شود . ب ) در ترجمة معنايي ( تحت اللفظي ) توجه مترجم بيشتر به گيرندة پيام است و آ

0,25  

  901209يكي از راه هاي انتقال عناصر فرهنگ ها به يكديگر چيست ؟ و پيشرفت و شكوفايي هر فرهنگ به چه عاملي بستگي دارد ؟  34
   0,25اثرپذيري از فرهنگ هاي ديگر  0,25ترجمه 

0,50  

 = ( د : همة موارد )  910227ده است ؟كدام يك از آثار زير به زبان هاي انگليسي و آلماني ترجمه ش 35
  الف ) شاهنامة فردوسي           ب ) رباعيات خيام         پ ) مثنوي معنوي                    ت ) همة موارد 

0,25  



 

٤٩ 
 

  0,25  = نادرست 910227درست / نادرست : در ترجمة تحت اللفظي ، توجه مترجم بيشتر به گيرندة پيام است .  36
=  910328» ابوعلي محمد بلعمي ) انجام گرفت .  –ترجمة كليله و دمنه به همت ( ابوالمعالي نصراالله « رست را انتخاب كنيد : د 37

  ابوالمعالي نصراالله 
0,25  

  0,25  جع = س 910601نشان دهيد . » گفتم : با آنان بستيزيد ؛ پيش از آن كه بر شما حمله برند و بگريزند . « يك آرايه در عبارت  38
آزاد  –= ارتباطي  910601در كدام يك از انواع ترجمه ، مترجم تمايل ندارد ساخت هاي صوري را از زبان مبدأ به زبان مقصد وارد كند ؟  39

  روان  –
0,25  

   0,25= سجع  950306آهنگ پاياني جملات در متن زير موجب پديد آمدن چه آرايه اي شده است ؟ 40
  » ان عمرم از شصت فزون است اما آن را كه فرمان نبرند ، سر رشتة امور از دستش برون است . اكنون سالي«      

0,25  

  0,25   0,25= ارتباطي ( آزاد يا روان )  950306پر كنيد : در ترجمة ......................... توجه مترجم بيشتر به گيرندة پيام است . 41
به همت ابوالمعالي نصراالله منشي ، از نخستين ترجمه هاي موفق فارسي از متون عربي است »له و دمنهكلي« درست / نادرست : ترجمة  42

  = درست  950608. 
0,25  

  0,50  = نهان و گردان 951008كدام واژه ها سجع دارند ؟ »نهان و حق از او روي گرداندل او در پرده هاي گمراهي« عبارت در 43
  0,25  = سيد رضي960606نهج البلاغه به همت ........................گردآوري شده است .كتاب 44
  0,25  = نادرست  960606ترجمة معنايي توجه مترجم بيشتر به گيرندة پيام است .در يا نادرست : درست 45
*  

 زبان و ادبيات فارسي ( عمومي ) دورة پيش دانشگاهي  درس مشترك كلية رشته ها  سؤالات درس بيست و دوم

*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  و نثر : ( معني بيت ها و مصراع ها و عبارت هاي زير را به نثر روان امروزي بنويسيد . )  معني شعر

  =  8302221430من آن تخته پاره ام كه بي خودانه سيلي خور اقيانوسم . 
  من مانند تخته پاره اي هستم كه بي اختيار از اقيانوس و امواج آن سيلي مي خورم . 

  
0,25  

 =890403نند و امپراتوري ها به خويش مي لرزند .تاج ها در هم مي شك 2
   0,25و حاكمان مي ترسند .  0,25سلطنت ها و حكومت ها از بين مي روند 

0,50  

  0,25 = قصد رفتن به شرق عالم كن .910621آهنگ شرق دلپذير كن .  3
  0,25  هد . = چشمانش از راز درون خبر مي د900330ديده اش از سرّ ضمير خبر مي دهد . 4
   901209من نيز رهسپار ديار شرقم تا در آن جا با شبانان درآميزم و همراه كاروان هاي مشك و ابريشم سفر كنم . 5

  0,50و با كاروان هايي كه نمادي از شرق هستند ، كوچ كنم . 0,25من هم مسافر سرزمين شرق هستم تا در آن جا با چوپانان همراه شوم 
0,75  

6    
*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  درك مطلب و خود آزمايي : 

   951008و  890623عبارت زير به كدام آراية ادبي اشاره مي كند ؟  
  جناس تام .»    = هيچ كلامي را دوبار در قافيه نياورم ؛ مگر آن كه با ظاهري يكسان معنايي جدا داشته باشد «      

  
0,50  

  و مشابه اين .  –آشكار شدن عشق  –اشاره شده است ؟           پنهان نماندن » عشق « يژگي در عبارت زير ، به كدام و 2
  8802281030» هر چه عاشق در راز پوشي بكوشد ، باز نگاه دو ديده اش از سرّ ضمير خبر مي دهد . «      

0,50  

غرق نور زيستم و عشق  يزيرا من نيز چون تو در سرزمينهنوزم جرأت آن است كه خويش را مريدي از مريدان تو شمارم ؛« در عبارت  3
  = دارا بودن فرهنگ والا در سرزمين خويش  921009، نويسنده از چه جهتي خود را به حافظ مانند كرده است ؟ » ورزيدم 

0,50  

ي ها به خويش مي لرزند . بيا از اين شمال و غرب و جنوب پريشان و آشفته اند . تاج ها در هم مي شكنند و امپراتور« با توجه به عبارت  4
  :  941009» دوزخ بگريز و آهنگ شرق دل پذير كن . 

  چيست ؟       حكومت ها نابود مي شوند . .» تاج ها در هم مي شكنند « الف ) مفهوم 
  كجاست ؟                 ايران يا كشورهاي مشرق زمين . » شرق دل پذير « ب ) مقصود از 

  
  

0,50  
0,25  

حافظا ، تو آن كشتي اي كه مغرورانه باد در بادبان افكنده است تا سينة دريا را بشكافد و پاي بر سر امواج «درست / نادرست : در عبارت  5
  = درست  940307است . » شعر و سخن « ، » دريا « منظور از » نهد . 

0,25  



 

٥٠ 
 

با كدام بيت زير ارتباط معنايي .»تا پاي مرا در تب و تاب افكنده است از گفتة شورانگيز تو چنان آتشي بر دلم نشسته كه سر« عبارت 6
  (الف)              الف ) برقي از منزل ليلي بدرخشيد سحر                      وه كه با خرمن مجنون دل افگار چه كرد   891020دارد ؟  

  ن دهان بند تش دل برون فرستم                برقي كه بسوزد آب ) از آ    

0,25  

 891215گرفته است ؟»حافظ«كدام مفهوم را از شعر» گوته « در عبارت زير ،  7
بيا از اين دوزخ بگريز و آهنگ شرق دلپذير كن تا در آن جا نسيم روحانيت بر تو وزد و در بزم عشق و مي و آواز ، آب خضر جوانت «     

  آب خضر »               = كند.

0,50  

؛ در كدام يك از عبارات » برقي از منزل ليلي بدرخشيد سحر                      وه كه با خرمن مجنون دل افگار چه كرد « مفهوم بيت  8
  ( د )   930605زير ديده مي شود ؟ 

  واز ، آب خضر جوانت كند . الف ) عشق نيز چون آتش است كه پنهان نمي ماند .                               ب ) در بزم عشق و مي و آ
پ ) من نيز چون تو در سرزميني غرق نور زيستم و عشق ورزيدم .               ت ) هم چنان كه جرقه اي براي آتش زدن و سوختن شهر 

  امپراتوران كافي است ، از گفتة شورانگيز تو چنان آتشي بر دلم نشسته كه سراپاي مرا در تب و تاب افكنده است . 

0,25  

؛ به چه دليل شاعر ، مي خواهد مردم » شاعر كه دل در بند سخن خويش دارد ، ناچار جهاني را شيفتة آن مي خواهد « با دقت در عبارت  9
  مند و وابسته است . ه = زيرا شاعر به شعر خويش علاق 931010به شعرش علاقه نشان دهند ؟ 

0,50  

، منظور از قسمت مشخص شده چيست؟ »، ناچار جهاني را شيفتة آن مي خواهد  ددل در بند سخن خويش دارشاعر كه « در عبارت 10
  = به شعر خودش علاقه دارد .  910621

0,50  

شمال و غرب و جنوب پريشان و آشفته اند . تاج ها در هم مي شكنند و امپراتوري ها به خويش مي لرزند . بيا از اين « با توجه به عبارت  11
شرق دل پذير كن تا در بزم عشق و مي و آواز ، آب خضر جوانت كند . بيا ؛ من نيز رهسپار ديار شرقم تا در آن جا با دوزخ بگريز و آهنگ 

   901021» شبانان درآميزم و همراه كاروان هاي مشك و ابريشم سفر كنم. 
  و غرب و جنوب دنيا به ويژه غرب  كجاست ؟                                        شمال» دوزخ « الف) منظور نويسنده از 

  نمادي از كدام سرزمين هستند ؟        مشرق زمين » كاروان هاي مشك و ابريشم « ب ) 

  
  
  

0,50  
0,25  

در كدام يك از .» هيچ كلامي را دوبار در قافيه نياورم مگر آن كه با ظاهري يكسان معنايي جدا داشته باشد « مفهوم اين عبارت گوته  12
  = ( ب )  901209زير مشهود است ؟ ابيات 

  الف ) اگر زخلق ، ملامت و گر ز كرده ، ندامت                    كشيدم از تو كشيدم ، شنيدم از تو شنيدم 
  ب ) گلاب است گويي به جويش روان                             همي شاد گردد ز بويش روان 

  
0,25  

  901209به كدام عبارت زير مربوط است ؟ » ي بدرخشيد سحر / وه كه با خرمن مجنون دل افگار چه كرد برقي از منزل ليل« مفهوم بيت  13
  الف ) عشق نيز چون آتش است كه پنهان نمي ماند . 

  ب ) از گفتة شورانگيز تو چنان آتشي بر دلم نشسته است كه سراپاي مرا در تب و تاب افكنده است . *

  

در كدام يك از .» هيچ كلامي را دوبار در قافيه نياورم مگر آن كه با ظاهري يكسان معنايي جدا داشته باشد « مفهوم اين عبارت گوته  14
  = ( الف )  910227ابيات زير مشهود است ؟ 

  الف ) اشعاري كه در آن ها جناس تام وجود دارد                     ب ) ايهام در عبارات 
  ت ) ابياتي كه هم وزن هستند                                           پ ) تفاوت نظم و نثر           

0,25  

   910328» شمال و غرب و جنوب پريشان و آشفته اند . بيا از اين دوزخ بگريز و آهنگ شرق دلپذير كن« در عبارت  15
  چيست ؟             غرب ( شمال و غرب و جنوب ) » دوزخ « الف ) منظور از 

  چه مفهومي دارد ؟     قصد كردن » آهنگ كردن « ب ) 

  
0,25  
0,25  

 950306وجود دارد ؟»آتش و عشق و شعر«در عبارت زير چه تناسبي بين  16
آتش را كه در روز دودش از راز پنهان خبر مي دهد و در شب ، شعله اش پرده دري مي كند. عشق نيز چون آتش است زيرا هر چه «      

ز پوشي بكوشد ، باز نگاه دو ديده اش از سرّ ضمير خبر مي دهد ولي آنچه از اين دو دشوارتر است ، شعر است ؛ زيرا شاعر كه عاشق در را
  » خود دل در بند سخن خويش دارد ، ناچار جهاني را شيفتة آن مي خواهد . 

  = آتش و عشق و شعر را نمي توان پنهان كرد يا پنهان نماندن ( آشكار شدن ) 

0,50  

تو آن كشتي اي كه مغرورانه باد در بادبان افكنده است تا سينة دريا را بشكافد و پاي بر سر امواج نهد و من آن تخته « با توجه به عبارت  17
  :  950608» پاره ام كه بي خودانه سيلي خور اقيانوسم . 

   0,25حافظ    كيست ؟                          » تو « از ضمير » گوته « الف ) منظور 
 0,50چيست ؟               با قدرت و استواري و سرعت پيش رفتن ( جلو رفتن ) » باد در بادبان افكنده است « ب ) مفهوم عبارت 

  
  

0,25  
0,50  

، گوته چه .» است اي حافظ ، از گفتة شورانگيز تو چنان آتشي بر دلم نشسته كه سر تا پاي مرا در تب و تاب افكنده « با توجه به عبارت  18
  = گفتة شورانگيز حافظ يا شعر حافظ  960308چيزي را سبب بي قراري خود مي داند ؟ 

0,50  



 

٥١ 
 

نماد چيست ؟ » آب خضر « ،»بيا و آهنگ شرق دلپذير كن تا در بزم عشق و مي و آواز ، آب خضر جوانت كند . « با توجه به عبارت  19
  عمر جاودان  –= جاودانگي  960606

0,25  

*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 تاريخ ادبيات و دانش هاي ادبي :

  = توصيف تخيلي  890230عبارت زير چه نوع توصيفي است ؟ 
  » تو آن كشتي اي كه مغرورانه باد در بادبان افكنده است تا سينة دريا را بشكافد . «      

  
0,25  

  0,25 = گوته890230اثر كيست ؟» نغمه هاي رومي «كتاب 2
شاعر بزرگ ايران « ....................... » تأثير خود را از » غربي  –ديوان شرقي « كه در كتاب « .............................. » شاعري آلماني به نام  3

   0,25حافظ            -   0,25گوته              8804101030نشان داده است .         
0,50  

  = ت ( مجاز ) 940307مت مشخص شده در متن زير ، داراي كدام آراية ادبي است ؟قس 4
  » را شيفتة آن مي خواهد .  جهانيشاعر كه دل در بند سخن خويش دارد ، ناچار «      

  الف ) استعاره                     ب ) كنايه                     پ ) تشخيص                ت ) مجاز 

0,25  

 940605با توجه به عبارات زير ، موارد درست را از داخل كمانك انتخاب كنيد . 5
  ( منادا )  930301الف ) حافظا ، خويش را با تو  برابر نهادن جز نشان ديوانگي نيست .  ( حافظا : منادا ، تخلص ) 

  اضافه )  ( مفعولي )  مفعولي ، حرف» : را « ب ) ناچار جهاني را شيفتة آن مي خواهد . ( نوع حرف 
  نگاه ، عاشق ) (عاشق)» : اش « پ ) هر چه عاشق در رازپوشي بكوشد ، باز نگاه دو ديده اش از سرّ ضمير خبر مي دهد . ( مرجع ضمير 

  = نادرست 930301است . » لباس « لباس الفاظ زيبا پوشانم ، مرجع ضمير مشخص شده  بدانت ) نخست به معني انديشم و آن گاه 

  
0,25  
0,25  
0,25  
0,25  

  0,25 = گوته910601و900622و 891020اثر كيست ؟» فاوست «كتاب 6
  0,25  غربي / فاوست / نغمه هاي رومي و ... -= ديوان شرقي930605نام ببريد .» گوته « يك اثر از  7
راه هايي پر نشيب و فراز ، همه جا نغمه هاي آسماني تو رفيق اي حافظ ، در اين سفر دور و دراز ، در كوره«درست / نادرست : در عبارت  8

   920230» راه و تسلي بخش دل ماست 
  داراي تضاد هستند .                              درست » نشيب و فراز « الف ) 
  است .             نادرست » آوازخواني « كنايه از » نغمه هاي آسماني « ب ) 

  
  

0,25  
0,25  

  0,25 = يوهان ولفگانگ گوته920606اثر كيست ؟» اگمونت «تابك 9
  0,25  :  الف ) حافظا دلم مي خواهد از شيوة غزلسرايي تو تقليد كنم . ( حافظا : منادا / تخلص ) = منادا 920606انتخاب درست  10
  0,25 = گوته911006اثر كيست ؟ » ورتر «كتاب 11
   911006، كدام واژه معناي مجازي دارد ؟ » در بند سخن خويش دارد ، ناچار جهاني را شيفتة آن مي خواهد شاعر كه دل « در عبارت  12

  جهان مجاز از مردم جهان ( يك مورد )  –سخن مجاز از شعر 
0,50  

  0,25  = يوهان ولفگانگ گوته .900228كدام شاعر آلماني شيفته و دل بستة حافظ بود ؟ 13
  0,25  = گوته  901021اثر كيست ؟ » غربي  –شرقي  ديوان« كتاب  14
  0,25  = ديوان شرقي ، غربي  901209يكي از آثار شعرو حكمت گوته را به عنوان بزرگ ترين آثار ادب آلمان و اروپا نام ببريد .  15
  0,25  = يوهان ولفگانگ گوته  910227 در مورد كيست ؟»و حكيم آلماني كه شيفته و دلبستة شعر و انديشة حافظ بود . شاعر« توصيف 16
   0,25= جناس ( تام )  950306كاربرد كدام آراية ادبي را مطلوب مي شمارد ؟ »حافظ«در تقليد از » گوته « در عبارت زير  17

ر قافيه نياورم ؛ مگر با ظاهري لسرايي تو تقليد كنم . چون تو قافيه پردازم . هيچ كلامي را دوبار دحافظا ! دلم مي خواهد از شيوة غز «     
  » يك سان معنايي جدا داشته باشد . 

0,25  

*  

 سؤالات درس بيست و سوم زبان و ادبيات فارسي ( عمومي ) دورة پيش دانشگاهي  درس مشترك كلية رشته ها

نمره متن سؤالاترديف
الف

1 
 معني لغات مشخص شده : ( معني لغات مشخصّ شده را بنويسيد . )

  آن چه در شب بدرخشد .  –= كرم شب تاب  9200606.  شب تابمي درخشد 
  

0,25  
  0,25  = مي چكد ، تراوش كردن آب و شراب و امثال آن  921009مهتاب .  مي تراود2
3    



 

٥٢ 
 

*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  ن امروزي بنويسيد . ) معني شعر و نثر : ( معني بيت ها و مصراع ها و عبارت هاي زير را به نثر روا

  = ( غفلت اين مردم ) خواب را از چشمان اشكبار من پرانده است يا من را بيدار و آگاه كرده است.941009خواب در چشم تَرمَ مي شكند . 
  

0,50  
  =  950608و  901021و  931010و930605و940307دست ها مي سايم / تا دري بگشايم / بر عبث مي پايم . 2

   0,25بيهوده منتظرم  0,25تا راهي پيدا كنم .  0,25و جست و جو مي كنم تلاش 
بيهوده انتظار مي كشم  ( انتظار عبث مي كشم  0,25تا راه نجاتي پيدا كنم ( راهي براي بيدار كردن مردم پيدا كنم )  0,25تلاش مي كنم 

  (0,25   

0,75  

  8804101030دهكده مردي تنها / كوله بارش بر دوش ) / بر دم910621مانده پاي آبله از راه دراز (  3
  كنار دهكده مردي ( خودم ) كه آمادة رفتن است و آسيب ديده .  0,25بر اثر راه طولاني از شدت خستگي پاهايم تاول زده است . 

0,50  

 =960606و920606در جگر ليكن خاري / از ره اين سفرم مي شكند . 4
  0,25رنج كشيدم ( آزار ديدم ) .  0,50زوها و خواسته ها در ذهن شاعر ) در طي اين سفر ( سير آر

0,75  

   950306و  911006صبح مي خواهد از من / كز مبارك دم او آورم اين قوم به جان باخته را / بلكه خبر . نگران با من استاده سحر /  5
مردم غفلت زده را  0,25مي خواهد تا با نفََس مسيحايي خود  ) عرشامن ( صبح از و  0,25سحر مانند من مضطرب و نگران ايستاده است 

   0,25 و بيدار كنم . زنده

0,50  

  0,50 = اوضاع نا به سامان مرا ناراحت مي كند . 960308در و ديوار به هم ريخته شان / بر سرم مي شكند . 6
   951008/  اي دريغا به برم مي شكند . نازك آراي تن ساق گلي /  كه به جانش كشتم /   به جان دادمش آب 7

   0,50افسوس كه دارد از بين مي رود .  0,50ساقة نازك و لطيف گلي ( آرزو يي ) كه آن را با جان پروردم 
1  

*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  درك مطلب و خود آزمايي : 

   890230ب در چشم تَرمَ مي شكند . : دست او بر در مي گويد با خود / غم اين خفتة چند / خوا« در شعر  
  چه كساني هستند ؟                        مردم بي خبر يا غافل يا ناآگاه » خفتة چند « الف ) منظور از 

  كنايه از چيست ؟                      بيدار ماندن يا نخوابيدن » خواب در چشم شكستن « ب ) 

  
  

0,50  
0,50  

 8302221430، به سؤالات پاسخ دهيد .با توجه به شعر زير  2
  نگران با من استاده سحر            صبح مي خواهد از من               كز مبارك دم او آورم اين قوم به جان باخته را «      
  بلكه خبر                   در جگر ليكن خاري               از ره اين سفرم مي شكند      
  .» تن ساق گلي             كه به جانش كشتم                به جان دادمش آب           اي دريغا به برم مي شكند نازك آراي     

  = نا به سامان و نا اميد الف ) شعر فوق به ترسيم چه جامعه اي مي پردازد ؟ 
  مسيحايي او مردم غفلت زده را بيدار و زنده كند .  ) = صبح از شاعر مي خواهد تا با نفََس 931010ب ) صبح از شاعر چه مي خواهد ؟ ( 

  =         سير آرزوها و خواسته ها در ذهن شاعر چيست ؟ » سفر « پ ) منظور از 
  رنج كشيدن و آزار ديدن    =  910227كنايه از چيست ؟ » شكستن خار در جگر « ت ) 
   =     افكار و آرزوهاي شاعر  استعاره از چيست ؟ » گل « ث ) 

  
  
  
  

0,50  
0,50  
0,50  
0,50  
0,50  

  = اوضاع نابه سامان جامعه 920606و  8302241430در مصراع هاي زير چيست ؟»در و ديوار به هم ريخته« مقصود شاعر از عبارت  3
  »بر عبث مي پايم / كه به در كس آيد / در و ديوار به هم ريخته شان / بر سرم مي شكند . «       

0,50  

در جگر ليكن خاري               از ره اين سفرم مي شكند         نازك آراي تن ساق گلي             كه به جانش كشتم           « در شعر 4
  كنايه از چيست ؟ رنج كشيدن و آزار ديدن » شكستن خار در جگر « الف ) .» : به جان دادمش آب           اي دريغا به برم مي شكند 

  8802281030آرزو         =            چيست ؟ » ساقة نازك گل « صود نهايي شاعر از ب ) مق

  
0,50  
0,50  

/ صبح مي خواهد از من / كز  نگران با من استاده سحرغم اين خفتة چند / خواب در چشم ترم مي شكند / « با توجه به سرودة  5
   8802281430» ر مبارك دم او آورم اين قوم به جان باخته را / بلكه خب

  الف ) علت غم و اندوه شاعر چيست ؟ غفلت مردم 
  ب ) صبح از شاعر چه مي خواهد ؟ تا با نفس مسيحايي خود مردم را زنده و بيدار كند . 

  پ ) در قسمت مشخص شده ، كدام آراية ادبي به كار رفته است ؟ تشخيص / ايهام / واج آرايي ( يك مورد ) 
  

  
  

0,50  
0,50  
0,50  



 

٥٣ 
 

/ صبح مي خواهد از من / كز  نگران با من استاده سحرغم اين خفتة چند / خواب در چشم ترم مي شكند / « با توجه به سرودة  6
   8802281430» مبارك دم او آورم اين قوم به جان باخته را / بلكه خبر 

  الف ) علت غم و اندوه شاعر چيست ؟                    غفلت مردم 
  ر چه مي خواهد ؟                       تا با نفس مسيحايي خود مردم را زنده و بيدار كند . ب ) صبح از شاع

  پ ) در قسمت مشخص شده ، كدام آراية ادبي به كار رفته است ؟          تشخيص / ايهام / واج آرايي ( يك مورد ) 

  
  

0,50  
0,50  
0,50  

  ( ب )        931010هاي طبيعي ، ويژگي انساني بخشيده است ؟ در كدام يك از گزينه هاي زير ، شاعر به پديده 7
  الف ) در جگر ليكن خاري                  ب ) نگران با من استاده سحر 

  پ ) بر عبث مي پايم .                      ت ) دست او بر در ، مي گويد با خود 

0,25  

 :890403»ه اين سفرم مي شكنددر جگر ليكن خاري               از ر« در شعر 8
  رنج كشيدن و آزار ديدن             920230را بنويسيد .  » شكستن خار در جگر « الف ) مفهوم 

  سير آرزوها و خواسته ها در ذهن شاعر      910328و 900622در اين شعر چيست ؟   » سفر « ب ) منظور از 

  
0,50  
0,50  

   890623در چه مفهومي به كار رفته است ؟ » در و ديوار به هم ريخته «،»يخته شان / بر سرم مي شكنددر و ديوار به هم ر« در شعر 9
  جامعة نابه سامان     

0,50  

 = آرمان ها و آرزوهاي شاعر 891020چيست ؟»نازك آراي تن ساق گل« در سرودة زير ، منظور از  10
  » كشتم / و به جان دادمش آب / اي دريغا به برم مي شكند . نازك آراي تن ساق گلي / كه به جانش «     

0,50  

دست ها مي سايم / تا دري بگشايم / بر عبث مي پايم / كه به در كس آيد / در و ديوار به هم ريخته شان / بر سرم « با توجه به شعر  11
  930301و  891215» مي شكند . 

  كنايه از جست و جو كردن يا تلاش كردن                        كنايه از چيست ؟     » دست ساييدن « الف ) 
  اوضاع نا به سامان جامعه  –چيست ؟          شرايط نامناسب جامعه » در و ديوار به هم ريخته « ب ) منظور شاعر از 

  به چه معني است ؟                        بيهوده منتظر هستم » بر عبث مي پايم « پ ) 

  
  

0,50  
0,50  
0,50  

عاجز و ناتوان شدن /  – 0,25جست و جو كردن  /= تلاش كردن  911006كنايه از چيست ؟ » پاي آبله ماندن « و » دست ساييدن «  12
  0,25خسته شدن 

0,50  

چه خواسته اي از » صبح « ؛» صبح مي خواهد از من / كز مبارك دم او آورم اين قوم به جان باخته را / بلكه خبر « با توجه به شعر  13
  = مي خواهد تا با نفََس مسيحايي خود مردم را زنده و بيدار كند . ( كز مبارك دم او .... )  910621شاعر دارد ؟ 

0,50  

  900228» نگران با من استاده سحر /  صبح مي خواهد از من /  كز مبارك دم او آورم اين قوم به جان باخته را / بلكه خبر « در شعر 14
  الف ) واژگان قافيه را مشخص كنيد .                  سحر و خبر 

  چيست ؟       مردمي كه در خواب غفلت به سر مي برند . » قوم به جان باخته « ب ) منظور از 

  
0,50  
0,50  

بخش نااميدي خود را ابراز مي  ، شاعر در كدام» دست ها مي سايم / تا دري بگشايم / بر عبث مي پايم / كه به در كس آيد « در عبارت  15
  = بر عبث مي پايم  901209دارد ؟ 

0,25  

   900330ايهام دارد ؛ دو معني اي كه از آن برداشت مي شود ، را بنويسيد . »نگران با من استاده سحر« در مصراع » نگران «واژة 16
  0,25ب : نگرنده و نگاه كننده و در حال نگاه كردن   – 0,25الف : مضطرب 

0,50  

از قسمت مشخص  ( مفهوم استعاري ) ؛ منظور» / كه به جانش كشتم / و به جان دادمش آب  نازك آراي تن ساق گلي« در شعر  17
  آرزوهاي شاعر يا انديشه ها و افكار شاعر  –= ساقة نازك و لطيف گلي ( آرزوها )  950608و  910601شده چيست ؟ 

0,50  

  0,50  = خستگي زياد و ناتواني  910601كنايه از چيست ؟»پاي آبله ماندن«؛»ه از راه درازمانده پاي آبل« در شعر 18
  0,25  = مي درخشد .951008به چه معناست ؟»مي تراود«واژة» مي تراود مهتاب « در شعر 19
*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 تاريخ ادبيات و دانش هاي ادبي :

شعر ............................ ، نخستين شعر خود را كه از نظرگاه تخيل و وزن آرايي و .................... با شعر گذشتگان  1316سال  نيما يوشيج در
  قافيه بندي  -= ققنوس  891020و  890230كاملاً متفاوت بود ، عرضه كرد . 

  
0,50  

  8802281030گذشتگان متفاوت بود ؟ ( دو مورد ) ، سرودة نيما ، از چه نظر با شعر» ققنوس «شعر 2
   0,5قافيه بندي   –وزن آرايي  –تخيل  

0,50  

   8802281430در عصر مشروطيت ، چه تغيير و تحولي در موضوع و محتواي نوشته ها پديد آمد ؟ 3
  فضاي نثرو شعر را تحت تأثير قرار داد . واقعيات زندگي ، دردهاي اجتماعي ، بحث دربارة حكومت و دولت و طرح انديشه هاي نو ،    

0,50  



 

٥٤ 
 

  0,25  = دورة دوم  8802281430، محصول كدام دوره از شعر نيمايي است ؟ »شعر منثور« شعر سپيد و به تعبير ديگر  4
ج پيدا كرد ؟ در كدام دوره از عصر شعر نيمايي ، شعر نو تغزّلي گسترش يافت و زبان رمزگونه و ادبيات اجتماعي و حماسي روا 5

  دورة سوم            8804101030
0,50  

  = سحر و صبح  941009در بيت زير ، دو عنصر طبيعي را كه نيما در شعرش از آن بهره برده است ، نام ببريد .  6
  »                 خبر  نگران با من استاده سحر / صبح مي خواهد از من / كز مبارك دم او آورم اين قوم به جان باخته را /  بلكه«     

0,50  

 =8804101030ويژگي زبان نوشته ها  را در عصر مشروطه بنويسيد . 7
زبان نوشته به زبان مردم نزديك شد . ( پيش از اين انحصار نوشته ها به دربار يا خواص ، نويسندگان را به سمت تكلف و تصنع         

  ها و زندگي مردم عادي به ادبيات راه يافت . )  قصهاصطلاحات  پيش مي برد اما در اين دوره ، مثلَ ها ،

0,50  

  0,25  = شعر منثور  921009و  940307، محصول دورة دوم عصر شعر نيمايي است .« ..........................................»شعر سپيد و به تعبير ديگر  8
  0,25  = اجتماعي  940605سائل ....................................... با زباني نمادين است . از ويژگي هاي بارز شعر نيمايي ، پرداختن به م 9

  0,25  = افسانه 930301و  890403آغازگر تحولي بزرگ شد .1301نيما يوشيج با سرودن قطعة ...................... در سال 10
=  910621و  890623ن مشروطيت تا به امروز ، ...................................... ناميده اند . تحولات ادبي جامعة ايران را از زمان امضاي فرما 11

  ادبيات معاصر 
0,25  

  0,25  = درست930605و 891215درست يا نادرست : در دورة سوم شعر نيمايي ، شعر نو تغزّلي گسترش يافت . 12
شعر ققنوس ، نخستين شعر خود را كه از نظرگاه تخيل و وزن آرايي و .................... 1316ر سالپركنيد : نيما يوشيج ( علي اسفندياري ) د 13

  = قافيه بندي   920230با شعر گذشتگان كاملاً متفاوت بود ، عرضه كرد . 
0,25  

=  920606ر توصيف كدام شاعر است ؟ د» وي با بهره گيري از عناصر محيط خويش به بيان دردها و تنگناهاي جامعه پرداخت « عبارت 14
  نيما يوشيج 

0,25  

  0,25  = دورة سوم  911006شعر نو تغزلي در كدام دوره از عصر شعر نيمايي گسترش يافت ؟ ( تاريخ دوره ذكر نشود . )  15
  0,25  = درست  910621دورة كمال جريان ادبي دورة پيشين دانست . ورة چهارم عصر شعر نيمايي را بايددرست / نادرست : د 16
  پ : درست )   –ب : درست  –: با توجه به ويژگي هاي نثر معاصر ، مشخص كنيد . ( الف : نادرست 900228درست / نادرست  17

  الف ) طنز و لطيفه هاي انتقادي در ادبيات اين دوره رو به كاستي است . 
  ضاي نوشته ها رخت بربستند . ب ) واژه هاي مترادف و الفاظ خشك و ناآشنا ، آرام آرام از ف

  پ ) واقعيات زندگي و دردهاي اجتماعي ، فضاي نثر اين دوره را تحت تأثير قرار داد . 

  
0,25  
0,25  
0,25  

   910328) است .  1342تا  1332محصول دورة سوم عصر شعر نيمايي از ( »شعر منثور«درست / نادرست : شعر سپيد و به تعبير ديگر 18
  نادرست 

0,25  

  0,25  = نمادين  910328ل اجتماعي با زباني ....................................... است . بارز شعر نيمايي ، پرداختن به مسائاز ويژگي هاي  19
   900622.......... را مي توان نام برد . از برجسته ترين و مشهورترين چهره هاي شعر نو پس از نيما .................................. و .................... 20

  )  0,25سهراب سپهري و ... ( دو مورد ، هر مورد  –مهدي اخوان ثالث 
0,50  

   901021چه بود و چرا با شعر گذشتگان كاملاً متفاوت بود ؟ ( يك مورد ) »افسانه«اولين شعر نيما بعد از سرودن قطعة 21
  )  0,25آرايي و قافيه بندي ( يك مورد  از نظرگاه تخيل ، وزن 0,25ققنوس 

0,50  

آغازگر تحولي بزرگ شد .  1301نام ديگر نيما يوشيج ............................................. است . وي با سرودن قطعة ......................... در سال  22
   0,25افسانه  0,25= علي اسفندياري  901209

0,50  

  0,25  = درست  910227درست : دورة نخست شعر عصر نيمايي را بايد دورة درخشش نيما و جدال بر سر كهنه و نو دانست . درست / نا 23
  ( الف : افسانه ) 910227يك از آثار زير ، سرآغاز تحولي بزرگ در شعر معاصر شد ؟كدام 24

  پ ) مي تراود مهتاب                 ت ) خوان هشتم        الف ) افسانه                        ب ) ققنوس                 
0,25  

 900330پس از انقلاب اسلامي  ، فضاي شعر و نثر چگونه شد ؟ ( ذكر دو مورد ) 25
ضاي شعر مضامين تازه ، بديع ، پويا ، انقلابي ، احتماعي ، با الهام از فرهنگ اسلامي و عناصر پرشور حماسي به ويژه عاشوراي حسيني ؛ ف

  و نثر را آكند . 

0,50  

=  901209ناميده اند . » ادبيات معاصر « درست / نادرست : تحولات جامعة ادبي ايران را از زمان امضاي فرمان مشروطيت تا به امروز  26
  درست 

0,25  

  0,25 معاصر = دورة ادبيات 910601و910328طنز و لطيفه هاي انتقادي در ادبيات كدام دوره رواج يافت ؟ 27
 = ققنوس950306انتخاب واژة درست از بين كلمات داخل كمانك : 28

ققنوس ) نخستين شعر خود را كه از نظرگاه تخيل و وزن آرايي و قافيه بندي با شعر گذشتگان كاملاً  –الف ) نيما يوشيج با شعر ( افسانه 
  متفاوت بود ، عرضه كرد . 

0,25  



 

٥٥ 
 

=  950608آغازگر تحولي بزرگ شد .  1301در سال »ققنوس«ا يوشيج ( علي اسفندياري ) با سرودن قطعةدرست / نادرست : نيم 29
  نادرست

0,25  

چه آرايه اي به كار رفته است ؟  »صبح مي خواهد از من / كز مبارك دم او آورم اين قوم به جان باخته را / بلكه خبر « عبارت در 30
  = تشخيص  951008

0,25  

 960606ايهام در كدام گزينه و كدام واژه به كار رفته است ؟آراية 31
  م اين خفتة چند / خواب در چشم ترم مي شكند . ) نگران با من استاده سحر                                   ب ) غالف 

  كننده ) نگاه  –( نگران : ناراحت  0,25واژة نگران  0,25الف گزينة 

0,50  

*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 شعر حفظي : ( بيت ها و مصراع هاي ناتمام زير را كامل كنيد . )

   910621و  891020و  940605................ / نگران با من استاده سحر . غم اين خفتة چند / .....................................
  

0,50  
...... / و به جان دادمش آب / در جگر ليكن خاري / ................................................... / نازك آراي تن ساق گلي / كه به جانش .................. 2

   940307.  اي دريغا به برم مي شكند
0,75  

  0,50  910621و  8804101030. مي شكند . مي تراود مهتاب / .................................................... / غم اين خفتة چند / ................................... 3
  0,50  8802281030يد .دست ها مي سايم / تا دري بگشايم / ......................... كه به در كس آ 4
  0,50  941009ش بر دوش . مي تراود مهتاب / مي درخشد شب تاب / مانده پاي آبله از راه دراز / .................................................. / كوله بار 5
  0,50   890403ه جان باخته را بلكه خبر . صبح .................................. / كز مبارك دم او آورم ................. ب 6
  0,25 950306و890623دست ها مي سايم / تا دري ........................ . 7
  1  910328و   930301.......... نيست ................ شكند خواب به چشم كس و ........................ / غم اين خفتة چند / .................................... 8
  1   930605............. را / بلكه خبر . نگران با من استاده .......................... / صبح مي خواهد از من / كز .............. دم او ............................... 9

  0,75   931010................................... / بر دم دهكده مردي تنها . مي تراود مهتاب / ........................ شب تاب / مانده پاي آبله از 10
  0,75   920230دست ها ........................... / تا ...................... بگشايم / بر عبث ......................... . 11
  0,75   920606........... و به جان دادمش ...................... نازك آراي تن ساق گلي / ............................. 12
  0,75  921009....................... . نگران با من استاده سحر / .................................................. / كز مبارك دم او آورم اين قوم به جان باخته را /  13
....... / از ره اين .......................... مي شكند / نازك آراي تن ساق گلي / كه به ................ كشتم و به جان دادمش در جگر ليكن .......... 14

  900228و  911006......................... / اي دريغا به برم مي شكند . 
1  

  0,25   910328ست او بر در ، مي گويد با خود . بر دم دهكده مردي تنها / ..................... بر دوش / د 15
  0,25   910227نيست يك دم شكند خواب به چشم كس و ليك / غم اين ............................................. / خواب در چشم ترم مي شكند .  16
  0,25  950306و  901209ين خفتة چند / خواب در چشم ترم مي شكند . ......................... / غم ادم شكند خواب ..................نيست يك  17
  0,25   901021صبح مي خواهد از من / ...................................................... آورم اين قوم به جان باخته را / بلكه خبر .  18
  0,25 900622باخته را بلكه خبر .كز مبارك دم او آورم ............................ به جان 19
  0,25 900330غم اين خفتة چند / خواب در ..................................... مي شكند . 20
  0,50  910601دست ها مي سايم / ..................................................... / بر عبث مي پايم . 21
*  

  

  

  

  

  

  



 

٥٦ 
 

 زبان و ادبيات فارسي ( عمومي ) دورة پيش دانشگاهي  درس مشترك كلية رشته ها سؤالات درس بيست و چهارم

نمره متن سؤالاترديف
الف

1  
 معني لغات مشخص شده : ( معني لغات مشخصّ شده را بنويسيد . )

  سنگ محك  –= ابزار سنجش  940605مهر و كين مرد و نامرد است .  عياراين 
  

0,25 

  =  940307انند در دستش . م منتشاچوب دستي  2
  مأخوذ از نام شهر منتشا ، عصاي مخصوص از چوب ستبر و گره دار كه درويشان و قلندران با خود دارند . 

0,25  

  0,25  شدت اثر  –تيزي  –= تندي  950306و  910601و  931010سرماي دي بيدادها مي كرد .  سورت 3
  0,25  اهل سيستان  –= سيستاني  920230 ستانيسجآري اكنون شير ايران شهر / تهمتن گرُد  4
  0,25  اهل هرات  –= صفت نسبي منسوب به هرات 911006و  920606روايت مي كرد .  –پاك و خوب آيين  هريوةآن  5
  0,25  = درست  910621درست / نادرست : تهمتن گرُد سجستاني ( سجستاني : سيستاني ، اهل سيستان ) 6
  0,25  = نادرست  901209روايت مي كرد . ( هريوه : بزرگمرد )  –پاك و خوب آيين  هريوةن درست / نادرست : آ 7
  0,25  = درست  910227مهر و كين مرد و نامرد است . ( عيار : سنگ محك )  عياردرست / نادرست : اين  8
*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  بارت هاي زير را به نثر روان امروزي بنويسيد . ) معني شعر و نثر : ( معني بيت ها و مصراع ها و ع

آري اكنون رستم نيرومند  =   951008و  890230آري اكنون تهمتن با رخش غيرتمند / در بن چاه آبش زهرِ شمشير و سنان ، گم بود . 
جاي آب ، زهرِ شمشير و نيزه بود .  چاهي كه در آن به 0,25در ته اين چاه گرفتار شده بود  0,25همراه با اسب غيرتمند خود ( رخش ) 

0,25   

  
0,75  

 =901209و920606و8802281430سورت سرماي دي بيداد مي كرد . 2
  هوا خيلي سرد بود .  –شدت ( تندي و تيزي ) ظلم و ستم ( سرماي زمستان ) بسيار زياد بود . 

0,50  

   890403و  8804101030ريد / پاي تا سر گوش ش ، به كردار صدف بر گرد مروادهمگنان خاموش / گرد بر گر 3
و به سخنان نقال با  0,50هم چون صدفي كه مرواريد را در ميان بگيرد ، مرد نقال را در ميان گرفته بودند  0,25مردم همه ساكت بودند 

   0,25تمام وجود گوش مي كردند 

1  

 =940307.داشتم مي گفتم ، آن شب نيز / سورت سرماي دي بيدادها مي كرد 4
  0,25بسيار زياد بود .  0,25شدت ظلم و ستم  0,25داشتم مي گفتم ، در آن ظلمت ( جامعة پر ظلم پهلوي ) 

0,75  

=  دلاور و قهرمان ميدان هاي مبارزة   8802281030چاه آبش زهر شمشير و سنان گم بود .اينشيرمرد عرصة ناوردهاي هول / در بن 5
  0,25ناپيدا بود .  0,25زهر شمشير و سرنيزه بود  0,25در عمق چاهي كه آب آن  0,25ترسناك ( رستم ) 

0,75  

 =900330و911006و 891020اين عيار مهر و كين مرد و نامرد است . 6
   0,25جوانمرد و ناجوانمرد است .  0,25مهرورزي و دشمني  0,25اين ( شعر ) ميزان ( ابزار ) سنجش  

0,75  

   891215عالي نيست .  –هم چون پوچ  –شعرِ محضِ خوب و خالي نيست              هيچ بي عيار و  7
زيرا شعري كه پيام و مفهومي نداشته  0,50) شعر بدون سنجش و فقط يك شعر زيبا و جذاب اما خالي از مفهوم نيست  قصهاين شعر ( 

   0,50باشد عالي و برتر نيست 

1  

  =  901021و   910621و 890623كان كليد گنج مرواريد او گم شد   اين نخستين بار شايد بود     8
   0,25كه رستم لبخند نمي زد . ( لبخند از لبان رستم محو شد ) .  0,25شايد اين اولين بار بود 

0,50  

  0,25  = رخش را مي ديد و مراقب بود ( زيرنظر داشت ).930301رخش را مي ديد و مي پاييد .  9
 =930605ين چاه آبش زهرِ شمشير و سنان ، گم بود .در بن ا 10

  0,25ناپيدا بود .  0,25زهر شمشير و سرنيزه بود  0,25هي كه آب آن مق چادر ع
0,75  

 =920230پهلوان هفت خوان ، اكنون / طعمة دام و دهان خوان هشتم بود. 11
  شده بود .  اسير و گرفتار ( خوراك و شكار ) چاه ( مكر ) 0,25اكنون رستم  

0,50  

  0,50  ( همه صميمي بودند . )  0,25صميمي بودند . 0,25= همگي ( هم نوعان )900622و900228همگنان را خون گرمي بود .  12
 =910227مرد نقال از صدايش ضجه مي باريد / و نگاهش مثل خنجر بود . 13

  0,25و تند و تيز نگاه مي كرد .  0,50شت . ) در صداي مرد داستان گو غمي پنهان بود ( بيان غمگيني دا
0,75  

  1/ بي خبر بود و نبودش اعتنا با خويش .  -بس بتر از رخش  –گويي از تن حس و هوشش رفته بود و داشت مي خوابيد / او / از تن خود  14



 

٥٧ 
 

و از  0,25و در حال مرگ بود  0,25)  ( رستم ) گويي تاب و توانش ( حس و هوشش ) را از دست داده بود ( ضعيف شده بود=    950608
و اصلاً توجه و اعتنايي به حال و  0,25كاملاً نا آگاه ( بي خبر ) بود  –كه بسيار بدتر از بدن ( زخمي ) رخش ( اسبش ) بود  –تن خود 

   0,25وضع خودش نداشت . 
  0,50  ه بي شرمي آن مثل عمق و پهناش باور كردني نيست . = چاهي ك960606و960308چاه چونان ژرفي و پهناش ، بي شرميش ناباور . 15
*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  درك مطلب و خود آزمايي : 

، آري قصة درد است / شعر نيست / اين عيار مهر و كين مرد و نامرد است / بي عيار و شعر  قصهاست اين ،  قصه« با توجه به شعر  
  930301و  890230، شاعر چه تفاوتي بين شعر خود و ديگر سروده ها قائل شده است ؟ » محض خوب و خالي نيست 

بلكه محتوا و مفهوم آن را نيز ارزشمند مي داند . ( آن را پرمحتوا و ابزار سنجش خوبي و  0,25شعر خود را فقط داراي ظاهر زيبا نمي داند 
  0,25بدي مي داند . ) 

  
0,50  

چه مفهومي دارد ؟ » اين نخستين بار شايد بود / كان كليد گنج مرواريد او گم شد . «در شعر»يد او گم شدكليد گنج مروار« تركيب 2
  نمي خنديد .  –= لبخند نمي زد  941009

0,50  

و  8802281430و  8302221430چيست ؟ » كليد گنج مرواريد «، منظور شاعر از»كان كليد گنج مرواريد او گم شد« در مصراع  3
  =      لبخند  900228

0,50  

/ راه مي رفت  -آن صدايش گرم ، نايش گرم / آن سكوتش ساكت و گيرا / و دمش ، چونان حديث آشنايش ، گرم  –مرد نقّال « در شعر  4
  960308و  921009و  891020، » و سخن مي گفت . 

  حس آميزي                     الف ) در مصراع اول يك آراية ادبي بيابيد .                     
  )   =  داستان هاي شاهنامه ( داستان مرگ رستم كه از شاهنامه تعريف مي كرد . )  910328چيست ؟ ( و » حديث آشنا « ب ) منظور از 

  پ ) شاعر ، صداي گرم و گيراي نقال را به چه چيزي تشبيه كرده است ؟     حديث آشنا 

  
  

0,50  
0,50  
0,50  

» چه سرمايي ، چه سرمايي « ؛ تكرار» سورت سرماي دي بيدادها مي كرد /  و چه سرمايي ، چه سرمايي « ا نادرست : در شعر درست ي 5
  = درست نشانة تأكيد بر ظلم است . 

0,25  

  0,50  ان رستم = لبخند روي لب 931010چيست ؟ »گنج مرواريد«، منظور شاعر از»كان كليد گنج مرواريد او گم شد« در مصراع  6
» رخش را مي ديد و مي پاييد / رخش ، آن طاق عزيز ، آن تاي بي همتا / رخش رخشنده / با هزاران يادهاي روشن و زنده « در شعر 7

  يكتا )  –به چه معناست ؟                            تك ( يگانه » طاق « : الف )  900330
  چيست ؟            خاطرات روشن و به يادماندني » زنده هزاران يادهاي روشن و « ب ) منظور از 

  پ ) در متن بالا يك حس آميزي بيابيد .                               يادهاي روشن 

  
0,25  
0,50  
0,25  

  0,25  = رستم  900622لقب كيست ؟ » تهمتن گرُد سجستاني «،»آري اكنون شير ايران شهر / تهمتن گرُد سجستاني« بر اساس بيت  8
   900622يك ايهام وجود دارد . آن را بيابيد و معاني مختلف آن را بنويسيد .»او شغاد ، آن نابرادر بود« در مصراع  9

   0,25ب : برادر ناجوانمرد          0,25الف : برادر ناتني  0,25نابرادر  
0,75  

در بن اين چاه آبش زهر شمشير و سنان گم بود / پهلوان هفت خوان ، اكنون / آري اكنون تهمتن با رخش غيرتمند /« با توجه به شعر  10
  خراساني )  – 1: الف ) شاعر به كدام سبك گذشتگان ، شعر بالا را سروده است ؟ (  901021» طعمة دام و دهان خوان هشتم بود 

  بازگشت  – 4       عراقي            – 3هندي                  – 2خراساني                – 1
  اشاره به چيست ؟         گرفتاري در چاه به دست شغاد ، برادر ناتني خود / سرنوشت و مرگ رستم » خوان هشتم « ب ) 

  
0,25  

  
0,50  

   901209» بعد چندي كه گشودش چشم / رخش خود را ديد / بس كه خونش رفته بود از تن « با توجه به بيت  11
  ، مضاف اليه كدام واژه است ؟                      چشم » گشودش «  در واژة» ش « الف ) 

  كدام است ؟                                     رخش » خونش « در » ش « ب ) مرجع ضمير 
  مضاف اليه                    960308چه نقشي دارد ؟ » خونش « در » ش « ) ضمير متصل پ 

  
0,25  
0,25  
0,25  

  =  910601.را مشخص كنيد» مشبه به «و»مشبه«،»قهوه خانه گرم و روشن بود ، هم چون شرم ...« در شعر 12
   0,25مشبه به : شرم                     0,25مشبه : قهوه خانه 

0,50  

» ديگر اكنون آن عماد تكيه و اميد ايرانشهر / شيرمرد عرصة ناوردهاي هول ، / طعمة دام و دهانّ خوان هشتم بود . « با توجه به شعر  13
   0,25كيست ؟        رستم » هول شير مرد عرصة ناوردهاي « : الف ) منظور از  950306

   0,25چيست ؟                                            چاه يا كشته شدن رستم در چاه » خوان هشتم « ب ) مقصود از 

0,50  

  بلند طناب  –= ريسمان بلند  960606در بيت زير چيست ؟ » كمند شصت خم « از منظور  14
  .»  ن او ، اگر مي خواست / كان كمند شصت خم خويش بگشايدچنان كه مي توانسهم      

0,50  



 

٥٨ 
 

*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 تاريخ ادبيات و دانش هاي ادبي :

= علاقة ويژة او به احياي سنت حماسي و اساطيري  890230يد . ( ذكر دو مورد ) مهم ترين شاخصه هاي شعري اخوان ثالث را بنويس
  ( حذف ) كهن ، صلابت و سنگيني شعر خراساني ، شيوة روايت گري اخوان ثالث 

  
0,50  

  است ؟ را به چه سبك و شيوه اي سروده » در حياط كوچك پاييز در زندان«از مجموعة»خوان هشتم« شعر » اخوان ثالث « 2
  = سبك خراساني و لحن حماسي  8302221430

0,50  

  0,25  = عالي نيست  .  941009، وجه شبه كدام است ؟ » عالي نيست .  –هم چون پوچ  –هيچ « در شعر  3
  = تن ( الف )941009در مصراع زير  ،مضاف اليه كدام كلمه است ؟» ش «ضمير 4

  الف ) تن      ب ) حس           پ ) هوش     ت ) بود . » و داشت مي خوابيد .  گويي از تن حس و هوشش رفته بود«     
0,25  

نشان داد كه در شعر حماسي و اجتماعي به شكل تازه اي از بيان دست يافته 1335اخوان ثالث با نشر مجموعة ..................... در سال 5
  زمستان                     8802281030است .  

0,25  

  0,25 = مهدي اخوان ثالث940605اثر كيست ؟ » زمستان « 6
  0,25  = بيرون  890403است ؟ »مشبه«، كدام واژه»گرچه بيرون تيره بود و سرد هم چون ترس« در مصراع  7
/ راه مي رفت  -آشنايش ، گرم  آن صدايش گرم ، نايش گرم / آن سكوتش ساكت و گيرا / و دمش ، چونان حديث –مرد نقّال « در شعر  8

  = حس آميزي ، تشبيه ، مجاز ، استعاره ، اشتقاق ، مراعات نظير ( دو مورد )  890623، دو آراية ادبي بيابيد . » و سخن مي گفت . 
0,50  

كدام پاية تشبيه  به ترتيب»مرواريد « و » صدف «،»همگنان خاموش / گرد بر گردش به كردار صدف بر گرد مرواريد« در شعر 9
  )  0,25= هر دو مشبه به هستند  . ( هر كدام  931010هستند ؟ 

0,50  

   920230» ايستاده بود / و بر آن تكيه داده بود / و درون چه نگاه مي كرد  زيرشبر درختي كه به « در شعر  10
  چاه                 مخفف كدام واژه است ؟                                    » چه « الف ) 

  در واژة مشخص شده ، كدام است ؟                        درخت » ش « ب ) مرجع ضمير 

  
0,25  
0,25  

  0,25  = اخوان ثالث  920606در توصيف كيست ؟ » زبان روايي ، حماسي و ويژگي سبك خراساني در اشعار اين شاعر وجود دارد « عبارت 11
، » روايت كرد .  –خوب و پاك آيين  هريوةآن گرامي مرد / آن » ماخ سالار « را آزاد سرو مرو ، / يا به قولي هفت خوان « در شعر  12

  ( الف : صفت نسبي )      921009كدام گزينه دربارة واژة مشخص شده درست است ؟ 
  ت شمارشي الف ) صفت نسبي              ب ) اسم            پ ) قيد تشبيه              ت ) صف

0,25  

  ( حذف ) =  901209را نام ببريد .»مهدي اخوان ثالث«يكي از مهم ترين شاخصه هاي شعري 13
  علاقة ويژة او به احياي سنت هاي حماسي و اساطيري كهن ، صلابت و سنگيني شعر خراساني و شيوة روايت گري او ( يك مورد ) 

0,50  

  0,25 ( حذف )= مهدي اخوان ثالث910227؟اثر كيست» از اين اوستا «كتاب 14
   950306» :خوان هشتم را / من روايت مي كنم اكنون / من كه نامم ماث« با توجه به شعر  15

   0,50سرواژة چيست ؟                             مهدي اخوان ثالث » ماث « الف ) 
   0,25است يا فعل جمله ب ) كدام يك از اجزاي جمله حذف شده است ؟          

  
0,50  
0,25  

/ راه مي رفت  -آن صدايش گرم ، نايش گرم / آن سكوتش ساكت و گيرا / و دمش ، چونان حديث آشنايش ، گرم  –مرد نقّال « در شعر  16
  = حديث  950608است ؟ » مشبه به « ، كدام واژه » و سخن مي گفت . 

0,25  

 960308كدام آراية زير را دارد ؟»كان كمند شصت خم خويش بگشايد« مصراع 17
  ب ) تناقض                پ ) كنايه                 ت ) استعاره                        = كنايه                ) تشبيهالف 

0,25  

  0,25  = نادرست  951008انتخاب شده است .»زمستان«يا نادرست : خوان هشتم از مجموعةدرست 18
  = تشبيه                           951008مشترك نمونه هاي زير را بنويسيد .آراية 19

  مي پيچيد . ) و صداي شوم و نامردانه اش در چاهسار گوش الف 
  قنديل زيباي پروين سر زد . ) آن شب كه من به نظارة آسمان رفته بود ، ب 

0,25  

*  

  

  

  



 

٥٩ 
 

 ان و ادبيات فارسي ( عمومي ) دورة پيش دانشگاهي  درس مشترك كلية رشته هازب سؤالات درس بيست و پنجم

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  معني شعر و نثر : ( معني بيت ها و مصراع ها و عبارت هاي زير را به نثر روان امروزي بنويسيد . ) 

   0,25در اعماق زمين پنهان بود .  0,25پيروزي  = نشانه هاي آزادي و اميد 890230گم بود در عميق زمين شانة بهار 
= ( كل بيت ) قبل از تو ( اي امام خميني ره ) آثار آزادي در ايران كم رنگ بود ( پنهان بود )  910227بي تو ولي زمينة پيدا شدن نداشت 

  0,50و بدون حضور و رهبري تو زمينه هاي بروز آزادي ايجاد نمي شدند .  0,50

  
  
1  

  = 920230جانمازم چشمه ، مهرم نور / دشت ، سجادة من .  931010و940307مانم / قبله ام يك گل سرخمن مسل 2
 0,25من مسلمانم ، قبله ( ي نمازم ) ام عشق ( قلب ، زيبايي هاي جهان ) است . جا نمازم پر از پاكي ( جوشش و لطافت و روشني )  

   0,25ادة نماز من است . و همة گسترة زمين سج 0,25مهرم پرتو ايزدي 
  من مسلمانم و به طرف عشق ، قلب و زيبايي هاي جهان نماز مي خوانم . 

1  

 =940307ود در آن برزخ كبود .رود بسيار ب 3
  0,25در جامعة پر ظلم و خفقان پهلوي وجود داشتند .  0,25مردم ( انقلابيون ، آزادي خواهان ) زيادي 

0,50  

  0,50  سنگ از درون نمازم پيدا است .  –= خلوص نيت دارم  8302221430يداست . سنگ از پشت نمازم پ 4
  =  901021و  891020و  8302221430بود حرف عشق          اين عقده تا هميشه سر واشدن نداشت . چون عقده اي به بغض فرو  5

د گره اي بود كه در بغض و كينه فروبسته شده بود سخن عشق به وطن و آزادي همانن –سخن عشق و آزادي مانند بغضي در گلو بود . 
  0,50و انگار اين گره و عقده تا ابد به فكر گشايش نبود . ( انقلاب پيروز نمي شد . )  0,50

1  

  =  910328و  941009و   940605كار ما شايد اين است / كه ميان گل نيلوفر و قرن / پي آواز حقيقت بدويم . 6
  0,25گوش به آواز حقيقت بسپاريم .  0,25و رهاوردهاي عصر جديد  0,25كه ميان آموخته هاي عرفاني  0,25شد وظيفة ما شايد اين با

1  

  =  910601و  901209و  930301پيش از تو آب معني دريا شدن نداشت              شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت  7
( پيش از اين كه تو ( امام خميني ره ) قيام كني ،  0,25م معني اتحاد را نمي دانستند مرد 0,25پيش از تو ( خطاب به امام خميني ره ) 

و صبح ( فردا ) هم شهامت آمدن  0,25)  ظلم و ستم همه جا را فراگرفته بود 0,50مردم ايران متحد متحد نبودند / در فكر اتحاد نبودند. 
   0,25نداشت ( صبح و خورشيد جرأت طلوع و درخشش نداشتند .) 

1  

   900330و   890623در نمازم جريان دارد ماه ، جريان دارد طيف / سنگ از پشت نمازم پيداست .   8
آن چنان كه سنگ از درون آن  0,25و مثل آب شفاف و زلال است  0,25نمازم هم چون ماه و طيف سرشار از روشني و زيبايي است 

  ( يا خلوص نيت دارم . )  0,25پيداست 

0,75  

  0,50  = نمازم سرشار از لطافت است . 910621و911006و930301همه ذرات نمازم متبلور شده است . 9
  900228در آن كوير سوخته ، آن خاك بي بهار                            حتي علف اجازة زيبا شدن نداشت .  10

   0,50هيچ كس جرأت اعتراض نداشت  0,25در فضاي خفقان قبل از انقلاب 
0,75  

 =950608و910601و900622چشم ها را بايد شست ، جور ديگر بايد ديد . 11
  0,25.  ( تغيير دهيم ) و ديوار آموخته ها وشنيده ها و عادت ها را فرو بشكنيم 0,25خود تجديد نظر كنيم ( بينش ) بايد در ديدن هاي 

0,50  

  0,25  ن محل عبادت ( سجادة ) من است . = همة گسترة روي زمي 910227دشت سجادة من .  12
  =960606موج .»قد قامت«من نمازم را پي تكبره الاحرام علف مي خوانم / پي 13

  0,50من ( شاعر ) نمازم را وقتي مي خوانم كه همة عناصر طبيعت به نماز ايستاده باشند . 
0,50  

*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  ايي : درك مطلب و خود آزم

  = نمازم سرشار از لطافت است . 900622و  890230را بنويسيد . » همه ذرات نمازم متبلور شده است « مفهوم مصراع  
  

0,50  
  8302281430چه رابطه اي برقرار كرده است ؟»كاج«و»شب بو« در شعر زير ، شاعر بين  2

  كاج : بلندي  –رابطة تضاد ؛ شب بو : كوتاهي =       ، پاي آن كاج بلند . و خدايي كه در اين نزديكي است / لاي اين شب بو ها     
0,50  

« و » شب بو « چه خصيصه هايي را در » و خدايي كه در اين نزديكي است / لاي اين شب بو ها ، پاي آن كاج بلند .  « شاعر در شعر  3
   0,25در كاج : بلندي           0,25در شب بو : كوتاهي     = 921009و  8804101030و  8302241430جست و جو مي كند ؟ » كاج 

  هر دو جلوه اي از جلوه هاي خدا هستند  و خدا در همه جا حضور دارد .  -

0,50  

  = جامعة پر از ظلم و خفقان دوران پهلوي 931010و8302221430 در بيت زير چيست ؟» برزخ كبود « منظور از  4
  آن برزخ كبود                 اما دريغ زهرة دريا شدن نداشت بسيار بود رود در      

0,50  



 

٦٠ 
 

  8302241430را بيان كنيد . » دل ها اگرچه صاف ، ولي از هراس سنگ / آيينه بود و ميل تماشا شدن نداشت « مقصود بيت  5
  0,25و ترس از حكومت ستمگر پهلوي  0,25يكرنگي مردم ( وجود اعتقادات پاك ) 

0,50  

  ، مقصود كلي مصراع دوم چيست ؟ » در آن كوير سوخته ، آن خاك بي بهار / حتي علف اجازة زيبا شدن نداشت« ر بيتد 6
  8802281030حتي انسان هاي معمولي و عادي جامعه ، اجازة اظهار نظر و رشد و تعالي يافتن را نداشتند .     

0,50  

 8802281030.با توجه به شعر زير  ، به پرسش ها پاسخ دهيد 7
  . » من وضو با تپش پنجره ها مي گيرم قبله ام يك گل سرخ / جانمازم چشمه ، مهرم نور / دشت سجادة من / «    

  زيبايي هاي جهان  –قلب انسان  –نماد چيست ؟ عشق » گل سرخ « الف ) 
  كل زمين  –را بنويسيد . همة گسترة زمين » دشت « ب ) معناي مجازي واژة 

  د شاعر از قسمت مشخص شده چيست ؟ شاعر با نور و روشني وضو مي گيرد . پ ) مقصو

  
  

0,50  
0,50  
0,50  

 8802281430چيست ؟»آواز شقايق زنداني در قفس« در شعر زير ، منظور از  8
  » يي تان تازه شود . واز شقايق كه در آن زنداني است / دل تنهارنگ ، مي فروشم به شما / تا به آ گاه گاهي قفسي مي سازم با«    

  ق نيافته ) نغمة عاشقانة قلبي خونين ( يا آرزوي تحقّ           

0,50  

  بسيار بود رود در آن برزخ كبود                         اما دريغ ، زهرة دريا شدن نداشت « در شعر 9
  8804101030» ميل تماشا شدن نداشت . دل ها اگرچه صاف ، ولي از هراس سنگ            آيينه بود و             

  چيست ؟                      جامعة ظلم زده (جامعة پر از ظلم و خفقان دوران پهلوي ) » برزخ كبود « الف ) منظور از 
  ب ) اين شعر از كدام نوع توصيف است ؟                     نمادين 

  ترس مردم از اظهار وجود به خاطر حاكميت استبداد           پ ) بيت دوم ، به چه موضوعي اشاره دارد ؟       

  
  

0,50  
0,50  
0,50  

و خدايي كه در اين نزديكي است / لاي اين شب بو ها ، پاي آن كاج بلند / در نمازم جريان دارد ماه ، جريان دارد طيف « با توجه به شعر 10
  8804101030. »  ه استهمه ذرات نمازم متبلور شد/  سنگ از پشت نمازم پيداست / 

  0,25در كاج : بلندي     0,25چه خصيصه هايي را جست و جو مي كند ؟ در شب بو : كوتاهي » كاج « و » شب بو « الف ) شاعر در 
  به كدام ويژگي شاعر اشاره شده است ؟ خلوص نيت » سنگ از پشت نمازم پيداست « ب ) در مصراع 

  نمازم سرشار از لطافت است . = نويسيد . پ ) مفهوم نهايي قسمت مشخص شده را ب

  
  

0,50  
0,50  
0,50  

« اشاره به » كوير سوخته « ، »در آن كوير سوخته ، آن خاك بي بهار / حتي علف اجازة زيبا شدن نداشت« درست / نادرست : در بيت  11
  = نادرست  940307دارد . » دنياي مادي 

0,25  

 890403» ا شدن نداشت / شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت پيش از تو آب معني دري« در بيت 12
  الف ) مخاطب سلمان هراتي كيست ؟                     امام خميني ( ره ) 

  نماد چيست ؟                خفقان حاكم بر عصر پيش از انقلاب » شب « ب ) در اين شعر ، 

  
0,50  
0,50  

  0,50  = پرتو ايزدي  890623نمادي از ................................. است . »نور«،»رم نورجا نمازم چشمه / مه« در شعر 13
  0,50 = جامعة استبداد زدة پيش از انقلاب  890623را بنويسيد . . »  برزخ كبودبسيار بود رود در آن « مفهوم قسمت مشخص شده در مصراع  14
  0,50  = خلوص نيت دارم .  950306و  891020( بيانگر چه مفهومي است )ه چه معناست ؟ب»سنگ از پشت نمازم پيداست« 15
» و خدايي كه در اين نزديكي است / لاي اين شب بو ها ، پاي آن كاج بلند / من مسلمانم ، قبله ام يك گل سرخ « با توجه به شعر 16

  ده است ؟          شب بو و كاج : الف ) شاعر بين كدام واژه ها رابطة تضاد برقرار كر 891215
  زيبايي هاي جهان  –قلب انسان  –نماد چيست ؟                                                       عشق » گل سرخ « ب ) 

  
0,50  
0,50  

  ت       930301؟ در كدام گزينه آمده است »بكوش عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چيزي كه بدان مي نگري« مفهوم جملة  17
  الف ) من وضو با تپش پنجره ها مي گيرم                        ب ) سنگ از پشت نمازم پيداست 

  ر بايد ديد گپ ) كار ما نيست شناسايي راز گل سرخ                           ت ) چشم ها را بايد شست ، جور دي

0,25  

   930605»ار / بي تو ولي زمينة پيدا شدن نداشتگم بود در عميق زمين شانة به« در بيت 18
  است ؟                        بهار » آزادي « الف ) كدام واژه نماد 
  چه كسي است ؟               حضرت امام خميني ( ره ) » تو « ب ) در مصراع دوم ، 

  
0,25  
0,25  

اني ، بهتر از آب روان / و خدايي كه در اين نزديكي است / لاي اين شب بوها ، مادري دارم ، بهتر از برگ درخت / دوست« با توجه به شعر 19
  الف ) شاعر ، ميان كدام واژه ها ، تضاد برقرار كرده است ؟                        شب بو و كاج       930605» پاي آن كاج بلند ... 

  اشاره دارد ؟   و خدايي كه در اين نزديكي است .       .» تر است  خدا از رگ گردن به ما نزديك« ب ) كدام بخش از شعر به مفهوم 

  
0,50  
0,25  

  ( الف )          920230وجود دارد ؟»تعبيرات عاميانه«در كدام يك از گزينه هاي زير ، 20
  رم . الف ) تكه ناني دارم ، سر سوزن ذوقي .                      ب ) من وضو با تپش پنجره ها مي گي

  يان دارد طيف . ت ) در نمازم جريان دارد ماه ، جرپ ) همه ذرات نمازم متبلور شده است .               

0,25  



 

٦١ 
 

   920230چيست ؟ » دل ها اگر چه صاف ، ولي از هراس سنگ / آيينه بود و ميل تماشا شدن نداشت « منظور كلي بيت  21
   0,25ترس از حكومت ستمگر پهلوي و  0,25يكرنگي مردم ( وجود اعتقادات پاك ) 

0,50  

» گل سرخ / كار ما شايد اين است / كه ميان گل نيلوفر و قرن / پي آواز حقيقت بدويم . »راز«كار ما نيست شناسايي« در شعر 22
  است ؟               گل نيلوفر » رمز عرفان « ) الف ) كدام واژه  920606

  انسان ها ، منظور مي كند ؟   گوش به آواز حقيقت بسپاريم ( پي آواز حقيقت بدويم ) .  ب ) شاعر چه وظيفه اي را براي

  
0,25  
0,50  

  0,25  = نادرست  920606است . » عذاب جهنم «؛»برزخ كبود«، منظور از»بسيار بود رود در آن برزخ كبود« در مصراع  23
 921009» شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت پيش از تو آب معني دريا شدن نداشت /« در بيت 24

  )                  حضرت امام خميني ( ره )   900330الف ) شعر خطاب به چه كسي سروده شده است ؟ ( 
  ب ) شاعر براي بيان مقصود خود از چه توصيفي استفاده كرده است ؟           توصيف نمادين 

   0,25اتحاد و همبستگي  – 0,25به ترتيب چيست ؟                  مردم ( جريان هاي انقلابي ) » ن دريا شد« و » آب « پ ) مقصود از 
  چه مفهومي دارد ؟                              ظلم و ستم پهلَوي ، همه جا را فراگرفته بود . » شب مانده بود « ت ) جملة 

  
0,25  
0,25  
0,50  
0,50  

  0,25 عرفان =  910621رمز چيست ؟ »گل نيلوفر « ، » اين است / كه ميان گل نيلوفر و قرن / پي آواز حقيقت بدويم .  كار ما شايد« در شعر 25
   910621با توجه به عبارت هاي زير ، عبارت درست را از داخل كمانك انتخاب كنيد . 26

؛ منظور از كوير سوخته ( ايران پيش از » اجازة زيبا شدن نداشت در آن كوير سوخته ، آن خاك بي بهار          حتي علف « الف ) در بيت 
  بيابان بي آب و علف ) است .                   ايران پيش از انقلاب اسلامي  –انقلاب اسلامي 

اشاره به » شب « ؛ واژة » پيش از تو آب معني دريا شدن نداشت          شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت « ب ) با توجه به بيت 
  ظلم و ستم ) دارد .                    ظلم و ستم  –( ظلمت و تاريكي شب 

  
  

0,25  
  

0,25  
  ( ب : واژة پنجره )   900228است ؟»احساس و ارتباط«در كدام گزينه  ، واژه اي به كار رفته است كه نشانگر 27

  ب ) من وضو با تپش پنجره ها مي گيرم .              الف ) جانمازم چشمه ، مهرم نور                   
  پ ) همه ذرات نمازم متبلور شده است .                       ت ) در نمازم جريان دارد ماه ، جريان دارد طيف . 

0,25  

هري ديده بارز اشعار سهراب سپكدام ويژگي» و چرا در قفس هيچ كسي كركس نيست ؛ / گل شبدر چه كم از لالة قرمز دارد ؟ « در شعر 28
  = آشنايي زدايي يا غافل گيري هاي شاعرانه .  900228مي شود ؟ 

0,50  

   حتي علف اجازة زيبا شدن نداشتدر آن كوير سوخته ، آن خاك بي بهار                 « با توجه به بيت هاي  29
  بي تو ولي زمينة پيدا شدن نداشت                       گم بود در عميق زمين شانة بهار                             
  900622» دل ها اگرچه صاف ولي از هراس سنگ              آيينه بود و ميل تماشا شدن نداشت                             

  نماد چيست ؟                           شكنجه يا حكومت ظالم » سنگ « الف ) 
  951008 چيست ؟                ايران قبل از انقلاب » كوير سوخته « ب ) منظور از 

  پ ) منظور مصراع دوم بيت اول را بنويسيد .           فضاي استبداد حاكم بر ايران ، اجازة شكوفايي استعدادها را نمي داد . 

  
  
  

0,25  
0,50  
0,50  

   901021چيست ؟ » هار                 حتي علف اجازة زيبا شدن نداشت در آن كوير سوخته ، آن خاك بي ب« در بيت » كوير «معني 30
  ايران پيش از انقلاب 

0,50  

من وضو با تپش پنجره ها مي گيرم / در نمازم جريان دارد ماه ، جريان دارد طيف / سنگ از پشت نمازم پيداست  / « با توجه به شعر  31
   901021» همه ذرات نمازم متبلور شده است . 

  از نظر دستوري چه نوع تركيبي است ؟                          اضافي ( اضافة استعاري ) » تپش پنجره ها « الف ) 
  چه آرايه اي وجود دارد ؟         كنايه از شفاف و زلال بودن آن ( كنايه ) » سنگ از پشت نمازم پيداست « ب ) در عبارت 

  ؟                                                نمازم سرشار از لطافت است .  پ ) منظور شاعر از جملة پاياني چيست

  
  

0,25  
0,25  
0,50  

  نور ( دو مورد )  –چشمه  –= گل سرخ  901209دو واژة كليدي بيابيد . » سهراب سپهري « در شعر زير از  32
  » ر ... من مسلمانم / قبله ام يك گل سرخ / جانمازم چشمه ، مهرم نو«     

0,50  

  0,50  = بهار: آزادي ( شانة بهار: نشانة آزادي )  901209چيست ؟»شانة بهار«مفهوم»گم بود در عميق زمين شانة بهار« در مصراع  33
  0,25  = درست  910227يعني : نمازم سرشار از لطافت است . »همه ذرات نمازم متبلور شده است«درست / نادرست : مفهوم مصراع 34
چيست ؟ » دريا شدن « ، منظور از» پيش از تو آب معني دريا شدن نداشت / شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت « در بيت 35

  = اتحاد و يكپارچگي  910227
0,50  

   910328» در آن كوير سوخته ، آن خاك بي بهار                 حتي علف اجازة زيبا شدن نداشت « در بيت 36
  است ؟              بهار » آزادي « الف ) كدام واژه نماد 
  را بنويسيد .          سرزمين ( كشور ) » خاك « ب ) معناي مجازي 

  چيست ؟           ايران پر از ظلم و ستم خفقان دوران پهلوي » كوير سوخته « پ ) منظور از 

  
0,25  
0,25  
0,50  



 

٦٢ 
 

   951008و   910328به ترتيب نماد چه چيزهايي هستند ؟ »نور«و»چشمه«؛»نورجا نمازم چشمه ، مهرم« در شعر 37
   0,25نور : پرتو ايزدي  – 0,25چشمه : پاكي ، جوشش ، لطافت ، روشني ( يك مورد ) 

0,50  

   950306چيست ؟  » دل ها اگرچه صاف ولي از هراس سنگ  /  آيينه بود و ميل تماشا شدن نداشت« مقصود از مصراع دوم بيت  38
شت . مردم با وجود دل پاك ، اجازة بيان انديشه هاي دروني خود ( اظهار عقيده ) را نداشتند . يا در استبداد حاكم كسي اجازة اظهار نظر ندا

  0,50يا در استبداد حاكم مردم سكوت كرده بودند . 

0,50  

» : ده ام بي جان است / خوب مي دانم ، حوض نقاشي من بي ماهي است چه خيالي ، چه خيالي ، مي دانم / پر« با توجه به شعر  39
   0,25چيست ؟                    نقاشي » پرده ام « الف ) مفهوم مجازي    950608

   0,25را بنويسيد .       پردة نقاشي من بي روح ( بي جان ) است . » حوض نقاشي من بي ماهي است « ب ) منظور از 

  
0,25  
0,25  

 960308» :من وضو با تپش پنجره ها مي گيرم« با توجه به شعر  40
  0,25= هجوم روشنايي به درون بر اثر باز شدن پنجره      تپش پنجره ها چيست ؟ « الف ) مقصود از  

  0,25نشانگر چيست ؟   = نشانگر احساس و ارتباط است . » پنجره « ب ) در اين شعر ، 

  
0,25  
0,25  

*  

  

 نمره  سؤالاتمتنرديف
 الف

1  
 تاريخ ادبيات و دانش هاي ادبي :

  = سهراب سپهري  890230اثر كيست ؟ » شرق اندوه «  
  

0,25  
  =  940307، چه بخشي و به چه قرينه اي حذف شده است ؟ »جانمازم چشمه ، مهرم نور / دشت سجادة من« در شعر 2

  0,25به قرينة معنوي  0,25» است « فعل 
0,50  

= رواني زبان ، بهره گيري و تأثيرپذيري از محيط و فضاي معنوي انقلاب  8802281430را بنويسيد .»سلمان هراتي« دو ويژگي شعر  3
  ) دو مورد كافي است .  0,25، انديشة پويا  ( هر مورد 

0,50  

  940605درست يا نادرست :  4
 است .         نادرست» تخيلي « ، » ي بهار / حتي علف اجازة زيبا شدن نداشت در آن كوير سوخته ، آن خاك ب« الف ) نوع توصيف بيت 

در مفهوم جامعة پر از ظلم وستم و خفقان دوران پهلوي به كار رفته » برزخ كبود « ، » بسيار بود رود در آن برزخ كبود « ب ) در مصراع 
  است .     درست 

  ؛ خطاب به حضرت امام خميني ( ره ) است . درست » بي تو ولي زمينة پيدا شدن نداشت گم بود در عميق زمين شانة بهار / « پ ) بيت 

  
0,25  
0,25  

  
0,25  

  0,25  = مجاز ( دشت ، مجاز از همه جاي جهان ) 940605را بنويسيد .»دشت ، سجادة من« بارزترين آراية جملة  5
   941009» :ر / دشت سجادة منقبله ام يك گل سرخ / جانمازم چشمه ، مهرم نو« در شعر 6

  به كار رفته است ؟                         دشت » همة گسترة زمين « الف ) كدام واژه در معناي مجازي 
  چه آرايه اي را پديد مي آورند ؟            تناسب يا مراعات نظير » مسلمان ، قبله ، جانماز ، مهر ، سجاده « ب ) واژگان 

  
0,25  
0,25  

  0,25 = سلمان هراتي900228و940307اثر كيست ؟» از آسمان سبز « 7
   890403شده است ؟ ( دو مورد )»صداي پاي آب«چه عواملي باعث شكوه و تأثير شعر 8

ركيب و ت –غافل گيري هاي شاعرانه ( آشنايي زدايي )  –تصويرهاي بديع و تازه  –توصيف صادقانة دنياي عاطفي شاعر  –زبان روان 
  موسيقي شعر و حتي بهره گيري از لغات عاميانه 

0,50  

 = سلمان هراتي890623عبارت زير كدام شاعر معاصر را معرفي مي كند ؟ 9
از شاعران تواناي پس از انقلاب اسلامي و اشعار او در سه مجموعه به نام هاي : از آسمان سبز ، از اين ستاره تا آن ستاره و دري به «      
  » انة خورشيد به چاپ رسيده است . خ

0,50  

  0,25 = سلمان هراتي891215اثر كيست ؟» دري به خانة خورشيد « 10
  0,25  = نمادين  930301چگونه است ؟ » قبله ام يك گل سرخ / جانمازم چشمه ، مهرم نور / دشت سجادة من« نوع توصيف شعر  11
   930301يك آراية ادبي نشان دهيد . » ك بي بهار   /  حتي علف اجازة زيبا شدن نداشت در آن كوير سوخته ، آن خا« در بيت 12

  مراعات نظير ( يك مورد كافي است . )  –تشخيص  –استعاره  –مجاز 
0,25  

  ( ت ) 931010نيست ؟»سهراب سپهري«كدام گزينة زير ، از ويژگي هاي شعر 13
  ب ) بهره گيري از لغات عاميانه            الف ) آشنايي زدايي                

  پ ) زبان ساده و بي آلايش                 ت ) ترسيم ايثارگري هشت سال دفاع مقدس 

0,25  

  0,25  = دشت  931010، كدام واژه در معناي مجازي به كار رفته است ؟ »جانمازم چشمه / مهرم نور / دشت سجادة من« در شعر 14



 

٦٣ 
 

   920230، نام دو آراية ادبي را بنويسيد . » در آن كوير سوخته ، آن خاك بي بهار / حتي علف اجازة زيبا شدن نداشت« در بيت 15
  مراعات نظير  –كنايه  –تشخيص  –مجاز  –استعاره 

0,50  

و  920606ونه است ؟ چگ»شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت ش از تو آب معني دريا شدن نداشت /پي« نوع توصيف بيت  16
  = نمادين 960308

0,25  

  0,25  = سهراب سپهري  920606در توصيف كيست ؟»غافل گيري هاي شاعرانه ( آشنايي زدايي ) از ويژگي هاي سرودة اوست« عبارت 17
ده ، كدام پاية تشبيه است ، واژة مشخص ش» بود و ميل تماشا شدن نداشت  آيينهدل ها اگرچه صاف ، ولي از هراس سنگ / « در بيت  18

  = مشبه به  911006؟ 
0,25  

  0,25  = تشخيص  911006چه آرايه اي دارد ؟»ره الاحرام علف مي خوانميا پي تكبمن نمازم ر« مصراع 19
  0,25  = درست 910621سروده است . »سلمان هراتي«را»دري به خانة خورشيد«درست / نادرست : مجموعه شعر 20
  0,25 = نادرست  910621نماد و رمز اوضاع نابسامان جامعه است .»صداي پاي آب« در شعر » آب «واژة 21
 = ( پ ) 901021نادرست است ؟»سهراب سپهري« كدام گزينه در مورد  22

  است . » هشت كتاب « ر وي الف ) زبان شعري سهراب در برخي اشعار ساده و بي آلايش است .                     ب ) يكي از آثا
  پ ) سهراب با ادبيات اروپايي آشنايي نداشت .                          د ) از نخستين كساني است كه راه نيما را شناخت . 

0,25  

   901209رمز چيست ؟ » آب « ، واژة »صداي پاي آب«چه نام دارد ؟ در شعر»سهراب سپهري« مجموعة اشعار  23
   0,25خود شاعر ( كه آرام و بي صدا از هر گوشه و كناري عبور مي كند )  – 0,25ب هشت كتا

0,50  

شاعر تواناي پس از انقلاب » سلمان هراتي « سرودة »از اين ستاره تا آن ستاره«و»از آسمان سبز«درست / نادرست : مجموعة آثار 24
  = درست  910227اسلامي است . 

0,25  

  0,25  تناسب ( مراعات نظير ) –= تشخيص  910601نشان دهيد . » من نمازم را پي تكبيره الاحرام علف مي خوانم . « شعر  يك آرايه در 25
 0,25= سلمان هراتي950306شرح زير چه شخصيتي را معرفي مي كند ؟ 26

دري به خانة « پويا از ويژگي هاي شعر اوست .  رواني زبان ، بهره گيري و تأثيرپذيري از محيط و فضاي معنوي انقلاب و انديشة«      
  » يكي از مجموعه اشعارش است . » خورشيد 

0,25  

 = ب950608به كار رفته است ؟»جناس«در كدام يك از ابيات زير آراية  27
   الف ) در آن كوير سوخته ، آن خاك بي بهار                            حتي علف اجازة زيبا شدن نداشت

  ب ) گم بود در عميق زمين شانة بهار                                    بي تو ولي زمينة پيدا شدن نداشت 

0,25  

  960308يك از واژه هاي مشخص شده در بيت زير ، كدام پايه هاي تشبيه هستند ؟هر 28
  سرِ وا شدن نداشت =اين عقده تا هميشه              حرف عشقاي به بغض فرو بود  عقدهچون      

  0,25عقده : مشبه به                   0,25حرف عشق : مشبه  

0,50  

=  951008 تفسير مي شود .در نماد كاشان» جهان «سهراب سپهري ،»صداي پاي آب«يا نادرست : در قسمت دوم شعردرست 29
  درست

0,25  

*  

 زبان و ادبيات فارسي ( عمومي ) دورة پيش دانشگاهي  درس مشترك كلية رشته ها سؤالات درس بيست و ششم

نمره متن سؤالاترديف
الف

1  
 : ( معني لغات مشخصّ شده را بنويسيد . )معني لغات مشخص شده 

  = صحنة نمايش  941009و  940605و    890403دوختم .  سنچشم را به 
  

0,25 

  0,25  بزرگ منش  –= بخشنده  890230بود .  دريادلپدرم  2
  0,25  = نوعي در قديمي كه عمودي باز و بسته مي شود .  940307قشنگي جا داشت .  ارُسيكلاس ما در  3
  0,25  = كلك زدم  930301آسوده شدم )  –. ( كلك زدم  قلا كردمانتخاب از داخل كمانك ) من  4
  0,25  = ديد ، توان بينايي  920230نداشت .  سودر مقابل اين قد دراز ، چشمم  5
  0,25  خيره خيره  –= با دقّت  920606چشم به عينك و قيافة من دوخت .  برّوبرّقريب به يك دقيقه  6
  ( ت )      921009معني واژة مشخص شده ، كدام گزينه است ؟ » ها صورتك زدي ؟  قوالبه به ! مثل « در جملة  7

  الف ) گويندگان                            ب ) رجزخوانان ميدان هاي جنگ 
  پ ) خوانندگان                             ت ) بازيگران نمايش هاي دوره گردي 

0,25  

  0,25  = عصاي سبكي كه به دست گيرند . 900330و  911006و كراوات يك چيز فرنگي مĤبي است .  تعليميعينك مثل  8



 

٦٤ 
 

  0,25  = نادرست  901209درست / نادرست : پايم به توپ نمي خورد ، بور مي شدم . ( بور شدن : عصباني شدن )  9
  0,25  = درست  910227عينك و قيافة من دوخت . ( برّ و برّ : با دقت )  چشم به برّوبرّدرست / نادرست : قريب به يك دقيقه  10
  0,25  خجالت زده  –= شرمنده   910328مي شدم .  بورپايم به توپ نمي خورد ،  11
  0,25  = كلك زدن ، كمين كردن براي شيطنت  950608و روزي كه پيرزن نبود ، رفتم سر بقچه اش .  قلا كردممن  12
  0,25 = قاب عينك951008قدري كهنه بود كه فرامش شكسته بود . عينك به 13
*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  معني شعر و نثر : ( معني بيت ها و مصراع ها و عبارت هاي زير را به نثر روان امروزي بنويسيد . ) 

   8302221430من قلا كردم و عينك موصوف را از جعبه اش بيرون آوردم . 
  0,25و آن عينك توصيف شده را از جعبه اش بيرون آوردم .  0,25لك زدم ( شيطنت كردم ) من ك

  
0,50  

  0,25 = من كلك زدم .960308و  940605من قلا كردم .  2
 =910621و  920230و931010و8804101030پدرم دريا دل بود . در لاتي كار شاهان را مي كرد . 3

   0,25مانند پادشاهان ، سخاوتمندانه رفتار مي كرد .  0,25در عين فقيري  0,25مند ) بود پدرم خيلي بخشنده ( سخاوت
0,75  

 =890623پدرم از بام افتاده بود ولي دست از كمرش برنمي داشت . 4
  0,25ولي خصلت و خوي جوانمردي اش را حفظ كرده بود .  0,25پدرم ورشكست شده بود    

0,50  

  0,75  0,25و با دقت نگاه كردم .  0,25خيره شدم 0,25= به صحنة نمايش 920606و930605تم ، خوب باريك بين شدم .چشم را به سن دوخ 5
 =921009چشم به عينك و قيافة من دوخت . بروّبرّقريب به يك دقيقه  6

  0,25به عينك و قيافة من نگاه كرد .  0,25نزديك به يك دقيقه با دقت ( خيره خيره ) 
0,50  

  0,25 = در مقابل اين قد بلند ، چشمم خوب نمي ديد . 900228در مقابل اين قد دراز ، چشمم سو نداشت . 7
  0,25  = اما باز متوجه مشكلم ( ضعف بينايي ام ) نشدم . 900622اما باز نفهميدم چه مرگي در جانم است . 8
  0,50   0,25نقاب ( ماسك ) زدي .  0,25بازيگران دوره گرد= به به ! مثل901021به به ! مثل قوال ها صورتك زدي ؟ 9

  0,25 = بسيار شاد بودم .910328سر از پا نمي شناختم .  10
خجالت زده ( شرمنده ) مي شدم ، بچه  = 950306و900622به رگ غيرتم بر مي خورد .بور مي شدم ؛ بچه ها مي خنديدند ؛ منمن 11

   0,25مرا غيرتي و عصباني مي كرد . )  –ن ناراحت مي شدم ( باعث ناراحتي من مي شد م  0,25ها مي خنديدند . 
0,50  

 950608خيال مي كردم عينك مثل تعليمي يك چيز فرنگي مĤبي است . 12
غربي چيزي به شيوة فرنگي ها (  0,25خيال مي كردم ( تصور مي كردم ) كه عينك مثل عصا ( عصاي سبكي كه به دست مي گيرند ) 

   0,25ها ) است ( تظاهر به فرنگي بودن است ) . 

0,50  

  0,25 = در خانه هم بي مزد نبودم .951008در خانه هم بي دشت نبودم .  13
  0,50  0,25حقه بازي ( شعبده بازي ) را شروع كرد .  0,25= آن فرد وارد صحنة نمايش شد960606يارو وارد سن شد ، شامورتي را درآورد . 14
*  

  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  درك مطلب و خود آزمايي : 

   =  940307، مفهوم قسمت مشخص شده را بنويسيد . » ولي دست از كمرش بر نمي داشت .  پدرم از بام افتاده بود« در عبارت  
   0,50فقير شده بود . ( ورشكست شده بود . ) 

  
0,50  

  941009را بنويسيد . » پدرم دريا دل بود . در لاتي كار شاهان را مي كرد . «در عبارت»كرد .در لاتي كار شاهان مي« منظور از  2
  پدرم با وجود فقر ( تهيدستي ) دست و دل باز و بخشنده بود .     

0,50  

   890403را بنويسيد . » و درست آمد كنار نيمكت من  از جا در رفتاين بار سخت « مفهوم قسمت مشخص شده در عبارت  3
  عصباني شد . 

0,25  

    890623را بنويسيد . » و روزي كه پيرزن نبود ، رفتم سر بقچه اش  قلا كردممن « مفهوم قسمت مشخص شده در عبارت  4
  كلك زدم .  –شيطنت كردم 

0,50  

   891020ا بنويسيد . ر» ، بچه ها مي خنديدند .  بور مي شدمپايم به توپ نمي خورد ؛ « معني قسمت مشخص شده در عبارت  5
  خجالت زده مي شدم . –شرمنده مي شدم 

0,50  



 

٦٥ 
 

تهية نان سنگك را بر خواندن تاريخ و ال در مي رفتند و ما ، مثل حاصل سن زده ، سال به سشاگردان مدرسة « با توجه به متن  6
   891215، منظور از قسمت مشخص شده را بنويسيد . . »  ادبيات رجحان مي دادند

  ة معاش و داشتن درآمد را به ادامة تحصيل ترجيح مي دادند .تهي  

0,50  

، .» را حفظ كرده بود  اشبا آن كه چندين سال بود كه شهرنشين شده بوديم ، خانة ما شكل دهاتي « درست يا نادرست : در عبارت  7
  = درست  930605است . » خانه « مرجع ضمير مشخص شده ، 

0,25  

  0,25  = درست 920606» .شيطنت كردم«يعني»من قلا كردم« ملة درست / نادرست : ج 8
 =911006را بنويسيد .»به عنوان مهماني لنگر مي انداختند« مفهوم 9

  ماندگار شدن مهمان براي مدت زياد  –مدت زيادي در يك جا ساكن شدن و ماندن 
0,50  

گر شيطان بر خلاف هميشه ته كلاس نشسته است . نكند كاسه اي زير نيم كاسه پيش خودش خيال كرد چه شده كه اين شا« در عبارت  10
  : الف ) كناية به كار رفته در متن را بيابيد .            كاسه اي زير نيم كاسه باشد .  910621» باشد . 

  حقه زدن ، حيله اي پنهاني در كار بودن )  ب ) معناي آن كنايه را بنويسيد .                                              كلك زدن (

  
0,25  
0,25  

   900228را بنويسيد . »پدرم از بام افتاده بود ولي دست از كمرش برنمي داشت .« مفهوم عبارت  11
  پدرم ورشكست شده اما متكي به خود بود ( جوانمردي و مهمان نوازي خود را حفظ كرده بود ) . 

0,50  

  0,50  = بد شدن وضعيت  900330را بنويسيد . » دسته هاي عينك سيم و نخ ، قوز بالا قوز بود . «ار رفته در عبارتمفهوم كنايي به ك 12
   901209چيست ؟ »من براي امتحان چشم مسلح ، رديف دهم را انتخاب كرده بودم . «در جملة» چشم مسلح « منظور از  13

  چشمي كه به عينك مجهز باشد . 
0,50  

  ( ت : قدبلند هستيد )      910227در چه مواقعي استفاده مي شود ؟ »دو برادري مثل علَم يزيد مي مانيد« ب المثل ضر 14
  الف ) خشن هستيد                  ب ) شرور هستيد              پ ) بي بند و بار هستيد            ت ) قدبلند هستيد 

0,25  

 950306يژگي برجستة نثر داستاني آن را بنويسيد .با توجه به عبارت زير دو و 15
بعد از ظهر بود، كلاس ما در اُرسي قشنگي جا داشت . اتاق هاي آن بيشتر آيينه كاري داشت . كلاس ما پنجره نداشت. آفتاب عصر «      

 » ها به ترتيب به چشم مي خورد . بدين كلاس مي تابيد . چهرة معصوم هم كلاسي ها مثل نگين هاي خوشگل و شفاف يك انگشتر پر ب
  )  0,25= توصيفات دقيق ( جزئي ) ، سادگي و رواني ، كوتاهي جملات و زبان و بيان صميمي ( هر مورد 

0,50  

    = مفعول 951008چه نقشي دارد ؟»م«ضمير متصل»مادرم شماتتم مي كرد« عبارت در 16
*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 تاريخ ادبيات و دانش هاي ادبي :

  چهار مقاله  –= قابوس نامه  890230يت باشد . يك اثر در حوزة ادبيات داستاني بنويسيد كه موضوع آن تعليم وترب
  

0,25  
   890230هايي است كه مفاهيم عرفاني ، فلسفي و ديني را به شكل ........................ بيان مي كند . قصهاز جمله » عقل سرخ «كتاب 2

  تمثيلي يا نمادين يا سمبليك 
0,25  

چه » مي شود و در آن ها  نويسنده ، اعمال و احساسات انسان را به حيوانات نسبت مي دهد. هايي كه از زبان حيوانات روايت قصه«به 3
  = افسانه هاي تمثيلي  940307مي گويند ؟ 

0,50  

  8802281030شمسي ، دوراني تعيين كننده براي داستان نويسي است ؟  1300چرا دهة آغازين سال  4
  ه هاي رمان اجتماعي در پاسخ به مقتضيات اجتماعي و فرهنگي پديد آمد . در اين زمان ، نخستين نمون               

0,50  

  8802281430به شمار مي رود ؟ قصهجزء كدام نوع»عقل سرخ«، كتابقصهدر تقسيم بندي كلي انواع  5
   0,25دين ( سمبليك ) به وجه تمثيلي يا نما 0,25هايي در توضيح و شرح مفاهيم عرفاني ، فلسفي و ديني  قصه       

0,50  

   8802281430از نظر محتوا در كدام دسته قرار مي گيرد ؟ »كليله و دمنه«هاي گذشته ، كتابقصهبا توجه به تقسيم بندي كلي  6
ل/ افسانه هاي هايي كه از زبان حيوانات روايت مي شود . نويسنده ، اعمال و احساسات انسان را به حيوانات نسبت مي دهد.( فاب قصه  

  تمثيلي ) 

0,50  

  0,50  تعليم و تربيت      8804101030بنويسيد .قصهرا از نظر»قابوس نامه « محتواي كتاب  7
  0,25  = تشبيه  940605را بنويسيد . » دورة متوسطه اش شاگرد زيادي نداشت مثل حاصل سن زده . « بارزترين آراية جملة  8
  0,25  = جامع التمثيل  890403كه بر اساس امثال و حكَم فارسي و عربي تنظيم شده است ، بنويسيد .  نام يك اثر داستاني را 9

 پ      941009اثر كدام يك از نويسندگان زير است ؟» چهار مقاله «كتاب 10
  ت ) جلال آل احمد           الف ) عبدالحسين زرين كوب             ب ) رسول پرويزي         پ ) احمد عروضي سمرقندي    

0,25  

  0,25 = كليله و دمنه890623نام ببريد .»ابوالمعالي نصراالله منشي« يك اثر از  11



 

٦٦ 
 

  0,25  = تعليم و تربيت  891020هايي است كه در زمينة ........................................... نوشته شده است . قصهاز جمله » قابوس نامه « 12
 891215ها است ؟قصههر يك از آثار زير ، جزء كدام يك از انواع 13

  )  0,25هايي در شرح كرامات عارفان  قصهالف ) اسرار التوحيد                 ب ) منطق الطير                 (الف= 
  )  0,25هايي در توضيح و شرح مفاهيم عرفاني بر وجه تمثيل  قصه( ب = 

0,50  

  0,25 = رسول پرويزي930301اثر كيست ؟»شلوارهاي وصله دار «ابكت 14
 ( الف = كليله و دمنه )                 930301فابل ) است ؟» (افسانة تمثيلي« كدام يك از آثار زير  15

  ت ) منطق الطير       الف ) كليله و دمنه               ب ) جامع التمثيل                   پ ) هزار و يك شب     
0,25  

هايي كه از زبان حيوانات روايت مي شود و در آن ها  نويسنده ، اعمال و احساسات انسان را به حيوانات  قصه« درست / نادرست : به  16
  = نادرست  930605هاي عاميانه مي گويند .  قصه؛ » نسبت مي دهد. 

0,25  

  0,50  0,25نظامي عروضي سمرقندي  – 0,25عطار  920230اثر چه كساني است ؟  »چهارمقاله « و » تذكره الاوليا «  17
  0,25 = شيخ شهاب الدين سهروردي920606اثر كيست ؟ » عقل سرخ « 18
 ( ب : سمك عيار )    921009قرار مي گيرد ؟»هاي عاميانهقصه«ير ، در حوزة زكدام يك از آثار  19

  ب ) سمك عيار                 پ ) كليله و دمنه                 ت ) چهارمقاله      الف ) منطق الطير        
0,25  

هايي است كه در زمينة  قصهاز نظر محتوا ، در گروه »قابوس نامه«هاي گذشته ، كتابقصهبا توجه به تقسيم بندي كلي  20
  = تعليم و تربيت  911006تند . .................................................. هس

0,50  

 ( الف )  910621است ؟»افسانه هاي تمثيلي« كدام گزينه مربوط به  21
 هايي كه بر اساس امثال و حكم فارسي و عربي تنظيم شده اند .  قصههايي كه از زبان حيوانات روايت مي شود .           ب )  قصهالف ) 

0,25  

  900330م ببريد كه يكي فقط جنبة تاريخي داشته باشد و ديگري از زبان حيوانات باشد . نا قصهدو كتاب  22
   0,25كليله و دمنه  – 0,25تاريخ بيهقي 

0,50  

  0,25  = نادرست 900623اغراق دارد .»دسته هاي عينك سيم و نخ ، قوز بالا قوز بود .« درست / نادرست :  23
  0,25  هاي عاميانه  قصه=  901021به شمار مي رود ؟ قصهجزء كدام نوع»سمك عيار«، كتابصهقدر تقسيم بندي كلي انواع  24
هايي كه از زبان حيوانات روايت مي شوند و در آن نويسنده اعمال و احساسات انسان را به حيوانات نسبت مي دهد ، در ادبيات قصه 25

  )   fable( = فابل  901021خارجي چه ناميده مي شود ؟ 
0,25  

  = ( الف )   901209هايي است كه بر اساس امثال و حكم فارسي و عربي تنظيم شده است . قصهكتاب ...................................... از 26
  الف ) جامع التمثيل                      ب ) جوامع الحكايات و لوامع الروايات 

0,25  

 901209رترين و برجسته ترين نويسندگان معاصر را بنويسيد .نام دو تن از مشهو 27
  جلال آل احمد و ...  –صادق هدايت  –بزرگ علوي  –جمالزاده 

0,50  

و در آن ها نويسنده  0,25هايي كه از زبان حيوانات روايت مي شودقصه=910227منظور از افسانه هاي تمثيلي ( فابل ) چيست ؟ 28
   0,25نسان را به حيوانات نسبت مي دهد . اعمال و احساسات ا

0,50  

از چه نوع توصيفي استفاده شده است ؟ » با دقت عينك موصوف را از جعبه اش بيرون آوردم ؛ آن را به چشم گذاشتم « در عبارت  29
  = توصيف واقعي  910328

0,25  

  0,25 = درست  910328استاني و تخيلي دارند . درست / نادرست : منظور از ادبيات داستاني ، آثاري است كه ماهيت د 30
  0,25  = اوايل مشروطيت 910328در ايران چه هنگام شكل گرفت ؟» ادبيات داستاني جديد « 31
 =910601يك نمونه براي هركدام از موارد زير ، ذكر كنيد . 32

  ، قابوس نامه  هايي در زمينة تعليم و تربيت =                چهارمقاله قصهالف ) 
  ب ) افسانه هاي تمثيلي =                                   كليله و دمنه 

  
0,25  
0,25  

  0,25  = مجاز ( كلاس ، مجاز از دانش آموزان) 910601نشان دهيد . »تا وقتي معلم سخن نگفته بود ، كلاس آرام بود .« يك آرايه در عبارت  33
   0,25= ج يا عقل سرخ 950306وجه تمثيلي يا نمادين ( سمبليك ) تأليف شده است ؟ كدام يك از آثار زير به 34

  الف ) گلستان سعدي                 ب ) اسرار التوحيد          ج ) عقل سرخ                  د ) چهار مقاله 
0,25  

يران ، سيدمحمدعلي جمالزاده ، صادق هدايت و جلال آل احمد درست / نادرست : از مشهورترين و برجسته ترين داستان نويسان معاصر ا 35
  = درست  950608را مي توان نام برد . 

0,25  

  ( ب : سمك عيار )    95108قرار مي گيرد ؟»هاي عاميانهقصه«ير ، در حوزة زكدام يك از آثار  36
  قابوس نامهت )                  مقامات حميديب ) سمك عيار                 پ )              تاريخ بيهقيالف ) 

0,25  

  0,25  = زبان محاوره 960606يسيد . را بنو»بچه ، مي خواستي زودتر بگي ، جونت بالا بياد«زبان به كار رفته در عبارتنوع 37
*  
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 سؤالات درس بيست و هفتم زبان و ادبيات فارسي ( عمومي ) دورة پيش دانشگاهي  درس مشترك كلية رشته ها

نمره متن سؤالاترديف
الف

1  
 شخصّ شده را بنويسيد . )معني لغات مشخص شده : ( معني لغات م

  = 960308و900228و  911006و  921009و  941009دهكده ، كه كتاب را بر روي زانو گشاده بود .  معمريكي از مردان 
  پير  –سال خورده  

  
0,25 

  0,25  روشن  –= آشكار  950306و  920230و  940307نوشت .  جلياين كلمات را با خطّي  2
  0,25  شكست خورده  –= مغلوب  951008و 920606و 930301و   890403بيگانه گردد .  مقهورت دشمن درآيد و وقتي قومي به اسار 3
  0,25  = نادرست  910621بيگانه گردد . ( مقهور : قهرمان )  مقهوربه اسارت دشمن درآيد و مغلوب و   ]كه [درست / نادرست : قومي  4
  0,25  = درست  901209هكده ، كه كتاب را بر روي زانو گشاده بود . ( معمر : سال خورده ) د معمردرست / نادرست : يكي از مردان  5
  0,25  = نادرست  910227نوشت . ( جلي : زيبا و درشت )  جليدرست / نادرست : اين كلمات را با خطّي  6
*  

  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
  و عبارت هاي زير را به نثر روان امروزي بنويسيد . ) معني شعر و نثر : ( معني بيت ها و مصراع ها

   8804101030چنان مي نمود كه گويي در چهارگوشة اتاق ، درفش ملي ما را به اهتزاز در آورده باشند . 
  اين طور به نظر مي رسيد كه در چهارگوشة اتاق ، پرچم ملي ما را به حركت و جنب و جوش درآورده باشند . 

  
0,50  

 =921009و940307حجاب ها از راه بردار و ما را به ما مگذار.الهي 2
  خدايا ، موانع ( مشكلات ) را از سر راه ما بردار و ما را به حال خودمان رها نكن . 

0,25  

  0,50  0,25آگاه شده اي .  0,25= خودت به انداز كافي ( لازم و ضروري ) 940307خود به قدر كفايت متنبه شده اي . 3
  0,25  0,25موضع ) خود نشست .  –= معلم را ديدم كه بر صندلي ( جايگاه  930605معلم را ديدم كه بر كرسي خود نشست .  4
  0,25  = او در هنگام ورود خويش در باغ كاشته بود . 940605وي در هنگام ورود خويش در باغ غَرس كرده بود . 5
  0,50  0,25و با بخشش خود ما را محافظت نما .  0,25خدايا با لطف ، به ما كمك كن =940605اي دار.و به كَرمَ ، پ به لطف ، ما را دست گير 6
  0,50  = پرچم ملي را برافراشته اند ( به جنبش و حركت درآورده اند .) 931010درفش ملي را به اهتزاز درآورده اند . 7
  0,25 شيم .= همة ما سزاوار سرزن920606همة ما سزاوار ملامتيم  8
   921009نهالي چند كه وي در هنگام ورود خويش در باغ غرَس كرده بود ، اكنون درختاني تناور شده بودند .  9

   0,25اكنون درختان بزرگ ( تنومندي ) شده بودند .  0,25چند درختي كه وي در هنگام ورود خويش در باغ كاشته بود 
0,50  

  0,25  = اين كلمات را با خط روشن و آشكار نوشت . 900228اين كلمات را با خط جلي نوشت . 10
  0,25  = برخلاف آن چه انتظار ( توقع ) داشتم . 910328برخلاف آن چه من چشم مي داشتم . 11
  0,25  = اندوه ( ناراحتي ) صداي او را خاموش ( ساكت ) كرد . 950306اندوه ، صدا را در گلويش شكست . 12
*  

 نمره  ؤالاتمتن سرديف
 الف

1  
  درك مطلب و خود آزمايي : 

  = حفظ زبان ملي  890403، معلم چه چيزي را تضمين كنندة آزادي ملت ها مي داند ؟ » آخرين درس « با توجه به داستان  
  

0,50  
 920606و 920230و 931010و 8802281030 – 8302241430چه موقع استفاده مي شود ؟ » براي كسي خواب ديدن « از تعبير كنايي  2

  براي كسي نقشة شوم كشيدن  –نقشة بد كشيدن  –=  براي كسي نقشه كشيدن يا توطئه كردن 950608و  910328و 
0,50  

  =  901209و  891020و 890623در چه مواقعي زبان ملي براي يك ملت ارزش و اهميت بيشتري مي يابد ؟ 3
  وقتي كه بخواهند زبان ملي را از ملتي بگيرند .  –واقع شود . هنگامي كه زبان ملي در معرض هجوم بيگانگان 

0,50  

  =  891215كنايه از چيست ؟ »دل به دريا زدن«،.»اما دل به دريا زدم و به اتاق درس وارد شدم« در عبارت  4
  جرأت و جسارت نشان دادن 

0,50  

  0,25 = عمرم را به بيهودگي گذراندم .920230؟چه مفهومي دارد»الهي ، عمر خود به باد كردم .« عبارت 5
  ( ب )      911006استعاره از كدام گزينه است ؟ »كشت ها«،»الهي بر كشت هاي ما جز باران رحمت خود مبار« در عبارت  6

  و آبادي ها  الف ) محصولات كشاورزي                ب ) اعمال و كردار     پ ) سخنان نغز          ت ) شهرها
0,25  



 

٦٨ 
 

  0,50  = به اندازة كافي آگاه شده اي . 900330يعني چه ؟»به قدر كفايت متنبه شده اي« 7
  0,50  = طرح توطئه  900330را بنويسيد . »با خود انديشيدم كه باز براي ما چه خوابي ديده اند ؟« مفهوم كنايي عبارت  8
را . »  از صفحة ضميرم يك باره محو كردضربات چوبي را كه از او خورده بودم ،  «منظور از قسمت مشخص شده در عبارت  9

  = از خاطرم برد .  910328بنويسيد . 
0,50  

است . » بخشنده بودن « كنايه از » دل به دريا زدن «،.»اما دل به دريا زدم و به اتاق درس وارد شدم«درست / نادرست : در عبارت  10
  ت = نادرس 910601

0,50  

وقتي قومي به اسارت دشمن درآيد و مغلوب بيگانه گردد ، تا وقتي كه زبان خويش را هم چنان حفظ كند هم چون « با توجه به عبارت  11
، انسان چگونه مي تواند كليد زندان خويش را در دست داشته باشد ؟ » كسي است كه كليد زندان خويش را در دست داشته باشد . 

  صورتي كه زبان ملي خود را حفظ كند . در =  960308

0,50  

*  

 نمره  متن سؤالاترديف
 الف

1  
 تاريخ ادبيات و دانش هاي ادبي :

  = آلفونس دوده  901209و  890230اثر كيست ؟ » نامه هاي آسياب من « كتاب 
  

0,25  
 = سه جمله940605عبارت زير چند جمله دارد ؟  2

  از اين نتوانسته بودند لحظه اي چند به مدرسه بيايند .  گفتي تاسف داشتند كه پيش    
0,25  

  0,25  هاي دوشنبه  قصه –= نامه هاي آسياب من  900622و  890623و  941009نام ببريد . » آلفونس دوده « يك اثر از  3
 = كنايه941009يك آراية مشترك در دو عبارت زير بيابيد . 4

  دست گير .                           ب ) گل هاي الماس شكفتند . الف ) الهي ، به لطف ، ما را 
0,25  

  0,25  = آلفونس دوده 910328و900228و8802281030اثر كيست ؟» هاي دوشنبه قصه« 5
  0,25  = نادرست891215اثر آلفونس دوده است .»تئوري رنگ ها« درست يا نادرست :  6
   930301؟ ندارد ، كدام آراية ادبي وجود » ا را دست گير و به كرم ، پاي دار ، الهي حجاب ها از راه بردار به لطف ، م« در عبارت  7

  الف ) جناس تام                ب ) استعاره            پ ) مراعات نظير          ت ) كنايه                  ( الف ) 
0,25  

= حس  930301بيابيد . .» ، سخن او را شنيدم كه با نرمي مي گفت : تو را سرزنش نمي كنم يانمدر اين« يك آراية ادبي در عبارت  8
  آميزي

0,25  

  ؛ حرف اضافه است . » كه بر ديوار بود ، مي خوانند . رااعلاني  جماعتي آن جا ايستاده اند« بارت در ع» را « درست يا نادرست : نوع  9
  = نادرست  930605

0,25  

  =  920606، ( باران رحمت : اضافة استعاري / اضافة تشبيهي ) »شت هاي ما جز باران رحمت خود مبارالهي بر ك« ب درست : انتخا 10
  اضافة تشبيهي 

0,25  

  0,25  = حس آميزي  900622و 911006چه آرايه اي دارد ؟ »زبان ما در شمار شيرين ترين و رساترين زبان هاي عالم است« عبارت 11
كرده است .  را ............................................ نوشته است و ............................................ آن را به فارسي ترجمه» هاي دوشنبه قصه« 12

   0,25دكتر عبدالحسين زرين كوب  – 0,25= آلفونس دوده  910621
0,50  

  0,25  = آلفونس دوده  901021ترجمه كرده است . » دكتر عبدالحسين زرين كوب «.................... را..............از ..» هاي دوشنبه  قصه«كتاب 13
  910328كدام آراية زير را دارد ؟ » پس از تحرير مشق ، درس تاريخ خوانديم . هوس مي كرديم در عين خنده گريه سر كنيم . « عبارت 14

  ب ) متناقض نما                     ( ب : متناقض نما )          الف ) تشبيه           
0,25  

 = آلفونس دوده950306انتخاب واژة درست از داخل كمانك : 15
  آلفونس دوده ) است .  –نوشتة ( گوته » هاي دوشنبه  قصه« الف ) كتاب 

0,25  

، كدام آراية زير » ان من ، اين بارِ آخر است كه من به شما درس مي دهم . معلم با همان صداي گرم اما سخت گفت : فرزند« در عبارت  16
  = ب ) حس آميزي    951008به كار رفته است ؟ 

  الف ) استعاره              ب ) حس آميزي          پ ) كنايه            ت ) تضاد 

0,25  

  0,25  = قصه هاي دوشنبه 960308بنويسيد .»نامه هاي آسياب من» كتاب ديگري از نويسندة  17
 = الف960308كدام عبارت زير ، آ راية حس آميزي به كار رفته است ؟در 18

  .                       ب ) آفتاب رنگ رفته و زردي طالع بود .  ) سخن او را شنيدم كه با مهر و نرمي گفتالف 
0,25  

*  
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